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 )اهنماي نویسندگانر( مقاله شرایط پذیرش
اي  ی دانشگاه تهران نشریههاي ایرانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانفصلنامۀ پژوهش دو

ر در دو شماره در حداکث ادبیات ایران است کهفرهنگ، زبان و  ،تاریخ ۀدر زمین پژوهشی ـ علمی
 شود.سال منتشر می

 هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
 نشده دیگري منتشر ۀدر نشری باشد،مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان)  -

 . دیگري ارسال نشود ۀکه داوري آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجل مادامی و باشد
اصلی  ة)، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5هاي کلیدي ( واژه ،چکیده ،شامل عنوان بترتی بهمقاله باید  -

 Bبا قلم  21× 30به ابعاد  يکاغذ روي برگیري و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتیجه
Nazanin   در فرمت  ،سطر در صفحه 24 و 13 ةاندازبه word   و از راست و  5و  از بالا و پایین

نشانی به  PDF فایل ۀو یک نسخ word (2007)یک فایل  همراه بهو ه باشد شدتنظیم  5/4چپ 
 11هاي کلیدي باید  ة قلم چکیده و واژهزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الکترونیکی

 Times News Romanم انگلیسی با قلفارسی و  ةباید داراي یک چکید مقاله هر ،علاوه باشد. به
 900تر و بین و چکیدة انگلیسی مففصل کلمه 300حداکثر باشد. چکیدة فارسی  11 ةبه انداز

-یا محل تدریس یا تحصیل نویسنده علمی، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 100تا 
 باشد. داگانهاي ج پوشهصفحه و در  هاآن تلفن ةو شمارپست الکترونیکی  نشانی ونویسندگان 

 باشد.کلمه)  9000( صفحه 24بیشتر از  آن نباید يحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -
اختیار خواننده قرار  در و یا بیشتر واژه 300 ررا د مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویري کلی  -

  .دهد
 شد.با اله، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظريباید شامل موضوع مقترجیحاً مقدمۀ مقاله  -
. (مقدمه به شمارة مجزا نیاز ندارد) مجزا باشد ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

) سیاه (بولد وجدا  ،از یکدیگر سفید سطرباید با یک  ي فرعیهابخشعنوان هر بخش اصلی و 
دیگر،  يها)(پاراگراف ها بند، بر خلاف سطر نخست بخش فرعیل ذیل هر د. سطر اونوشته شو

 آغاز شود.  تورفتگیبا  نباید
از فرعی بخشی ، که بیانگر 4-1-3 صورت به اًفرض ،ههر مقاله نباید از سه لایهاي فرعی بخش -

 تجاوز کند. ،بخش سوم مقاله است
 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته هاي تخصصیمعادل لاتین واژه -

Roman شود. پانوشت درج صورت به 10 اندازة در 
 .شود نوشت تنظیمها به صورت پییادداشت -
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 ذکر شود. هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -
مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده  عاز مناب همقال ۀنویسنده یا نویسندگان در تهی اگر -

 ،اندآنان یاري گرفته زاند یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله اکرده
 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره نوشتیدر اولین پ دبای
در محیط  Equation و Draw، Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارها ۀدر تهی -

Word   ها مثال ۀکلی نیاورد. وجود بهدر نسخۀ نهایی مشکلی را  هاآناستفاده شود تا تنظیم ،
 باشد. پیاپی ةنمودارها و تصاویر باید داراي شمار

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشی ناآشن زبان یا هاي مربوط بهدادهنویسی واج در -
   استفاده شود. 

له اشاره شده است، سال انتشار چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقااگر  ،ارجاعات در - 
 خاصی از اثر مورد اشاره ۀصفح صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به دراثر در داخل پرانتز و 

 مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.  مورد نظر صفحۀ ،است
اگر اثري  .ذکر شود داخل پرانتز در باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز در متن تصریح نشده باشد

:) ( هر ذکر شود و علامت دو نقطجلد اث ةشمار مؤلفبعد از نام  ،بیش از یک جلد داشته باشد
تنظیم شود.  10همچنین ارجاعات داخل متنی فارسی و انگلیسی باید با فونت بعد از آن بیاید. 

 مثال:
 ) 1358( کوبزرین -
  )25: 1358( کوبزرین -

 )584: 2 /1375 ، کوبزرین( -
 همین شیوه دربارة منابع غربی نیز صادق است.

متر  سانتی یکجدا از متن اصلی و با  صورت بهبیش از سه سطر باید  مستقیمِ هاي قول  نقل -
 شود.  نگاشته ،10و با همان قلم متن، ولی به اندازة راست  طرف از تورفتگی

ذیل  هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی  منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در -
 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.. نام کتابآورده شود
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 فهرست منابع اجتناب شود. هاي مدخلیا قرار دادن خط تیره در آغاز  گذاريهاز شمار -
بعد با  دوم به دهد، سطراثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص  گرا -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه  Tab استفاده از کلید
 آزاد است.   مقالهش یویرا مجله درویراستار  -
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The Belief in astronomical laws and the influence of heavenly objects on human life is 

the Iranian’s oldest beliefs.various aspects of political life and the society of the people in 

Qajar era are such as ,Using the rules of astrology in campaigns, making treaties, war and 

peace, sitting on the royal throne, hunting, traveling, shopping, trading, education, prayer, 

treatment of diseases, marriage, etc. Believing in the auspiciousness and bad luck of days 

was an important part of their beliefs and the effects of heavens. Such a belief created 

decisions, actions and knowledge in accordance with the traditional discourse of the 

society on the subject of astronomical rulings.Therefore, the current research tries to 

answer this question, what were the socio-political foundations of the belief in good and 

bad luck from a historical perspective in this period, and what consequences did this 

issue have on the political and social life of Iranians during the Qajar era? This research 

has described, analysed and explained the traditional dominant discourse of the society 

with the constructivist methodology on the two levels of action and structure on the 

subject of good and bad luck  days and its consequences from the view of superstition 

paradigm. Based on research findings, psychological factors such as fear, The oppression 

and low status of women in this period had led to the spread of the belief in the  bad 

themes, and the determination of good times in the calendars of this period played an 

effective role in the continuation and spread of this belief. 
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ترین باورهای ایرانیان است. این اعتقاد، نه باور به احکام نجومی و تأثیر اجرام سماوی بر زندگی انسان، از کهن
همواره نفوذ و گسترش بسیاری داشت.  تنها بخش مهمی از فرهنگ عامه بوده؛ بلکه در سطوح مختلف حکومتی،

وصلح، جلوس به تخت شاهی، شکار، سفر، خرید، تجارت، ، جنگ، عقد پیماناستفاده از احکام نجوم در لشکرکشی
هایی از تأثیر این باور در وجوه مختلف زندگی سیاسی و ، ازدواج، و... تنها نمونهوتعلم، دعا، درمان بیماریتعلیم

یمنی و یا نحوست و بدیمنی برخی از روزها، بخش عصر قاجاریه بود. باور به میمنت و خوش اجتماعی مردم در
ای از احکام دینی نیز، درهم آمیخته بود. چنین اعتقادی، مهمی از اعتقاد به تأثیر افلاک بود؛ که به مرور با پاره

احکام نجومی پدید آورد که در  ها، عملکردها و دانشی مطابق با گفتمان سنتی جامعه در موضوعگیریتصمیم
پاسخ به این  ر پیپژوهش حاضر، د، رواز این. کردشقوق مختلف حیات سیاسی و اجتماعی خود را نمایان می

های اجتماعی ت سیاسی باور به سعدونحس ایام در این دوره چه بوده و این مسئله چه پایهاست که  پرسش
شناسی ساختمندگرا با روش ،این پژوهش ؟ نیان عصر قاجاری داشتپیامدهایی بر زندگی سیاسی و اجتماعی ایرا

گفتمان مسلط سنتی جامعه در موضوع سعدونحس ایام و  در دو سطح کنش و ساختار به توصیف، تحلیل و تببین
عوامل روان شناسی چون ترس، های تحقیق، بر اساس یافتهپردازد. پیامدهای آن از دیدگاه پارادایم خرافات می

نظام آموزشی  فقدان های جدید، یم پذیری و تقدیرگرایی  در کنار جهل علمی و مقاومت در برابر اندیشهتسل
وستم استبداد، ظلمهای سیاسی، قحطی و مشکلات اقتصادی، خدمات درمان عمومی و دولتی، نابسامانی ،متشکل

در  وبدنیکتعیین اوقات  و شده حس ایامو جایگاه نازل زنان در این دوره، منجر به رواج و گسترش باور به سعدون
  داشت. ، تداوم و تداول چنین باوریدر گسترش این دوره، نقش مؤثریهای تقویم

 :ی کلیدیهاواژه
احکتام   ت نحس ت سعد

خرافتتات ت  نجتتوم ت
 ..ریهقاجا

در عصر  سعدونحس ایامباور به  (.1403رفیعی، امیرتیمور، صفاکیش، حمیدرضا ) زندیه، حسن؛ ؛لوفرین ،یموسو :استناد به این مقاله
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 مقدمه .1

 سئلهبیان م. 1-1

مشکلات و معضلات عدیده در تمام وجوه زندگی سیاسی، اجتماعی،  وجود علت بهقاجاریه،  یدر دوره
زمینه و موجبات چند قرن آشوب و نابسامانی سیاسی پدید آمده بود؛  یاقتصادی و فرهنگی که در نتیجه

ترین جادو و جنبل از مهم ،هاتعویذ، هاطلسم. گرایش به انواع گردیدفراهم  بسیار جامعه رواج خرافه در
پرستی برخلاف ادوار پیشین که از علومی چون نجوم و خرافهبود؛  جامعه آن دورهمظاهر رواج خرافه در 

از طریق برخی اصول و مبانی دین اسلام راه نفوذ خود به  ،در این دوره ؛بینی متأثر بوداخترشناسی و طالع
ها و همچنین خوانیروضه اساس درنفوذ عقاید خرافی و بیرسوخ و  ؛مذهب را در اذهان عمومی یافت

شود. اعتقاد به مسائلی مانند قضاوقدر، چشم دیده می زمان، بیش از پیش ورسوم مذهبی در اینسایر آداب
-زخم، سعدونحس ایام، استخاره در مسائلی که احتیاج به تعقل و تفکر داشت، ذکر مسائل و مطالب بی

آجین در مراسم عزاداری، شمایلآجین، قفلزنی، شمعزنی، سنگمنبر، قمهها، چهلیخوانروضه اساس در
تنها محدود به رواج در میان مردم ، این موضوع خرافات رایج این دوره بود. کشی و... انواع دیگری از

ان و داشت و در میان حکام، درباری مردمای در میان اقشار مختلف عادی جامعه نبود و دامنه گسترده
 .متداول بود ،نیز یحرمسرای شاهان قاجار

" ر تاریخ ای عمیق دتوجه به علم نجوم به عنوان دانشی مستقل از دین، همواره در جامعه ایرانی با ریشه
 ".رواج دارد

شد؛ دانش نجوم به و از زمانی که به تمدن اسلامی سرایت کرده، به عنوان یک علم شناخته می 
گردید، پرطرفدار بود و به رغم وجود نی که با مسائل دینی آمیخته میخصوص احکام نجومی، زما

مخالفان علم احکام نجوم، در فرهنگ عمومی کاملاً پذیرفته شده بود. در میان شقوق مختلف این دانش، 
دار و عمیق در فرهنگ ایرانیان بود. درهم ای عمومی میان مردم و امری ریشهامر سعدونحس ایام، پدیده

ها و های سالانه و نیز، باورهای مذهبی و وجود نسبت میان آنموضوع سعدونحس ایام با تقویم تندیگی
زمان و موقعیت نجوم، سبب شد تا بیشتر اقوام از جمله ایرانیان، باور به سعدونحس برخی ساعات و روزها 

 (. 19-18تا: را بپذیرند )جعفریان، بی
ای کهن اند، پیشینهیی که بدین نحو در فرهنگ ریشه دوانیدهاعتقاد به مسئله سعدونحس و سایر باورها

ایرانی عصر  یطبعاً جامعه های کهن قابل پیگیری هستند.دارد؛ چنین باورهایی در عمق فرهنگ و تمدن
دار باورها، افکار، آراء و عقایدی بود که از درازنای تاریخ و بعضاً از ایران باستان میراث قاجاری نیز، میراث

ده و در گذر زمان با تغییر دین و مذهب، رویه و ظاهری متفاوت یافته و در فرهنگ مردم ایران باقی بر
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خبری و عدم آگاهی صحیح و عمیق از مقدرات الهی، حوادث طبیعی و روابط عللی و معلولی بیمانده بود؛ 
دادهای زندگی آنها مؤثر هستند. باعث شد تا گذشتگان تصور کنند عوامل ماورالطبیعی و یا اجرام آسمانی در روی

سل به راهکارهای مختلف، به تلاش برای مقابله با حوادث مذکور و خنثی نمودن اثرات منفی از این رو، با تو  
ها اثری نداشتند؛ اما اگرچه در خنثی کردن پیامدهای منفی وقایع و بهبود شرایط آن ،هاآنها پرداختند. این روش

ها سل به این اعمال از حجم فشارها و اضطرابو معنوی به همراه می آوردند؛ با تو  با خود نوعی آرامش روحی 
به عنوان بعُدی از ورسوم و فرهنگ وارد شد و شد. از این رو، این رفتارها به حوزه آداببر افراد کاسته می

همچون  ،نیز یهقاجار عصردر عمق جان مردم ریشه دوانیدند. مردم جامعه گفتمان مسلط سنتی جامعه 
سعی در بهبود وضعیت نابسامان زندگی خود داشتند. عدم آموزش  ،گذشتگان با گرایش به چنین اعتقاداتی

به چنین باورهایی چنگ  ،مردم این دوره نیز که سبب شده بود ،های علوم جدیدمناسب و فقدان آگاهی از یافته
پرسش پاسخ به این  پی  پژوهش حاضر دربدین ترتیب، د. ونشی از فرهنگ محسوب وجز ،زده و این باورها

در عصر قاجاریه از منظر تاریخی چه بود و اعتقاد  باور به سعدونحس ایامهای اجتماعی ت سیاسی پایه که است
   ؟به دنبال داشت چه تأثیری بر حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان به آن

 

 چارچوب مفهومی: خرافات. 2-1 

خوانی ندارد. خرافه، اساس و واهی است که با عقل و منطق همرهای بیخرافات به معنای عقاید و باو
های مختلف، درطول تاریخ، در زندگی اجتماعی و همواره در دوره ،تاوهام و باورهای به دور از عقلانی 

های آنان تأثیرگذار است. نفوذ و گیریفرهنگی مردم نقشی مؤثر داشته و بر اعمال و رفتار و تصمیم
رفتارهای ، تأثیری مستقیم بر فضای فرهنگی ،ورهای خرافی و انحرافات عقیدتی و اوهامرسوخ با
سلامت روانی و روحی افراد جامعه دارد و موجب گرایش و ترویج مسائل و مشکلاتی ، بهداشت، اجتماعی

روحی انگیزگی، تلقین و تسلیم در برابر سرنوشت، تقدیرگرایی، تقویت حس ناامنی و عدم آرامش بی ؛چون
های افراد در برابر بر واکنش گذارگیری و تأثیرو اعتماد، فرافکنی و عدم اعتقاد به قدرت اختیار و تصمیم

ترویج، إشاعه و پیروی از  ،. بنابراینشودمیمسائل و حوادث پیرامون، در زندگی شخصی و اجتماعی و... 
دار و گسترده در بسیاری از شئونات باورهای غیرعقلانی و خرافی در اجتماع، اثری قابل توجه، دامنه

 تواند در بسیاری از مسائل زندگی شخصی و اجتماعی تأثیری منفی برجای گذارد.زندگی افراد داشته و می
 ،«خرافه»فرتوتی( است.  ای عربی است و ریشه آن )خَرَفَ( به معنای )چیدن میوه( یا )پیری وواژه ،خرافه

شود سی بر سخنان بیهوده و پریشان که ناخوشایند باشد، اطلاق میمصدر این فعل است و در تداول فار
خرافه را سخن جذاب و نمکین و دروغ معنا  ،های عربیبرخی فرهنگ لغت (.109 :1379 )حسینی دشتی،

    (. 268،  1ج :1992اند )خوری شرتونی کرده
مسعودی در  ؛شدمیانه محسوب ، معادل و ترجمه واژه فارسیِ افسقمری واژه خرافات از حدود قرن چهارم
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هزار و یک شب عربی، مجموعه خرافاتی مقتبس از هزار افسانه »؛ گویدمیالذهب این باره در کتاب مروج
خرافات ، علامه طباطبایی (.406،  2: ج1390)مسعودی، «ایرانی است و خرافه را به فارسی، افسانه گویند

دانیم خیر است تقاد به آنچه علم به حقیقت آن نداریم و نمیاع»نویسد؛ اساس دانسته و میرا اعتقادات بی
 (.422،  1ج :1360 علامه طباطبایی،« )یا شر، جزو خرافات است

بندی طبقه« خرافه»جزو ، که فاقد بنیاد تجربی و عل ی استرا شناسان باورهایی شناسان و انسانجامعه
-صرفا  به عنوان اموری مرتبط به گذشته بایدرا ن (. باورها و مناسک خرافی53  :1377)همیلتون، کنندمی

کنند و های امروزی ایفا میرا برحسب نقشی که در فرهنگ بایست آنبلکه می ؛های دور فهم کرد
 (.5: )همان میدها فهنکارکردهای آ

هم در فهم عرفی و عقلانیت عصر، خرافه باورهایی است که با عقلانیت دوره و زمانه سازگار نباشد و ف
منان از ؤکه با متن دین و تفسیر م هستند را خرافه بپندارد. در فهم دینی، خرافات باورهایی عرفی آن

 را خرافه تلقی کنند و در فهم علمی، خرافات باوری منان و معتقدان، آنؤدین، سازگار نباشد و جمع م
-18 :1387 )صالحی امیری،د بپذیرنرا خرافه  ست که با شیوه علمی سازگار نباشد و جمع عالمان آنا

خرافات  ،توان از بین برد، به عقیده ویدیوید هیوم معتقد است؛ تمایل به خرافات را هرگز نمی (.22
آدمی قادر به ادامه  ،هانسازگاری انسان است که بدون آ راهکارهایناپذیر آن دسته از بخش جدایی

های خرافه است از ویژگی ،آفرینی نیزی و تسلطبخشجایگزینی، تسکین (.34 :1391حیات نیست )افشانی،
اگر اجتماع ، انواع دیگر شود. به اعتقاد یونگ انشینشود خرافات به سرعت به وجود آمده و جکه سبب می

ها به چیزهای دیگر ننتواند مضامین مشترک برای باورهای ما عرضه کند، مجبور خواهیم شد به جای آ
د نکنرشد می ،آیدای از زمان که ترس و عدم اعتماد به وجود میر لحظهمتوسل شویم. باورهای خرافی د

 (.37: همان) دهدبخشی به فرد میو با ایجاد نوعی تسکین، حس آرام
این مسأله  ،تاریخ یعمری به درازای حیات بشر  دارد و در ط ،پرستی و گرایش به آنخرافات و خرافه

نمود پیدا کرده است. با  گوناگونقالب مسائل و مشکلات  در ؛ضعف و قوت یافته ،بنابر علل مختلف
بررسی مسائل اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، فکری و فرهنگی جوامعی که در آن خرافات رایج 

توان نقش و اهمیت این موارد را در ایجاد، رشد و تداوم این پدیده متوجه شد. میزان گسترش، است، می
 ارتباطی مستقیم دارد.  جامعهبا شرایط موجود در  ،رواج و نوع خرافات نیز
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 . پیشینه پژوهش3-1
دیدگاه علمای عصر صفوی درباره »توان به مقاله ها در زمینه تحقیق حاضر، میترین پژوهشاز مهم

اشاره کرد. رسول جعفریان در این مقاله، به مسئله نجوم و تنجیم  1«احکام نجومی و سعدونحس ایام
از میرمحمدصالح خاتون آبادی، فقیه، محدث و  « انوار مُشرقه»قرآن و روایات با تکیه بر رساله از زاویه 

پردازد؛ مسئله اختلاف نظر میان منجمین و متشرعین الاسلام اصفهان در اواخر عصر صفوی میشیخ
در وقت ی احکام نجومی بر سر تعیین موالید، یعنی موقعیت نجوم و کواکب نسبت به یکدیگر درباره

ولادت فرد، ازدواج، سعدونحس ایام و... مهمترین موضوع در میان علمای علم نجوم بود؛ زیرا منجمین بر 
محوریت خورشید در محاسبات تنجیمی خود باور داشتند و متشرعین و اهل حدیث بر محوریت ماه. طبق 

دانستند، اما د و آن را شرک میاین مقاله، برخی از علما مخالف کامل باور به تنجیم در امور دنیوی بودن
ی برخی دیگر، آن را باور داشته و تمام تأثیرات اجرام سماوی بر زندگی انسان را ناشی از تقدیر و اراده

 توان از نحوست ایام نجات یافت. دانسته و معتقد بودند تنها با توکل بر خدا میاللهی 
گرایی و تقدیرگرایی( بر توسعه خرافهواکاوی نقش فرهنگ ناسالم سیاسی )»مقاله همچنین،  

نیافتگی ایران عصر قاجاریه در به بررسی علل توسعه  2"،«نیافتگی عصر قاجار تا پیش از مشروطه
پردازد. در این مقاله، تأثیر عقاید و باورهای دو بعد فردی ت روانشناختی و ساختاری ت بروکراتیک می

شود؛ به اعتقاد نویسنده مقاله، ماندگی ایران، تبیین میهای حکومت قاجاریه و عقبخرافی بر سیاست
گفتمان مسلط سنتی در این عصر در قالب باورهای خرافی به ویژه اعتقاد به سعدونحس ایام و  
تقدیرگرایی، از عوامل اصلی تأثیرگذار بر بعد ساختاری ت بروکراتیک حاکمیت بود که نهایتاً منجر به 

 سیزدهم هجری شد.  نیافتگی ایران در سدهتوسعه
های بررسی تعامل تنجیم و طبابت با مرور اجمالی بر فعالیت» ای با عنوانمریم ثقفی در مقاله

های عصر تقویم و سعدونحس ایام در ضمن اشاره به مسئله تنجیم 3«الدوله و خاندان ویحاجی نجم
مان و تأثیر احکام نجومی بر پزشکی الدوله و خاندان وی و تداخل کار منجی، با تکیه بر تقاویم نجمقاجار

کند که به دلیل استقبال گیری میو طبات، به رویارویی سنت و مدرنیته در این زمینه می پردازد و نتیجه
الدوله با وجودی که خود از مرو جان علوم جدید، به ویژه نجوم زیاد جامعه از این قبیل احکام، خاندان نجم

اویمی مبادرت ورزیدند که به مسئله احکام نجومی و سعدونحس ایام جدید بودند؛ اما به انتشار تق

                                                      
مجله پیام  .(. دیدگاه علمای عصر صفوی درباره احکام نجومی و سعدونحس ایام )مروری بر رساله انوار مُشرقه خاتون آبادی1389جعفریان، رسول ). 1

 (.10)، سال سوم، بهارستان
ش فرهنگ ناسالم سیاسی )خرافه گرایی و تقدیرگرایی( بر توسعه نیافتگی عصر قاجار تا پیش از اکاوی نقو. (1393) و دیگران اللهپورملائی، روح. 2

 (.4) ،لمللیاهای سیاسی وبینپژوهشمجله . مشروطه
 (.22)،  زشکیتاریخ پ فصلنامه  .الدوله و خاندان ویهای حاجی نجم(. بررسی تعامل تنجیم و طبابت با مرور اجمالی بر فعالیت1394مریم ). ثقفی، 3



 7    زندیه و دیگران/ باور به سعد و نحس...

 

  پرداخت.    می
های های نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سدهتأثیر باورها و نگرش»مقاله 

ها در این زمینه است؛ که به بررسی تأثیر تحولات فکری و از دیگر پژوهش 1«چهارم تا نهم قمری
های ای نجومی و مسئله سعدونحس ایام در زندگی سیاسی و اجتماعی ایرانیان  در سدهسیاسی بر باوره

، اشعری و... در قرون جهمیهگیری مکاتبی نظیر قدریه، پردازد. طبق تحلیل این مقاله، شکلمیانه می
مباحث  های جبری در قالبی اندیشهنخستین و اعتقاد این فرق به جبرگرایی زمینه را برای احیای دوباره

فلسفی و کلامی در جهان اسلام مهیا کرد. افزون بر آن، ظهور ترکان و مغولان در ایران و تشکیل 
های قدرتمند، زمینه را برای رشد باورهای نجومی در جامعه فراهم آورد و آن را به بخشی از حکومت

 فرهنگ جامعه در قرون میانه تبدیل شد.  
اما در هیچ یک از آثار مذکور،  ؛ونحس ایام مورد اشاره قرار گرفتهدر تمام آثار فوق به صورت گذرا سعد

سعدونحس و تبعات اجتماعی و سیاسی آن بطور مشروح مورد تجزیههای اجتماعی ت سیاسی باور به پایه
 تمرکز بر آثار و تبعات ،از این رو، وجه تفاوت پژوهش حاضر با آثار پیشین است؛ وتحلیل قرار نگرفته

ایرانیان عصر  سیاسی و اجتماعی  أثیر اجرام سماوی در سعدی و نحوست اوقات در زندگیاعتقاد به ت
 باشد.می قاجاری به عنوان بخشی از گفتمان مسلط سنتی

 

 روش پژوهش  1-4
است؛ مطابق با این مدل، ساختارگرا شناسی مبتنی بر روش ،روش تحقیق در پژوهش حاضر

ی کنش و ساختار مورد ارزیابی قرار انداز دوگانهاز منظر یا چشمهای اجتماعی و رفتاری را باید تبیین
داد؛ این رویکرد با ارائه و بسط مفاهیم مربوط به موجودیت مستقل واقعی افراد و ساختارهای نهادین 

ی این پردازد. طبق فلسفههستند، به تببین وقایع می جامعه که در عین حال دارای وابستگی متقابل
دهنده آن های مستقل از رفتارهای افراد تشکیلها و توانمندیها دارای ویژگی، ساختارروش

ها و اعمال های مذکور، مستقل از کاربستها و توانمندیساختارها هستند؛ از سوی دیگر، ویژگی
های عل ی متفاوتی از خود بروز ساختاری افراد نیستند. بدین ترتیب، اشخاص و ساختارها، قدرت

رو، در این پژوهش نیز در دو سطح، مسئله تحقیق مورد تبیین قرار خواهد گرفت؛ این دهند. ازمی
افراد به مثابه عاملان و کارگزاران مهم اجتماعی ت سیاسی که در توسعه، رشد و نهادینه کردن 

ی یک اند و ساختارها، رفتارها، خودآگاهی و تحول اجتماعی به مثابهفرهنگ تنجیم مورد توجه بوده

                                                      
مجلته  .های چهارم تا نهم قمریهای نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سده(. تأثیر باورها و نگرش1393زرگری، فاطمه و علی یحیایی ). 2

  (.93) 46، مطالعات اسلامی: تاریخ و فرهنگ
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فلسفه تاریخ گرفته است )کریستوفر لوید مندرج در  م اجتماعی و یک کل فرهنگی مورد تبیین قرارنظا
   (.324-322: 1392، نگاری(شناسی و تاریخ)روش

 

 احکام نجوم به  مثابه یک علم کهن .2
نزد اصحاب نجوم و منجمین، علم نجوم مشتمل بر دو قسمت بود؛ علم نجوم به مثابه علمی مستقل که 
دلالت بر مشاهده و رصد ستارگان و سیارات، شناخت ترکیب افلاک، انواع بروج، مقادیر و فواصل آن، 
استخراج تقاویم و تواریخ و ساخت ابزارآلات نجومی داشت و دیگری علم چگونگی استدلال از دوَران 

را علم احکام  ها و حرکت ستارگان بر آن چه که در زیر فلک رخ خواهد داد که آنافلاک و طالع برج
 (. 38 -31های زیادی با علم نجوم یا هیئت دارد )نیلنو: نامند که البته قرابتنجوم می

موضوعی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، احکام نجومی است؛ دانش تنجیم، تأثیرات سیارات و 
نی به ویژه انسان )بیرونی، ستارگان بر حسب طبایع یعنی خشکی و ترَی، گرمی یا سردی آن بر موجودات زمی

های مورد استفاده نزد یونانیان و ایرانیان ی اسلامی، همان شاخههای تنجیم در دورهشاخه (.316-318: 1367
بندی بودند باستان بود. از نظر ابوریحان بیرونی و ابونصر قمی، احکام نجوم در پنج بخش کلی قابل تقسیم

اول شامل احکام عالم و معرفت بر حوادث و وقایعی که در عالم مادی  (؛ بخش197: 1375؛ قمی، 511)همان: 
های رفتاری ها، خصوصیات و ویژگیسرشت گیاهان و کانی یدهندهشد؛ بخش دوم شکل)سفلی( واقع می

گانه بود؛ بخش سوم با عنوان احکام موالید به تعیین زایچه و طول عمر انسان، حوادث جوی و اقالیم هفت
، تعیین«اختیارات»پرداخت؛ قسمت چهارم با عنوان طریق استخراج طالع و سعدونحس سیارات میمولود از 

ضمیر و »بهترین زمان برای انجام امور مربوط به زندگی روزمره بود و بخش پنجم نیز با عنوان  یکننده
 (.  101: 1393کننده بود )زرگری، در ارتباط با نیت سؤال« خبی

  

 قاجاریه ۀدور احکام نجوم در.2-1
های ترین مشغله، از مهمانجام امور زندگیانتخاب زمان سعد برای ی قاجاریه، همچون گذشته در دوره

به  ،نیز یتنها مختص عوام نبود؛ بلکه درباریان و کارگزاران حکومت و شاهان قاجار ،مردم بود. این عمل
به عنوان زمان سعد مشخص  نجمیناز سوی م های خاصی کهاین کار مبادرت ورزیده و جز در زمان

(. از این رو، منجمان دربار از جایگاه مهمی برخوردار 59: 1368)شیل،  زدنددست به اقدامی نمیشدند، می
کردند، به شدت مورد توجه شاهان، حکام و مردم طبقات های نجومی که این افراد تنظیم میبودند. تقویم

-ر ابتدای فروردین با تعیین ایام و ساعات سعدونحس منتشر میهای نجومی هر ساله دپایین بود. تقویم

صورت آگهی در هها بای که محل فروش آنعلاقمندان بسیاری داشتند؛ به گونه ،هاشدند. این تقویم
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طرفدارانی داشت.  نیز، بلکه در کشورهای عثمانی و هند ،شد و نه تنها در ایرانها اعلام میروزنامه
های هایی در رابطه با فروش تقویمگهیشدند؛ آمی زبان که در خارج از ایران منتشر های فارسیروزنامه

-طور مثال، در روزنامه اختر که در استانبول به چاپ میه . بکردندمذکور در کشورهای مختلف منتشر می

 (.1294، (43)، روزنامه اختر)بود ها در عثمانی ذکر شده رسید، آدرس محل فروش این تقویم
ن علم، شامل احکام نجومی در زمینه تعیین اوقات مناسب برای خوردن دارو و انجام درمان، رفتن به ای

هایی با نام تقویم، به صورت عمومی باشد. این اطلاعات در کتابخرید، تجارت، ازدواج و... می سفر،
های سعدونحس، این نگرفت. به واسطه علاقه مردم به دانستن زمامنتشر شده و در اختیار مردم قرار می

(. از این رو، 102: 1363؛ کمپفر، 91: 1371 ها معمولاً علاقمندان و خریداران بسیار داشت )اولیویه،تقویم
شد. شد و همین امر منجر به فراگیری هرچه بیشتر این احکام و عقاید در جامعه میبا تیراژ بالا منتشر می

ها و کتب از دورهتقویم گونه، به خود جلب کرده بود؛ این های مذکور، نظر سیاحان خارجی را نیزتقویم
های پیش از قاجاریه به ویژه عصر صفوی رواج بسیاری داشتند و شمار بالای نسخ خطی باقی مانده از 

 (. 5742، نسخه خطی کتابخانه ملک، نسخه مقاماتهستند )همچون:  هاآنها، مؤید اهمیت آن
م در ایران حضور داشت در سفرنامه خود در باب 1860-1861ق/8127-1276های که در سال 1بروگش
 های ایرانی و محتویات آن نوشته است:تقویم

 ها هر سالهاین تقویم. که چه روزهایی باید به حمام رفت و یا چه موقع باید ناخن گرفت شودهای ایرانی معین میدر تقویم»
 (.193: 1374)بروگش،  «رسندمی چاپ و به فروش ،ختلفهای مقبل از عید نوروز، به تعداد زیاد و به قطع

از کارکردهای مهم علم تنجیم، پیشگویی زمان مناسب برای انجام امور مربوط به پزشکی و نیز، برخی 
اعمال مربوط به بهداشت شخصی بود. این گونه احکام در بسیاری از متون تخصصی پزشکی، نجوم و 

، نسخه خطی، رساله کنزالحسابگردید )همچون: کور ارائه میهای مرتبط با علوم مذسایر مجموعه
های (. افزون بر آن، علم احکام نجوم با سایر شاخه4520کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

علوم غریبه نظیر رمل، احضار روح، سحروجادو، طلسمات و... ارتباط تنگاتنگی دارد؛ زیرا تعیین زمان 
های علوم غریبه، مورد توجه بوده و توسط علمای این علوم به ، ساعت( در همه شاخهمناسب )برج، روز

   ق(. 1392)شیخ بهایی، آن تأکید شده است 
های گوناگون در این دوره، احکام نجومی چون گذشته، مورد توجه بسیار بود؛ استنساخ شمار بالای رساله

و... ،  "اختیارات الایام"، "رساله در احکام نجومی" ،"معرفت تقویم"های در موضوع احکام نجومی با نام
های باقی مانده از این زمان در موضوع احکام نجومی، مؤید این مسئله است. تقریباً بیشتر رساله

های گذشته به ویژه عصر صفوی است. هر چند در این دوره، بر خلاف ادوار پیشین، سوادهایی از رساله

                                                      
1.  Brugsch 
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تر چاپ گردید که در آن به صورت سرواژه، سعدونحس و جهت استفاده راحت ایهای مختصر و فشردهتقویم
تقویم ؛ 11292.1، نسخه خطی، شماره  رساله علم اصول نجومشد )همچون: بایدونباید کارها در ایام ذکر می

جدول خطوطات کواکب و اختیارات ساعات و ؛ 11092، نسخه خطی، شماره وسومین سال سلطنترقومی چهل
  ، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران(.7387/147، نسخه خطی، شماره س روزهاسعدونح

های احکام نجومی بوده است؛ در واقع، مسئله سعدونحس ایام، همواره به عنوان بخش مهمی از رساله
 ها که شامل تعیین شکل، حرکت، جایگاه )منزل(، مقدار، تناظر، تقابل،هدف اصلی از استخراج این تقویم

ها است؛ از جهت تأثیری گانه، کواکب، روزها و ساعتمزاجات، حالات، اوج و حضیض و... بروج دوازده
رو، معرفت گذاشتند. از اینها و ستارگان بر اوقات کلی سال، ماه، روز و ساعت میبود که هر یک از برج

نسخه خطی، کتابخانه و ، رساله در معرفت تقویمتقویم در اصطلاح نجومی، به معنی راست کردن بود )
(؛ یعنی تعیین درست و دقیق اوقات از جهت 6، عکس شماره 4112مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

 ها در تمامی امور.گیریاعمال، رفتار و تصمیم
شدند، صفات و منسوباتی ای میهر سال، ماه و روز بر اساس این که موکل چه نوع حیوان و ستاره

ها مؤثر بود و ضرورت داشت تا افراد مطابق آن، کلیه امور خود را یین سعدونحس آنداشتند؛ که در تع
شد؛ دیدار یا عدم دیدار با تنظیم کنند؛ این احکام، تمامی امور زندگی سیاسی و اجتماعی افراد را شامل می

طلاق،  حاکمان و شاهان و بزرگان، حل یا عدم حل اختلافات حقوقی و شرعی، داد خواستن، ازدواج و
وتعلم، به مکتب فرستادن فرزندان، شرکت یا عدم شرکت در مجالس و پیمان بستن، شروع کار نو، تعلیم

، شکار کردن، سلمانی رفتن، ناخن چیدن، نو بریدن و نو پوشیدن، درخت کاشت ها، زراعت کردن،میهمانی
اختیارات سفر کردن و... ) ملک و برده خریدن، ختنه کردن، از شیر گرفتن کودک، دارو و مسهل خوردن،

(؛ برای 21تا  18، عکس  5821، نسخه خطی، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره حیدری
ونزاع ها، سال گوسفند: سال حرب، غارت و بیماری بود و  سال بوزینه: سال جنگمثال؛ در این تقویم

، همراه با زمستان آسان در از محصولپر  عمت،از ن پر یمیان امرا و اکابر؛ در عوض سال خرگوش: سال
شد، احکام خاصی تعیین بعضی مناطق. افزون بر آن، با توجه به این که اول هر سال با چه روزی آغاز می

شد؛ زمستان بسیار سخت، باران بسیار، گردید؛ برای مثال؛ اگر اول سال قمری با شنبه شروع میمی
، تب، تولید کم عسل، آفت در درختان میوه به ویژه انگور و... ومیر کودکان، گسترش طاعونافزایش مرگ

 (.18-16دیدند )همان، عکس بایست تدابیر لازم را میبینی شده بود. پس مطابق آن، مردم میپیش
توانست نحس یا سعد باشد؛ علاوه بر هر ستاره و برج، شکل و جایگاه مخصوص به خود را دارد که می

بروج و کواکب در سعدی و نحسی اوقات مؤثر بود؛ هر برج، صفات و منسوباتی از  آن، تناظر و تقابل این
های خاصی را توانست اوضاع مردم، اقلیم و بیماریها داشت؛ که میها، اعضاء و بیماریمردم، مکان

توانست مسبب باعث شود؛ برای مثال؛ برج حمل: متعلق به ملوک، امرا، لشکریان و مبارزان بود و می
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دوست، تیز شهوت و کم فرزند بود؛ یا برج جوزا: آبله و زخم را به رد و چشم درد باشد، برج ثور: نکاحسرد
همراه داشت و در ماه سرطان: سر تراشیدن، مهمانی رفتن، از شیر گرفتن کودک، ناخن چیدن، نکاح 

نسخه خطی، کتابخانه  ،رساله در معرفت  تقویم) بستن، به خانه نو در آمدن و عمارت بنا کردن نحس بود.
، نسخه خطی، علم اصول نجومبه بعد؛  43، عکس شماره 4112و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

(. بدین ترتیب، اعمال و رفتار مناسب 31-5، عکس 5855.1کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 
نحوست  دلیلتوانست با یکدیگر نیز، می گردید. از طرفی، تقارن کواکبهر سال و ماه و ساعت تعیین می

ونوش ودشوار، عیشیا سعادت و یا میانه باشد؛ برای مثال؛ تقارن زحل و زهره برای شروع کارهای سخت
و میهمانی رفتن بسیار سعد، مقارنه زحل و شمس برای دیدار با سلاطین و انجام امور خیر، سعد بود و 

رفتن به مدرسه و قطع خصومت، سعد بود. افزون بر آن، از مقارنه  مقارنه زحل و رأس جهت دیدار با علما،
توانستند برای انجام امور خاصی استفاده کنند؛ مانند افزایش میل جنسی، فرزندآوری، کواکب، افراد می

مطلع شدن از جنسیت فرزند در رحم، پسردار شدن، دفع حشرات موذی، کسی را در آب انداختن و خفه 
، اختیارات حیدریها، نیازمند انجام عملی خاص در حالتی ویژه از ماه بود )همگی این کردن  و... زیرا

 (.25 -22، عکس 5821نسخه خطی، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 
یمنی و بدیمنی نگاه کردن بود؛ ی قاجاریه وجود داشت، احکام خوشهای دورهبخش مهم دیگری که در تقویم

گردید و از نظر به مردم بد حذر در ماه سنبله باید بر روی دختران زیبارو و سبزه و زمین نگاه می برای مثال؛
رساله در جنُگ، ادعیه و یمن بود )شد؛ یا در ماه اسد، تماشا کردن  ترکان، جواهر، سبزه و نگین خوشمی

 (. 6عکس شماره ، 11292، نسخه خطی، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره طلسمات
ها، احکام نجومی در امور مشخصی برای استفاده عموم به جهت در بخش دیگری از این تقویم
شد؛ به عنوان مثال؛ برای آگاهی از بیمار شدن  یا نشدن،  گرفتن سعدونحس ایام آموزش داده می

گردید )همان، یکارهایی ارائه مبینی شده بود، راهدزد و... در برج و کوکب خاصی که بدان پیش
 (. 11-10عکس شماره 

، ماه و ستارگان دارای سعدی و نحسی بودند؛ بدین ترتیب که، هر ساعت از ساعات نیز، همچون سال
کرد ؛ برای روز، موکل یک ستاره بود و آن ستاره، سعادت و نحوست آن ساعت را مشخص میشبانه

رو، تجارت، معامله، زراعت، مصالحه و سفر به نمثال؛ ساعت اول شب شنبه، متعلق به مشتری بود؛ از ای
شمال کشور بسیار سعد بود و یا این که، در ساعت سوم شب چهارشنبه که متعلق به مریخ بود؛ حجامت، 
رگ زدن و خون ریختن، خواستن حاجت، دیدن فضلا و زایمان بسیار شوم و پر آفت بود )همان: عکس 

 (. 12-11شماره 
های این دوره، به مسئله انجام اعمال پزشکی، مانند فصد، حجامت، مسهل افزون بر آن، بخشی از تقویم

گردید؛ ها، احکام نجومی در انجام امور پزشکی در ایام ماه بیان میپرداخت؛ در این تقویمخوردن و... می
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مین روز، بلغم را زیاد برای مثال؛ فصد کردن در دومین روز ماه قمری، سبب زردی رخسار و در هفت
 (. 13کرد و... )همان: عکس شماره می

 

 نظر علما در باب سعدونحس و تنجیم .3
 ،بر اساس روایات، زمانی که تنجیم به معنای اعتقاد و ایمان به تأثیر ستارگان در زندگی بشر باشد و نیز 

م خود به مخالفت با خداوند منجر به تکذیب قضا و قدر الهی گردد، حرام است. هنگامی که فردی با عل
بینی نماید، پرداخته و قصد برگرداندن قضای الهی را داشته باشد و از روی قطع و یقین، حوادث را پیش

تنجیم نام داشته و  ،ای که جایی برای کمک از خداوند و تأثیر وی در امور باقی نماند، این علمبه گونه
صورتی که شخصی اجرام آسمانی را در رویدادهای زندگی  اما در ؛(81: 1386)خرازی،   تحریم شده است
مستقل یا شریک خداوند نداند، مورد تحریم توسط علما  ،اما ستارگان را در این تأثیر ؛بشر مؤثر بداند

نخواهد بود. تنجیم به خاطر در نظر نگرفتن مشیت و اراده الهی در حوادث و رویدادها، مورد مخالفت دین 
های نجومی، ایشان را از سفر هنگامی که فردی بر اساس پیشگویی ،نیز )ع(امام علیاسلام قرار گرفت. 
 بازداشتند، فرمودند:

از بدی در امان بوده و ساعت نحسی را که هر کس ، کنی که ساعت سعدی را که هرکس در آن حرکت کندآیا گمان می»
س تو را در این ادعا تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده ... همانا هرک ؟در آن حرکت کند، مبتلا به ضرر و خسارت خواهد شد

ای که در از یادگیری نجوم برحذر باشید، مگر به اندازه داند. سپس... فرمود:نیاز میو ... خود را از استعانت از خداوند بی
جادوگر و جادوگر  کشاند و کاهن همانندهای زمینی و دریایی لازم است، چرا که نجوم شخص را به کهانت میشناخت راه

 (.168: 1379نهج البلاغه، )« همانند کافر است و کافر در آتش است...

 

 یهعصر قاجار ینقد سنت تنجیم از منظر علما.  3-1

-از مخالفان تنجیم بودند؛ آنها تنجیم را مورد ذم قرار داده و حرام می یهعلما و فقهای شیعه در عصر قاجار

، با سنت تنجیم و پیشگویی آن دورهه صاحب جواهر، از علمای بزرگ دانستند. محمدحسن نجفی معروف ب
 (.109/ 22: 1417)نجفی،  دانستحرام می «اعتقاد به کامل حوادث»مخالف بود؛ او رمل و فال را به سبب 
حکم به تحریم تنجیم داده است. او در  ،نیز یهقاجار یشیعه دوره نهایشیخ مرتضی انصاری از برترین فق

معتقد به تأثیر ستارگان یا مدخلیت »که هرکس  دارد؛بیان می «المکاسب المحرمه» عنواناثری با 
 گوید:درباره تحریم تنجیم می  (. وی25-26:  1411)انصاری، « ستارگان در تأثیر باشد، کافر است

، پیامبر اکرم خبردهنده از چیز زیرا در این روایت؛... خبر دادن از امور غیبی از روی قطع و یقین در هر صورت حرام است ... »
 (.53 : 1411 انصاری،)« داندمخفی را همانند ساحر و کاهن و دروغگو قرار داده و همه را حرام می

از سوی علمای بزرگ  بود؛ منع شده بزرگان دینکه از ابتدای اسلام از سوی  باور به تنجیم ،ترتیب بدین
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این حال، مردم این دوره همچون ایام گذشته به این عقیده پایبند  مورد کراهت قرار گرفت. با ،نیز یهعصر قاجار
 در این مسئله تأثیری نداشت. ،ها نیزبودند و نه تنها دستورهای دین اسلام، بلکه تأکیدات علمای معاصر آن

 

 ایامسعدونحس  به گسترش و توسعه باورعلل  .4
اند. در این ت متقابل از یکدیگر شکل گرفتههمواره سیاست، فرهنگ، اقتصاد در تأثیرا ،جوامعتمام  در 

متأثر از وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی محیط طبیعی، اقلیم و جغرافیا ، میان، خرافات نیز
خرافات در درماندگی  ؛توان گفتمی ،در این راستا پرداخته است.  جامعه پدید آمده و به رشدونمو در بطن

جنسیتی جوامع ریشه دارد. مردمانی که  ،جتماعی، اقتصادی و نیزهای مختلف سیاسی، او محرومیت
ب و سختیئها دانسته و در مصاشوند، آن را کنشی مؤثر در برابر مشکلات و بحرانگرفتار خرافات می

شوند های مختلف نظیر زمان تولد، مرگ و زناشویی بدان روی آورده و خواستار کمک و یاری از آن می
 (. 10: 1392)خانی و دیگران، 

خرافات بود. در جوامع استبدادی،  گیری و رشد، عامل مهم شکلیهفشار و اختناق در جامعه عصر قاجار
 .(455: 1373آورند )راوندی، می عدالتی، بستر مناسبی برای گسترش خرافات به وجودوستم و بیظلم

فشار وجود نداشته باشد، مردم به زمانی که هیچ امیدی برای حمایت، فریادرسی و عدالت در برابر ظلم و 
ناچار رو به عوالم غیب و ماوراءطبیعه آورده و جهت بهبود شرایط زندگی خویش و نجات از وضع موجود، 

قانونی شوند. استبداد، فساد، ظلم شاهزادگان و حکام ایالات و ولایات و بیدست به دامان خرافات می
به ایجاد ناامنی و فشار بر مردم منجر  ،بود. همین امر یهجارقا یههای بارز دوراز مشخصه ،دستگاه حاکم

آوردند. ها در مقابل این مشکلات هیچ پناهگاهی نداشتند، ناچار به چنین راهکارهایی روی میشد. آن
، عامل مهم دیگری در رونق باورهای خرافی بود. یهنابسامانی اقتصادی وضعیت کشور در دوره قاجار

 توجهی به تجارت،گیری، بیهای ایران و روسیه، ناکارآمدی نظام مالیاتپی جنگضعف اقتصاد کشور در 
به کاهش توانایی مردم و فقر عمومی جامعه منجر شد. در پی  ،صنعت و مشکلات متعدد دیگر، کشاورزی

دولت، به وخامت هرچه بیشتر  تدر کنار ضعف مدیری ،های مکررو قحطی ، کمبود بارشهاخشکسالی ،آن
سوادی و نواقص نظام آموزشی ایران، بی ،در این میان .زدمی اقتصادی کشور و ویرانی دامن وضعیت

سوادی یکی دیگر از علل مهم توجه و استقبال مردم به چنین باورهایی بود. به گفته سیاحان خارجی،  بی
و از توسعه  دبو علم کرده های نوین قدو جهل عامه مردم ایران همچون سدی در مقابل پذیرش اندیشه

 .(360: 1363نمود )ویشارد، ممانعت می ،گفتمان روشنفکری به طبقات پایین جامعه
سعدونحس ایام در کنار سایر باورهایی از این  به عامل بسیار مهم دیگر در گسترش و نهادینه شدن اعتقاد

این گروه، به عنوان  ظلم و اجحاف بر، سوادیجایگاه و موقعیت زنان بود. جهل و بی ،قبیل در این دوره
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 یهکه بر ایجاد خرافات و توسعه آن در عصر قاجار بود های بعد، عامل اثر گذاریدهندگان نسلپرورش
 ؛بینی روشنی برخوردار نبودندرشد و تربیت فکری مناسبی نداشتند و نه تنها از جهان ،زنان .تأثیر گذاشت

)شمیم،  شده و راهی برای رهایی از آن نداشتندای از خرافات و اوهام گرفتار بلکه در حصار مجموعه
1371 :380-381) 

محدود بودن وی به خانه و  ،سوادیشد، بیضعف شخصیت زن که از سوی جامعه به اجبار به وی تحمیل می
. به واسطه رفتار گردیدفکری و جهالت آنان خانواده و عدم اجازه حضور در اجتماع، سبب عمومیت یافتن کوته

مدام مورد  ،. این زنگردیدندخویش فرمانبردار همسران و  بودند از اعتماد به نفس اندکی برخوردار انجامعه، زن
-156: 1368 )پولاک،های محدودکننده برخوردار بود گرفت و از حمایتقرار میاستفاده، اذیت و آزار سوء
با  ،برد. زنانجادو و خرافات پناه میبه  ،رو، در مواجهه با مشکلات به واسطه ناآگاهی و ناتوانی(؛ از این155

بلکه در نقش مادر، این باور را  ؛کردندتر مینه تنها بازار خرافات را گرم روی آوردن به خرافات و جادو و طلسم
 شدند.به فرزندان خویش منتقل نموده و سبب نهادینه شدن آن در جامعه می

 

 :پیامدهای سیاسی اعتقاد به سعدونحس ایام. 1-4

 به سعدونحس  یاعتقاد شاه و دولتمردان قاجار. 1-1-4
متأثر از فرهنگ  ،نیز ییک اعتقاد عمومی بود؛ شاهان قاجار یهباور به سعدونحس ایام در دوره قاجار

ها در انجام امور مختلف زندگی به منجمان رجوع معتقد بودند. آن یامزمانه، به شدت به سعدونحس ا
در کنار شاهان حضور داشتند.  هاریح منابع، منجمانی معروف در دربار قاجاربه تص، . در این میانکردندمی

و حتی زنان  یباشی شاهان قاجاراز افراد مختلفی به عنوان منجم ،اعتماد السلطنه و سایر منابع این دوره
 . (274و 299و 1/298تا:)اعتمادالسلطنه، بی اندپرنفوذی چون مهدعلیا نام برده

گذاری در لحظه سعد و در هنگام جلوس مدنظر داشتند، تاج یقاجار شاهاننکاتی که ترین یکی از مهم
شد، عواقبی ناگوار برای پادشاه و گذاری در ساعتی نحس انجام میاگر تاج ،هامیمون بود. به عقیده آن

، ضمن مشورت با این سلسله تمامی شاهان یه،قاجار یمملکت به همراه داشت؛ بر اساس منابع دوره
و  225: 1384جهانگیرمیرزا، ) گزیدندگذاری و به تخت نشستن برمیای سعد را برای تاجلحظه، منجمان

     (.2/9: 1384مستوفی،؛ 39: 1386نوری، ؛ 314
، تعلل ورزید؛ گذاریبرای تاج ، در ورود به پایتخت،ولیعهد یمظفرالدین میرزا ،شاهپس از مرگ ناصرالدین

آمدن به پایتخت را چنان  ،پس ؛دانستنحس می ق( را 1313گذاری )سال تاجدر  13دو عدد وجود  زیرا
 (.2/9: 1384)مستوفی،به پایان رسد  این سالخیر انداخت، تا أبه ت

بر اساس نظر  ،گذاریبرای جلوس بر تخت پادشاهی و انتخاب زمان تاج بود که شاهتنها محمدعلی
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ه منجم دربار به عنوان ساعت سعد تعیین کرده بود، منجمان عمل نکرد. وی در ساعتی متفاوت با آنچ
این کار موجب برخی  ،اجرا نکرد؛ به گفته دالمانی به عقیده مردم ،گذاری و رسومات و قوانین را نیزتاج

 .(66-67: 1335)دالمانی،  پیشامدها شد که در سقوط وی مؤثر واقع گردید
ها نه تنها این قوانین حس پایبند بودند. آننه سعدوبه شدت ب ،شاهزادگان و بزرگان و اشراف قاجاری نیز

بر همین اساس  ،های مختلف سیاسی و نظامی نیزبلکه در موقعیت؛ بردندرا در زندگی روزمره به کار می
به واسطه برخورداری از تمکن مالی لازم، منجمان خصوصی برای خود  ،کردند. این گروهعمل می

(. حکام و شاهزادگان مستقر 169 :1371کردند )اولیویه، به آنها رجوع می استخدام نموده و در مواقع لزوم،
ها را در تعیین زمان مناسب و در دستگاه خود منجمانی داشتند. این منجمان، آن ،در ایالات و ولایات نیز

ی منجم دارای دادند.  به گفته جیمز موریه، هر شهری در ایرانسعد جهت انجام امور ایالات یاری می
  (. 2/73: 1386بود )موریه،  مخصوص

تعیین زمان تحویل سال نو، انتخاب زمان سعد برای آغاز سفر و حرکت، ورود و خروج از شهر، دیدار با 
بر اساس نظر  ،از وظایف منجمان بود. اشراف و بزرگان نیز در انجام امور فوق، سفرا و افراد مختلف

شدت به این امر معتقد بود؛ وی در هنگام بازگشت از  به ،کردند. آقامحمدخان نیزمی منجمان عمل
لشکرکشی خراسان به تهران، در هنگام ورود به شهر، دو روز در فیروزکوه اتراق نمود تا زمان و لحظه 

تان، سفیر سعد برای ورود به شهر فرابرسد؛ زیرا به عقیده منجمان، زمان ورود به شهر سعد نبود. بن
شاه به رعایت ساعت سعدونحس در هنگام سفر از اهتمام فتحعلی ،م نیز1807ق /1221 فرانسه در ایران

سرگذشت حاجی »در کتاب  (.91: 1371است )اولیویه، سخن گفته و حتی ملاقات با سفرای خارجی 
شاه به اردوی سلطانیه توسط منجمین نام برده شده؛ که ، از تعیین زمان سعد برای حرکت فتحعلی«بابا

وپنج دقیقه پیش از طلوع آفتاب تعیین الاول و حدود چهلویکم ربیعور دقیق در بیستزمان حرکت به ط
 (.312: 1351گردیده بود )موریه، 

بلکه در امور  ؛کردندنه تنها در انجام امور روزمره بر اساس نظر منجمان عمل می یه،و حکام عصر قاجار شاهان
نمودند. گفته ها را رعایت میهای آنن را جویا شده و توصیهنظر منجما، دولتی و رویدادهای سیاسی و نظامی نیز

باشی شاه از میرزامحمدحسین اصفهانی منجمق، فتحعلی 1229در هنگام شورش خوانین خراسان در سال ، شده
که بر اساس نحوه قرارگیری  کردضمن بررسی حرکات اجرام آسمانی اعلام  ،باشینظرخواهی کرد. منجم، دربار

در  هاسال بوده و از آنجا که هفده سال از دوران قدرت آنتنها هفده، دوره حکمرانی خوانین مذکورستارگان، 
باشی نظر منجم ،شاه نیزها مناسب است. فتحعلیخراسان گذشته، زمان برای لشکرکشی به خراسان و حمله به آن

 (.7957/ 9: 1380د )هدایت، را پذیرفته و ولیعهد را برای سرکوبی خوانین مذکور به خراسان گسیل نمو
ها اداره امور کشور را بر آن ،چنان بود که یهاین عقیده در میان بزرگان و کارگزاران دولت قاجار نفوذ

همواره در دربار حضور داشت تا در انجام هرکاری شاه را  باشیبردند. منجماساس چنین اعتقادی پیش می
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، به گفته وی ...، صیغه نمودن زنان وبه شکار مانند رفتنیاری دهد. شاه حتی در امور شخصی و روزمره 
 (.291: 1371ورزید )افراسیابی، به هیچ کاری مبادرت نمی، کرد و در صورت عدم موافقت اوعمل می

  

 پیامدهای اجتماعی اعتقاد به سعدونحس ایام .5

 تأثیر باور به سعدونحس در پزشکی. 5-1

ی و درمانی همچون خوردن دارو، انجام عمل جراحی، رگ زدن، در انجام امور پزشک یهدر عصر قاجار
؛ 242: 1363)ویشارد،  شدساعات سعدونحس در نظر گرفته می و... حجامت کردن و مسهل خوردن

کردند، به هنگام استفاده از شدند و به پزشک مراجعه میزمانی که بیمار می مردم (. 426: 1368پولاک، 
های پزشک را ، بر اساس دستورهای تقویم نجومی عمل کرده و توصیهداروی تجویز شده توسط پزشک

خوردن دارو را در زمانی نحس آغاز کنند  ،گرفتند؛ زیرا معتقد بودند ممکن استدر این زمینه در نظر نمی
 ،رو، در صورتی که منجمو این امر منجر به وخامت هرچه بیشتر بیماری و احیاناً مرگ شود. از این

(. حتی 155: 1368شد )ویلز، کرد، دارو مصرف نمیو را در ساعت یا روزی خاص تاًیید نمینوشیدن دار
اما بیماران  ؛بیمار به واسطه شرایط حاد همچون عمل آپاندیست به عمل جراحی فوری نیازمند بود ی،گاه

 (.242-243: 1363 دادند )ویشارد،هرگز تن به اینکار نمی، تا فرا رسیدن زمان سعد
طبیعی ءمتأثر از حرکات اجرام آسمانی و به تأثیر از نیروهای ماورا ،گیر را نیزهای همهانتشار بیماری ،مردم
کردند این بیماری به گیر شد؛ مردم گمان میوبا همه ،ق در شیراز 1234دانستند. هنگامی که در سال می

نحوست  وقوعاین ستاره در ، (. به عقیده مردم95: 1386)فلور،  استسبب تأثیر ستاره سهیل حادث شده 
اقدام  هابر اساس توصیه تقویم ،مردم حتی برای حمام رفتن نیز و ایجاد مشکلات و بیماری بسیار مؤثر بود.

 چالش کشیده است: به این عمل را  «ابراهیم بیگ سیاحتنامه»ای در نمودند. مراغهمی
و بد ایام به حمام بروید که سعدترین ساعت همان است و  .. هر وقت بدن شما به شستشو نیاز داشت، بدون تعیین نیک».

ویم تقویم لازم نیست، البته تقویم برای هر ملتی لازم گمن نمی هر زمان ناخوش شدید، پیش طبیب رفته و معالجه کنید
و شیرینی شکر و است، اما نه این تقویم ایران که در سر هر صحیفه آن بنویسند، اوضاع این ماه دلالت میکند به شوری پنیر 

 .(234: 1388ای، )مراغه« به نرمی پنبه و درشتی حجر
 

 تأثیر باور به سعدونحس در امور روزمره. 5-2

های مختلف مشخص جهت انجام امور در ماهرا های منجمان که ساعات و روزهای سعد تقویم
ها را آن ،طبقات رسید و مردم از تمامیدر آغاز سال در تمام شهرها به فروش می ؛نموده بودند

موجب رونق کار منجمان  ،کردند. این امرها تنظیم میخریداری و امور زندگی خود را بر اساس آن
(. به گفته اولیویه هیچ کاری در 2/319: 1362ها شده بود )اعتمادالسلطنه،و افزایش ثروت آن
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 (.169: 1371ولیویه، شناسی و آگاهی از نجوم نبود )اایران سودمندتر و درآمدزا تر از ستاره
در انجام امور دیوانی، آغاز نوشتن کتابی جدید، تعلیم و تعلم، بنا کردن ساختمانی جدید، قباله و سند 

به تقویم مراجعه و در ساعت سعد اعمال ، کودک، به گهواره نهادن و از شیر گرفتن او گذارینوشتن، نام
، حتی خرید ،ز مراجعه به تقویم برای انجام هر عملیا (. دالمانی 198: 1383گردید )رایس، فوق آغاز می

 ؛پوشیدن لباس و جوراب توسط ایرانیان سخن گفته است
دهند؛ کنند و بدون مشورت با منجمین کارى را انجام نمی... براى گرفتن تصمیمى و یا انجام هرعملى، بتقویم مراجعه می»
کفش و  اه کند و در ساعت سعدى این لباس را بپوشد و حتى در خریدتقویم نگه مثلاً مرد براى پوشیدن لباس تازه باید ب"

 (. 314-315:  1335)دالمانی، « این تشریفات دخالت دارند، جوراب و لوازم خانه نیز

 شد:ه همین منوال عمل می، بتری نظیر تعیین روز ازدواج و بردن جهیزیه نیزدر کارهای مهم
عمل میه بینى کرده باشد، از دوستان و آشنایان هردو خانواده دعوت بیم رسمى آنرا پیش... در روزى که ساعت نیک باشد و تقو»

گردد. معمولاً در روزهائى که ماه در محاق واقع شود و زمین را روشن نکند و در مواقع قمر در آید و مجلس عقدکنان منعقد می
 (.259)همان: « عقدکنان مبادرت نموده عت نحس است و نباید بسا، عقرب و اوقاتى که ماه با سیارات مریخ و زحل تقارن پیدا کند

در این باره ش اگرفت. ابراهیم بیگ در سیاحتنامهحتماً باید در زمانی سعد صورت می ،آغاز سفر نیز 
در  (.233: 1388ای، ؛ مردم او را از سفر در روز خاصی بازداشتند، زیرا آن روز نحس بود )مراغهگویدمی

خان ایلچی، اتفاقات ناگواری را که در مدت اقامتش در مشهد رخ ، ابوالحسن«ت حاجی باباسرگذش»کتاب 
 کند؛داد، به واسطه ورود به مشهد در ساعتی نحس تفسیر می

خلاصه یقینم شد که ساعت ورود بد بوده، اول کمرم شکست و بعد از آن ناخنم ریخت. اگر قدری دیگر بمانم شاید خونم »
 (.145: 1351 )موریه، «بریزد؟

 در باب انتخاب زمان سعد برای حرکت سفرای ایران به خارج اشاره دارد: ،سرجان ملکم نیز 
کنند. در اختیار امرى، یا شروع سفرى یا پوشیدن در ایران نیز مردمى که وسعتى دارند، کارى بدون رجوع به ستارگان نمى»

م پرسیده شود. بعضى اوقات اگر کسى بخواهد سفر کند و هنوز منج أیلباس نو باید ساعت دیده ]تقویم بررسی شود[ و ر
کند و  احتمال دارد تا فراهم اسباب سفر فراهم نیامده باشد، لکن ساعت خوب باشد، از خانه خود نقل مکان بجاى دیگر مى

 (.2/833: 1380)ملکم، « قدر خوش است که به ساعت سعد حرکت کرده استگذارند و همینآمدن اسباب به زحمت مى

 ؛گرفت. لیدی شیل در خاطرات خود نوشته استحتی ورود سفرا به تهران نیز، باید در ساعت سعد صورت می
ها را مجبور کردند سه روز در یک ت رسمی انگلیس قصد ورود به تهران را داشت، آنأزمانی که وی به همراه هی

 (. 59، 1368ه تهران برسد )شیل، فرسنگی تهران منتظر بمانند تا لحظه و ساعت سعد برای ورود ب
(. 159: 1367رایج بود )ویلز،  ،علاقه به نجوم و تعیین سعدونحس اوقات در میان روستاییان و ایلات نیز

ها در سایر اعمال نظیر کوچ، کار و ها به ساعات سعدونحس در انجام کارها به شدت پایبند بودند. آنبختیاری
ساعات سعدونحس را جستجو نموده و بر اساس ، یاه چادر در قشلاق و ییلاقزراعت، خواستگاری، کوبیدن میخ س

 (.247: 1379)باقری،  نمودندآن عمل می
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شناسی جدید آشنا کردگان با ستارهروشنفکران و تحصیل، به واسطه سفر ایرانیان به اروپا ،در این دوره
منکر و منتقد مسئله سعدونحس  ،یلکرده. غالب افراد تحصپرداختندشده و به مخالفت و انتقاد از تنجیم 

شاه به رغم میل شخصی ناصرالدین، های علمابودند؛ تحت تأثیر شرایط موجود و نیز بر اساس مخالفت
/ 1تا:ها را ممنوع اعلام نمود )اعتمادالسلطنه، بی، نوشتن احکام نجوم در تقویمش 1239 خود، در سال 

های حاوی اوقات سعدونحس همچنان سالانه ن دستور، تقویمها پس از ایتا سال ،حال (. با این129
 گرفت.و مورد استفاده همگان قرار می منتشر

 

 گیرینتیجه
دچار افکار و باورهای غیرمنطقی، علت مشکلات عدیدۀ سیاسی و اجتماعی،  به  یهجامعه عصر قاجار

دین اسلام مخالف چنین عقایدی خلاف عقل و خرافی نظیر اعتقاد به سعدونحس ایام بود. با وجود اینکه 
اطلاعی  و عدم آگاهی از روابط علت و معلولی، اما مردم همچنان به چنین باورهایی پایبند بودند. بی ؛بود

گیری چنین ومیر، زلزله، سیل و... به شکلحوادث طبیعی و غیرطبیعی مختلف همچون بیماری، مرگ
نقشی مؤثر داشت. از  ،در دامن زدن به این وضعیت ،فقدان آموزش ،در این میان .هایی منجر شدباوری

جایگاه نازل زنان  به همراه وضعیت استبدادی جامعه، فقر و عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی ،سوی دیگر
جامعه، عاملی مهم در رونق و گسترش این امر بود. زنان که از  درتأثیرگذار  به عنوان گروهی مهم و

راه مقابله با مصائب و ناملایمات زندگی را پناه بردن به چنین عقایدی  ؛حقوق اولیه خود محروم بودند
به نهادینه شدن  ،در مقابل کشفیات علوم جدید نیز یمقاومت جامعه عصر قاجار افزون بر آن،یافته بودند. 

 غالب مردم طبقات مختلف از ،زد. در این میانمی و تداوم هرچه بیشتر چنین باورهایی در جامعه دامن
بدون در نظر گرفتن ساعات سعدونحس  ،موجود فضای گفتمانیتحت تأثیر  شاهاناشراف تا فقرا و حتی 
 نمودند.به کاری مبادرت نمی

 

 نامهکتاب
 ، تهران: فرهنگسرا.2ج  .مطلع الشمس .(1362) تتتتتتتتتتتت.
 : سخن.، تهران2ابوالقاسم سری، ج :ترجمه. سفرنامه جیمز موریه .(1386)تتتتتتتتتتتت. 

 .5821اختیارات حیدری، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

 ، تهران: انتشارات اساطیر.1. ج چهل سال تاریخ ایرانخان.)بی تا(.  اعتماد السلطنه، محمدحسن
 تهران: سخن. .شاه ذوالقرنین و خاطرات ملیجک .(1371) .افراسیابی، بهرام
 . اصفهان: دفنر حوزۀ علمیۀ قم.و جامعۀ دینی خرافه(. 1391افشانی، علیرضا )
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 قم: دارالذخائر. .المکاسب المحرمه .(1411) .انصاری، مرتضی بن محمد امین
 محمدطاهر میرزا، به کوشش غلامرضا ورهرام، تهران: اطلاعات. :ترجمه. سفرنامه اولیویه .(1371) .اولیویه

 : مؤسسه انتشارات آیات.تهران .بختیاری در گذر زمان( 1379)  .باقری، قباد
 مرکز. :وند،تهرانمجید جلیل :مترجم ب.در سرزمین آفتا .(1374) .بروگش، هینریش
 هما. :همایی،تهران جلال :مصحح م.التنجی صناعه لاوایل التفهیم .(1367) .احمد بن محمد بیرونی، ابوریحان

م سیاسی )خرافه گرایی و تقدیرگرایی( بر اکاوی نقش فرهنگ ناسالو. »(1393) و دیگران. اللهورملائی، روحپ 
 .42شماره ، لمللیاهای سیاسی وبینپژوهش«. توسعه نیافتگی عصر قاجار تا پیش از مشروطه

 خوارزمی. :کیکاووس جهانداری، تهران :مترجم .سفرنامه پولاک .(1368. )ادواردپولاک، یاکوب 
 . 11092اسناد دانشگاه تهران، شماره  وسومین سال سلطنت، کتابخانه و مرکزتقویم رقومی چهل

لدوله و اهای حاجی نجمبررسی تعامل تنجیم و طبابت با مرور اجمالی بر فعالیت» .(1394) .ثقفی، مریم
 سال هفتم، شماره بیست و دوم. ،فصلنامه تاریخ پزشکی، «خاندان وی

 ی، تهران: البرز.محمدتقی براهن :ترجمه .روانشناسی خرافات .(1363)  .جاهودا، گوستاو

جدول خطوطات کواکب و اختیارات ساعات و سعدونحس روزها، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
 .7387/147شماره 

دیدگاه علمای عصر صفوی درباره احکام نجومی و سعدونحس ایام )مروری (. »1389) .جعفریان، رسول
 .10، سال سوم، شماره بهارستانمجله پیام  .««بر رساله انوار مُشرقه خاتون آبادی

مجله  مقالات و ، «ی اخیر صفویجدال تقویم شرعی با تقویم نجومی در دوره» تا(.)بی جعفریان، رسول.
 . ، شماره چهارمرسالات تاریخی

 علم. جا:بیبه سعی و اهتمام عباس اقبال، .تاریخ نو .(1384).جهانگیر میرزا قاجار
 . قم: مؤسسۀ فرهنگی آیه. 5. ج ارف و معاریفمع(. 1379حسینی دشتی، مصطفی )

 . بیروت: مکتبه لبنان ناشرون. 1. ج اقرب الموارد(. 1992خوری شرتوتی لبنانی )
 علی محمد فرهوشی، تهران: امیرکبیر. ترجمه: .سفرنامه از خراسان تا بختیاری .(1335) .دالمانی، هانری رنه

 .11292/ 1کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره رساله در جُنگ، ادعیه و طلسمات، نسخه خطی، 
 .4112رساله در معرفت تقویم، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

 . 1/5855رساله علم اصول نجوم، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره    
 (.43، )1294، روزنامه اختر

های نجومی بر اوضاع اجتماعی و سیاسی تأثیر باورها و نگرش(. »3931) .زرگری، فاطمه و علی یحیایی 
وششم، ، سال چهلمجله مطالعات اسلامی: تاریخ و فرهنگ .«های چهارم تا نهم قمریایران در سده
   .93شماره پیاپی 
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نقش سلیمانی در علوم غریبه خاصه احضار ارواح، سحر و ق(.  1392. )شیخ بهایی، محمد بن حسین
  جا: مکتبه عربیه.. بیماتطلس

جا: . ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی. بی1. ج المیزان(. 1360علامه طباطبایی، محمد حسین )
 انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین قم. 

 .1/5855علم اصول نجوم، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 

 (. ترجمه و تدوین: حسینعلی نوذری. تهران: طرح نو.1392) .رینگاشناسی و تاریخروش؛ فلسفه تاریخ
ایرج نبی پور، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و  :ترجمه .سلامت مردم در ایران قاجار .(1386).فلور، ویلم

 مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی. ؛خدمات بهداشتی درمانی تهران
. تصحیح: جلیل اخوان زنجانی، تهران: علم احکام نجومترجمه المدخل الی (. 1375قمی، ابونصر حسن. )

 علمی و فرهنگی.
 خوارزمی.ککیکاووس جهانداری، تهران:  :ترجمه ر.سفرنامه کمپف .(1363) .کمپفر، انگلبرت

 . 4520کنزالحساب، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران، شماره 
 نو.  :تهران حسین ابوترابیان،لیدی شیل ترجمه: .خاطرات لیدی شیل .(1368) .لیدی شیل،مری لئونورا ویت

 آگاه. :تهران محمدعلی سپانلو، :مصحح .سیاحتنامه ابراهیم بیگ .(1388) .العابدینزین ای،مراغه
 تهران : زوار. .شرح زندگانى من .(1384) .مستوفی، عبدالله

 نده. تهران: علمی و فرهنگی.. ترجمه: ابوالقاسم پای2. ج مروج الذهب(. 1390مسعودی، علی بن حسین )
 .5742شماره  ق، ملک، 1098مقامات 
 افسون. :، تهران2میرزا اسماعیل حیرت، ج  ترجمه: .تاریخ کامل ایران .(1380) .سرجان ملکم،
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Sistan and Makran were in the southeast of the lands of the Eastern Caliphate 

from the 3rd to 6th centuries AH and were much larger in terms of territory 

than today. At the beginning of the 3rd century AH, Sistan came under the 

control of the Taherids. In the middle of the 3rd century, the Saffarids, centered 

in Sistan, ruled over large parts of Iran. With the rise of the Samanids, 

Ghaznavid and Seljuk Turks, their efforts to dominate Sistan and Makran 

began. the Buyids conquered the western regions of Makran in the 4th century. 

Such efforts to dominate Sistan and Makoran and the resistance of the 

surviving Saffarid sultans in Sistan and the rulers of Makoran for their political 

independence had created complex political relations in the region. Therefore, 

it is worth investigating the political relations between Makoran and Sistan 

during this period. After the Saffarids came to power in Sistan, the Sistan 

sultans sought to dominate Makran, but the Makran rulers tried to govern this 

region themselves. Many of the Turks' invasions of Makran were carried out 

through Sistan, and sometimes some rulers of Sistan sought refuge in Makran 

as a result of pressure from the invading tribes or internal divisions. This 

research has been conducted in a descriptive-analytical manner. The 

achievement of this research is to get to know the useful experiences of relations 

between Sistan and Makoran from the 3rd to the 6th century. 
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 مناسبات سیاسی سیستان و مکران از سده سوم تا سده ششم هجری قمری
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ی و در منطقه ثغور های خلافت شرقسیستان و مکران در سده سوم تا ششم هجری در جنوب شرق سرزمین
تر از امروز بود. در های سیستان و مکران بسیار گستردهشدند. در آن دوره تاریخی وسعت سرزمینی ایالتمحسوب می

ابتدای سده سوم هجری سیستان تحت تسلط طاهریان قرار گرفت. در اواسط قرن سوم صفاریان به مرکزیت 
ان حکومت نمودند. با روی کار آمدن سامانیان و به دنبال آن های وسیعی از ایران از جمله مکرسیستان بر بخش

ترکان غزنوی و سلجوقی، تکاپوهای آنان برای تسلط بر سیستان و مکران آغاز گردید. از طرفی آل بویه در قرن 
چهارم به نواحی غربی مکران کشورگشایی داشتند. تکاپوهای این چنینی برای تسلط بر سیستان و مکران و مقاومت 

ای را در شان، مناسبات سیاسی پیچیدهلوک بازمانده صفاری در سیستان و حاکمان مکران برای استقلال سیاسیم
های متعدد آن نیز شرایط مناسبات دوجانبه میان سیستان و مکران منطقه ایجاد کرده بود. از طرفی جاده ادویه و شعبه

مکران و سیستان در این دوره جای واکاوی و تحقیق دارد. با  نمود. از این رو، بررسی مناسبات سیاسیتر میرا تسهیل
روی کار آمدن صفاریان در سیستان در قرن سوم و بعد از آن، ملوک سیستان در صدد تسلط بر مکران بودند، اما 

کردند این منطقه را خودشان اداره کنند. بسیاری از تهاجمات ترکان به مکران از مسیر حاکمان مکران تلاش می
های داخلی، به بندیشد و بسا اوقات برخی حاکمان سیستان در نتیجه فشار اقوام مهاجم یا دستهیستان انجام میس

هجری  ششماز قرن سوم تا قرن  و مکران سیستان سیاسیهدف این نوشتار تبیین مناسبات شدند. مکران پناهنده می
. دستاورد این تحقیق ای انجام گرفته استبع کتابخانهتحلیلی با استفاده از منا-تحقیق به شیوه توصیفیاین است. 

ها و ریزیآشنایی با تجارب مفید مناسبات سیستان و مکران از سده سوم تا ششم و استفاده از آن تجارب در برنامه
 های پیش روی استان سیستان و بلوچستان است.گذاریسیاست

 :ی کلیدیهاواژه
سیاستتتی، سیستتتتان، 

 سده سوم، سده ششم،
 .مناسباتمکران، 

(. مناسبات سیاسی سیستان و مکران از سده سوم تا سده ششم هجری 1403بلوچی، مرضیه ) صفرزایی، عبداله؛ :استناد به این مقاله

 ،(4)14،، های ایران شناسیپژوهشقمری. 
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 . مقدمه 1

ترین مسائل های نیمه مستقل ایرانی از قرن سوم تا ششم هجری، یکی از مهمبا روی کار آمدن حکومت

در مقطع های با اهمیت آن است. دو مورد از ایالت زمان ها در آنآن دوره واکاوی مناسبات میان ایالت

یستان و مکران تاریخی بودند. ایالت سیستان در سده سوم تا ششم های سجنوب شرق ایران، ایالت

هجری از قسمت جنوب و تا حدودی جنوب شرق به مکران و در جانب شرقی به بخشی از سرزمین سند 

های مرکزی افغانستان امروزی قرار شد. در قسمت شمال شرق سیستان سرزمینمولتان منتهی میبه  و 

های هند قرار داشت. سیستان در سمت شمال دوده سیاسی و مرزی حکومتداشت که در آن دوره در مح

شد. مکران مشتق از دو واژه غرب به خراسان و از قسمت غرب و جنوب غربی به ایالت کرمان منتهی می

مک به معنای اسم قوم و ران پسوند مکان ساز است. در مجموع به معنی سرزمین قوم مکا است. 

های دوره هخامنشی و در منابع این واژگان در ارتباط با این سرزمین در کتیبه نخستین بار به وضوح از

ترین واقعه تاریخی در ارتباط با مکران در دوره یونانی به خصوص تاریخ هرودوت یاد شده است. مهم

باستان این بود که اسکندر در جریان بازگشت از هند از این سرزمین عبور کرد. در فاصله قرون سوم تا 

هایی در غرب بخش می رسید.از جنوب شامل دریای عمان و از شمال به سیستان  ششم هجری مکران

گرفت و در شرق تا نزدیکی کراچی و ایالت سند در از استان هرمزگان و کرمان امروزی را در بر می

 پاکستان امتداد داشت. 

قلمرو  نج به مرکز حکومته خصوص شهر زربا روی کار آمدن صفاریان در قرن سوم، سیستان و ب  

وسیعی از فلات ایران تبدیل گردید. صفاریان پس از نیم قرن در اوج قدرت، در اواخر قرن سوم از 

ها در این سرزمین سامانیان شکست خوردند. البته بازماندگان ملوک صفاری قدرتی محدود برای قرن

های زمانی محدودی غیره، در بازه های سامانی، غزنوی، سلجوقی وداشتند. با روی کار آمدن حکومت

کردند، اما بر اثر مقاومت ملوک سیستان، های حکومتی بر سیستان تسلط پیدا میحکمرانان این سلسله

های نخست اسلامی متاسفانه منابع باقیمانده از سدهکرد. آنان در سیستان تداوم پیدا نمی تسلط مستقیم

اند. از اطلاعات های نخست اسلامی ارائه ندادهران در سدهاطلاعات دقیق و کافی از وضعیت سیاسی مک

شود از لحاظ سیاسی مکران در این دوره توسط پراکنده و اندک باقیمانده در منابع چنین استنباط می

های بزرگ آن زمان از جمله: شد که به تابعیت مستقیم یا غیر مستقیم حکومتحاکمانی اداره می

دادند. در جریان تصرف سیستان و مکران توسط ن و سلجوقیان تن در میصفاریان، آل بویه، غزنویا
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های سامانی، غزنوی و سلجوقی و کشورگشایی آل بویه به سمت مکران و به خصوص واکنش حکومت

ها در پیوند با مسائل داخلی و به متعددی میان این ایالت ملوک سیستان و حاکمان مکران، مناسبات

بود. از آنجا که شرایط سیاسی منطقه قبل از تسلط ترکان با دوره  شدهایجاد شان خصوص مسائل خارجی

تر مسئله مناسبات سیستان و مکران در فاصله قرون تسلط ترکان بر منطقه متفاوت بود، برای تبیین دقیق

 سوم تا ششم هجری، به سوالات ذیل پاسخ داده شده است. 

 بل از استقرار حکومت ترکان در ایران چگونه بود؟مناسبات مکران و سیستان از سده سوم تا ق -1

 مناسبات مکران و سیستان در دوره حکومت ترکان غزنوی و سلجوقی چگونه بود؟ -2

با توجه به همسایگی دو سرزمین مکران و سیستان، تحقیق در این خصوص باعث روشن شدن زوایای   

ده از تجارب تاریخی و مناسبات سیاسی تاریک ارتباطات این دو ایالت در گذشته خواهد شد. استفا

سیستان و مکران از قرن سوم تا قرن ششم هجری و بکارگیری آن تجارب در شرایط پیش رو در افق 

 آینده مناسبات سیاسی این دو منطقه، حائز اهمیت فراوان است.

 

 پژوهشپیشینه . 2 -1

سوم تا سده ششم هجری در خصوص مناسبات سیستان و مکران از سده  از لحاظ پیشینه پژوهش
های سیستان و تاکنون پژوهشی به صورت خاص انجام نشده است. البته در رابطه با هر یک از ایالت

های قابل توجه در این زمینه هایی صورت گرفته است. یکی از پژوهشمکران به صورت جداگانه پژوهش
سط محمد اعظم سیستانی تألیف شده است که تو هاها و حماسهسیستان، سرزمین ماسهکتابی با عنوان: 

است. نویسنده در این کتاب، فراز و نشیب تاریخ سیستان و اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنجا را مورد 
ملوک های دیگری که در حوزه سیستان انجام شده، کتابی با عنوان: بررسی قرار داده است. از پژوهش

 -393های اب تاریخ سیستان را در فاصله سالاثر برات دهمرده است. نویسنده در این کت سیستان
ق. در زمان حکومت ملوک نصری و مهربانی در سیستان، مورد بررسی قرار داده است. یکی از 1148

نامه سعد بن سعید حمیدی در مقطع دکتری دانشگاه های قابل توجه درباره مکران، پایانپژوهش
است که به راهنمایی باسورث نگاشته شده است. « ولانبلوچستان از آغاز تا حمله مغ»منچستر با عنوان: 

نامه به صورت کتاب چاپ شده و به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. نگارنده این اثر علاوه بر این پایان
شناسی بلوچستان را با استناد به منابع گوناگون تاریخی، گزارش تاریخی، وضعیت اقلیمی و مردم

شناسی، در معرض قضاوت پژوهشگران قرار داده است. در های باستانپژوهششناختی و جغرافیایی، مردم
ها، مناسبات مکران و سیستان در فاصله زمانی یاد شده، مورد پژوهش قرار هیچ کدام از این پژوهش
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برای معرفی اوضاع سیاسی مکران و سیستان در بازه زمانی قرن سوم تا ششم هجری  نگرفته است.
ارتباط با حوزه مکران، منابع کمی وجود دارد. در برخی از مواقع که اتفاقات قمری، به خصوص در 

دهند های مرکزی و مکران پیش آمده، منابع مطالب بیشتری را در اختیار قرار میمستقیمی بین حکومت
 ها مطالب منابع بسیار کم است. در ارتباط با سیستان به دلیل درگیری مستقیم بیشتر باو در برخی دوره

 شود.ها، اطلاعات بیشتری در منابع یافت میهای طاهریان، صفاریان، سامانیان و دیگر حکومتحکومت
 

 پژوهش شناسیروش. 3 -1

 ای نوشته شده است.آوری شده از منابع کتابخانههای جمعاین تحقیق به روش تاریخی با توصیف و تحلیل داده
 

 پژوهش هاییافته. 4 -1

ریان بر مکران تسلط پیدا نمودند. در قرن چهارم سامانیان برای مدتی بر در قرن سوم هجری صفا
آل بویه قرار گرفت، لذا نوعی کشورگشایی نفوذ و  زیرو مکران  خود قرار دادندسیطره را تحت سیستان 

حس همکاری سیاسی و پیوند و اتحاد میان حاکمان مکران و ملوک بازمانده از صفاریان در سیستان 
بود. با تسلط ترکان غرنوی و به خصوص سلجوقی، تهاجمات آنان به مکران از مسیر سیستان ایجاد شده 
های داخلی و دخالت دوگانه بندیشد. بسا اوقات برخی سردمداران سیستان به واسطه دستهانجام می

فاری ها با پناه دادن ملوک صشدند. مکرانیترکان غزنوی و سلجوقی در سیستان، به مکران پناهنده می
طرفدار غزنویان در سیستان، بیشتر به سمت غزنویان تمایل داشتند و بر عکس اغلب ملوک سیستان 

 شان متمایل به سلجوقیان شدند.برای حفظ جایگاه و قدرت

 . مناسبات مکران و سیستان از سده سوم تا قبل از استقرار حکومت ترکان در ایران 2

های نیمه ری در تاریخ ایران اتفاق افتاد، تأسیس حکومتترین تحولی که در سده سوم هجری قممهم
طاهریان نخستین سلسله  های استکفایی و استیلایی ایرانی در شرق خلافت اسلامی بود.مستقل و امارت

هایی از شرق، شمال شرق و مرکز ایران ق. بر بخش259تا  205ایرانی بعد از اسلام بودند که از سال 
طاهریان از  اهریان سیستان به طور مستقیم تحت سیطره آنان درآمد و بعضاًحکومت کردند. در دوره ط

گماشتند. به عنوان مثال: طلحه پسر طاهر در ایام پدر به خودشان کسی را به حکومت سیستان می
)تاریخ  حکومت سیستان منصوب بود. وی از جانب خود الیاس بن اسد سامانی را به سیستان فرستاد

ترین وقایع سیستان در دوره طاهریان، قیام یعقوب لیث بود. یعقوب لیث از ز مهم(. ا1381سیستان، 
های عیار به شهرت رسید. او به دسته عیاران صالح بن نضر و پس از او درهم بن طریق پیوستن به دسته

نضر پیوست. سرانجام شرایط به نفع یعقوب پیش رفت و مردم سیستان و مطوعه به او روی آورده، 
(. از دوره طاهریان درباره اوضاع 1385ید )ترکمنی آذر و پرگاری، ق. به حکومت رس247در سال  یعقوب
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رود مکران در این دوره مکران و تسلط طاهریان بر مکران در منابع گزارشی باقی نمانده است. احتمال می
مانی اری نیز مکران حاک(. حتی در ابتدای دوره صف1393ت سند قرار داشت )تنومند، بیشتر در پیوند با ایال

  (.1399مستقل داشت )حمیدی، 
در منابع این دوره اطلاعات مستقیمی از مناسبات سیستان و مکران گزارش نشده است. با توجه با اینکه 

شود که مناسبات رود مکران تحت سیطره مستقیم طاهریان قرار نداشته، چنین استنباط میاحتمال می
های غزنوی، سلجوقی و غیره، حکام ج نداشته است. نظر به اینکه در دورهسیاسی چندانی بین آنها روا

های مرکزی در سیستان سعی داشتند مکران را ضمیمه قلمرو خودشان یا سیستان یا نمایندگان حکومت
هایی در دوره طاهریان رود چنین تلاشحکام مکران را مجبور به پرداخت مالیات کنند، احتمال می

د. به خصوص اینکه در دوره طاهریان از خانواده خود طاهریان شخصی در سیستان صورت گرفته باش
کرد و در آن دوره رسم بر این بود که فتوحات بیشتری داشته باشند. از این رو، احتمال حکومت می

رود توسط خاندان طاهری برای فتح مکران یا برای تحت اطاعت درآوردن حکام مکران و وادار کردن می
هایی صورت گرفته، ولی در منابع باقیمانده از این وقایع ه پرداخت مالیات از مسیر سیستان تلاشآنها ب

 گزارشی به دست نیامده است.
های ق. دودمان صفاریان در زمان یعقوب لیث بر سرزمین259با فروپاشی حکومت طاهریان در سال  

(. خاستگاه 1393)هروی،  ن استیلا یافتندپهناوری از سیستان تا شمال خراسان و از ری و قومس تا جیحو
صفاریان ابتدا سیستان بود. سپس آنان کابل، بخشی از ماوراءالنهر، خراسان، کرمان، پارس و مناطق دیگر 

ق. به 287(. با شکست و اسارت عمرولیث در سال 1381رف کردند )تاریخ سیستان، را با زور و استیلا تص
(. بعد از 1385 )دهمرده، رمانروایی گسترده صفاریان محدود شددست امیر اسماعیل سامانی، قدرت ف

 دستگیری عمرو و محبوس شدن او در بغداد، طاهر پسر محمد بن عمرولیث به حکومت انتخاب شد
)ترکمنی آذر و  شد. قلمرو حکومت طاهر به سیستان، فارس، کرمان و مکران محدود (1389)سیستانی، 

های زیادی میان افراد خاندان صفاری از جمله طاهر بن محمد، درگیری (. در این زمان1385پرگاری، 
لیث بن علی، محمد بن علی و دیگر سرداران از جمله سبکری رخ داد. سبکری علی رغم اینکه از 

های بزرگی کسب نمود. او غلامان صفاریان بود، به واسطه اخلافات درون خانوادگی صفاریان، موفقیت
(. در چنین شرایطی مقتدر خلیفه 1381)تاریخ سیستان،  ستگیر و به بغداد فرستادحتی لیث بن علی را د

ق. 298عباسی فرمان حکومت سیستان را برای احمد بن اسماعیل سامانی فرستاد. به دنبال آن در سال 
  (.1385نی آذر و پرگاری، )ترکم سیستان به دست سامانیان افتاد

ق( به کمک عیاران موفق  352 -311اری به نام احمد بن خلف)ق. یکی از افراد دودمان صف311در سال 
به کسب قدرت سیاسی و اخراج نماینده سامانیان گردید. پس از کشته شدن احمد بن خلف به دست یکی 

(. امیر خلف 1385)دهمرده ،  ق( به قدرت رسید393 -352ق. پسرش خلف )352از غلامانش در سال 
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تان به طور مستقل حکومت کرده، با سامانیان، غزنویان و دیالمه موفق شد برای مدتی کوتاه بر سیس
 روابط سیاسی و نظامی داشته باشد. خلف به عدل و انصاف موصوف و به وفور علم و فضل معروف بود

 (. 1389)سیستانی، 
)باستانی  در دوره صفاریان به خصوص در دوره یعقوب و عمرولیث، مکران تحت تابعیت صفاریان درآمد

اطراف  هایسرزمین ملوکپس از شکست و تنبیه سخت شاهان رتبیل، روایت شده  (.1353یزی، پار
این  (.1380)حبیبی،  شدند مطیعمکران و غیره از یعقوب ترسیدند و  ،سند ،زابلستان ،رخج ،مولتان :مانند

د و مولتان مطیع آمیز است، زیرا در منابع دیگر گزارشی مبنی بر اینکه حاکمان سنروایت تا حدودی اغراق
نمانده است. تنها گزارشی که در تاریخ سیستان درباره مکران در این دوره روایت یعقوب شده باشند، باقی 

سبکری، لیث بن علی را »ق. است. به روایت تاریخ سیستان در این سال 294شده، مربوط به وقایع سال 
د، چون آنجا شد عیسی بن معدان مال سه فرستامرد و سلاح برو ب بمکران فرستاد و آن عمل بدو داد و

ست و لشگر این جا گفت اینجا جای تنگبسیار داد و  هاساله او را داد و او را باز گردانید و مالها و هدیه
رسد علی (. به نظر می1381) «باید[ لیث بازگشتدهم هر چند ]ببودن قحط خیزد، من خود مال همی 
ق. برای فرستادن 295کران اخذ کرده بود، چنانکه طاهر در سال بن لیث مالیات قابل توجهی از حاکم م

)باسورث،  خراج به بغداد عایدات گردآوری شده مکران را که لیث بن علی فرستاده بود، روانه بغداد کرد
دادند، اما شود که حاکمان مکران به صفاریان مالیات میچنین استنباط می (. از این گزارش1394

رغم نمودند. به عبارتی سلطه صفاریان بر مکران غیر مستقیم بود. علیحکمرانی میخودشان بر مکران 
های یعقوب به ممالک دیگر را ذکر کرده، از لشکرکشی و جنگ او اینکه تاریخ سیستان شرح لشکرکشی

پذیری حاکمان مکران از صفاریان دو حالت با حاکمان مکران گزارشی نیاورده است. از این رو، اطاعت
ای از نظامیان به فرماندهی یکی از فرماندهان تواند داشته باشد. یکی اینکه در زمان یعقوب لیث دستهمی

دیگر موفق به فتح مکران و به اطاعت واداشتن حکام آنجا شده است. احتمال دیگر اینکه به واسطه 
دشان را از یعقوب العاده یعقوب، حاکمان مکران احساس ترس نموده، اطاعت خوها و قدرت فوقلشکرشی

لیث اعلام نمودند. موقعیت جغرافیایی مکران همانگونه که در گفتگوی عیسی بن معدان با لیث بن علی 
دادند به صورت غیر مستقیم آنجا را تحت سیطره داشته ها ترجیح میای بود که اغلب دولتآمده، به گونه

  باشند و به گرفتن مالیات از حکام بومی آنجا قناعت کنند.
یکی از نکات قابل توجه دیگر در این گزارشِ تاریخ سیستان این است که در تاریخ سیستان به سال  

ق. عیسی 430ق. از عیسی بن معدان به عنوان حاکم مکران یاد شده، اما تاریخ بیهقی در حدود سال 294
زیادی را مطرح  . این اختلاف روایت احتمالات(1388)بیهقی،  بن معدان را حاکم مکران دانسته است

رود یکی از این دو روایت در ذکر محدوده زمانی این واقعه دچار اشتباه شده است. کند. احتمال میمی
احتمال قویتر اینکه از دو نفر عیسی بن معدان جداگانه یاد کردند. از آنجا که در آن دوران اسامی مشترک 
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-ر، اسامی مشترکی مشاهده شوند که نام پدرانهای زمانی دوگذاشتند، بعید نیست که در فاصلهزیاد می

توان به این مورد اشاره نمود که عثمان بن عفان از سال شان نیز مشترک بوده است. در این خصوص می
ق. خلیفه سوم مسلمانان بود. حدود دویست و اندی سال بعد زمانی که یعقوب لیث هرات را فتح 35تا  23

 (.1381)تاریخ سیستان،  بن عفان نام داشتکرد، امام جمعه سیستان نیز عثمان 
(، به 1363)نرشخی،  ق.287اندک زمانی پس از شکست عمرولیث صفاری از امیر اسماعیل سامانی در 

دار ماوراءالنهر، خراسان و سیستان شد. به دنبال این فرمان، فرمان خلیفه عباسی، امیر احمد سامانی عهده
(. به روایت تاریخ 1395)فروزانی،  مرو سامانیان ضمیمه شده.ق. سیستان به قل298در ذیحجه سال 

(. 1381) «احمد بن اسمعیل عمل سیستان بوصالح منصور بن اسحاق را داد پسر عم خویش را»سیستان 
(. البته در این بازه زمانی 1385ستقیما بر سیستان حکومت کردند )دهمرده، ق. م311سامانیان تا سال 

شان علیه مردم و عیاران به سرکردگی برخی از خاندان صفاریان و طرفدارانهای متعددی از طرف قیام
هایی نیز توسط خود فرماندهان و سرداران سامانی از جمله ها و شورشسامانیان صورت گرفت. قیام

)تاریخ سیستان،  حسین بن علی مرورودی علیه حکومت سامانی در این دوره در سیستان رخ داده بود
تلافات داخلی و دوری سیستان از مرکز حکومت سامانیان و از طرفی مقاومت خاندان این اخ (.1381

(. البته تکاپوهای 1396)ستارزاده،  صفاری، باعث شد اداره سیستان مجددا به دست خاندان صفاری افتد
 سامانیان همچنان برای تصرف این منطقه در تمام آن دوره وجود داشت.

انیان اطلاع چندانی در دست نیست. روایتی از مقدسی نشانگر آن است که در از وضعیت مکران در دوره سام 
شود که (. از روایت مقدسی این احتمال تقویت می1385قرن چهارم مکران حاکم محلی جداگانه داشت )

سامانیان در این دوره تسلطی بر مکران نداشتند و مکران مستقل از سامانیان بود. با در نظر گرفتن وضعیت 
کردند ره قبل و بعد، یعنی؛ دوره صفاریان و غزنویان که معمولا ملوک سیستان و امرای غزنوی سعی میدو

حاکمان مکران را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت تابعیت خود درآورند، این احتمال وجود دارد که در 
و یا غیر مستقیم مکران داشته دوره سامانیان نیز ملوک سیستان و حتی امرای سامانی سعی بر تسلط مستقیم 

باشند. علاوه بر این، با توجه به وضعیت مشابهی که در دوره غزنویان در منطقه سیستان وجود داشته که 
های مغلوب احتمالا برای در شده و طرفسیستان بین ملوک صفاری و مهاجمان غزنوی دست به دست می

، در دوره (1381)تاریخ سیستان، کردند ف و مکران فرار میامان ماندن و تجدید قوا از سیستان به مناطق اطرا
سرداران و فرماندهان نظامی  های چندجانبهسامانی نیز چنین بوده باشد. بدین معنی که در جریان درگیری

سامانیان با ملوک صفاری، احتمالا در این دوره برخی از ملوک صفاری در صورت ضرورت به مکران پناهنده 
 علیه سامانیان درخواست کمک کرده  باشند. شده، از آنان

های متعددی میان آل شود. لیکن جنگدر منابع درباره تسلط آل بویه بر سیستان مطلبی مشاهده نمی 
نخستین مرحله از این  بویه و ساکنان و حاکمان مکران در مرزهای غربی مکران در این دوره اتفاق افتاد.
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 -338(. بیشترین حملات را عضدالدوله )1394)بوسه،  ه آغاز شدها در زمان احمد معزالدولدرگیری
(. ابن مسکویه مورخ رسمی دربار آل بویه، درباره 1399)حمیدی،  ق( به کرمان و مکران انجام داد372

یکی از حملات عضدالدوله به مکران آورده است: در جریان حمله عضدالدوله به مرزهای مکران به 
ق. اقوام کوچ و بلوچ شکست سختی خوردند. به دنبال 360چهارشنبه دهم صفر سال  فرماندهی گورگیر در روز

آن فرماندهان نظامی آل بویه تا هرمز و همچنین تیز و مکران دست یافتند. یکی دیگر از حملات عضدالدوله 
انجامید. در ق. به طول 361ق. اتفاق افتاد. این جنگ تا نزدیکی ربیع الاول سال 360ها در ذیقعده علیه بلوچ

(. در زمان حکومت 1376ها تلفات فراوانی را متحمل شده و مطیع شدند )ابن مسکویه، این جنگ نیز بلوچ
 (.1393دیلمیان، یکی از حکمرانان مکران شخصی به نام میرنصیرخان بلوچ بود )ایراندوست، 

نی مکران را تصرف شود که آل بویه قلمرو سرزمیهای موجود چنین استنباط میاز مجموعه گزارش 
ها در نواحی مرزی غربی مکران بر آنها پیروز شده و احتمالا حاکمان نکردند، بلکه در جنگ با مکرانی

مکران را برای مدتی مطیع خود نمودند.  این احتمال نیز وجود دارد که بر اثر حملات آل بویه به مکران، 
ده باشند. در اواخر دوره آل بویه، مکران تحت برخی از امرا و ملوک فراری مکران به سیستان پناه آور

 سلطه غزنویان درآمد. 

 حکومت ترکان در ایران در دوره. مناسبات مکران و سیستان  3

با ورود ترکان به مناصب نظامی دستگاه حکومت سامانی، شرایطی برایشان فراهم گردید تا توانستند 
مت غزنوی توسط آلپتکین و سبکتکین، سلطان قدرت را بدست گیرند. بعد از فراهم شدن مقدمات حکو

ق. بنیان نهاد. نخستین مرحله 387محمود غزنوی رسما نخستین سلسله ترک نژاد غزنوی را در سال 
ق. 367گردد. سبکتکین در سال هایی از سیستان توسط غزنویان به دوران سبکتکین بر میتصرف بخش

(. توجه 1373)میرخواند،  بود، به تصرف خود درآوردبست را که دومین شهر مشهور سیستان در آن زمان 
اصلی غزنویان برای تصرف مرکز سیستان یعنی شهر زرنج در زمان سلطان محمود غزنوی در سال 

کرد. وی در قلعه اسپهبد به ق. آغاز شد. در این زمان خلف بن احمد صفاری بر سیستان حکومت می390
از طرف پسرش طاهر و عیاران حمایت نشد، مجبور شد با  محاصره غزنویان در آمد. از آنجا که خلف

،  )دهمرده درهم و آوردن نام سلطان محمود در خطبه و سکه، با غزنویان صلح نماید 100000پرداخت 
(. به خاطر کوتاهی طاهر در کمک به پدرش علیه غزنویان، ارتباط آنها به هم خورد و پس از 1385

خلف با حیله پسرش طاهر را به قتل رسانید. این امر موجب رنجش های فراوان، اختلافات و درگیری
طرفداران طاهر در سیستان شد، لذا به سلطان محمود غزنوی نامه نوشتند و از او اعلام حمایت نمودند 

روز دوشنبه بود چهار روز »که به سیستان آمده آنان را علیه خلف یاری نماید. به روایت تاریخ سیستان: 
ادی الاولی سنه اثنی و تسعین و ثلثمائه و تمام شدن آل عمرو و یعقوب اندر این روز بود و گذشته از جم



 1403 زمستان، 4، شمارۀ 14شناسی، دورۀهای ایرانپژوهش     30

 

مردمان سیستان و سپاه طاهر و عیاران شهر حصار گرفتند و از امیر خلف شعار سلطان محمود پیدا کردند 
ز سلطان (. خلف در قلعه طاق محاصره شد و در نهایت ا1381)تاریخ سیستان،  و بانگ محمود کردند

محمود شکست خورد. سلطان او را بخشید و تاپایان عمر در جوزجان و در قلعه گردیز زندانی نمود تا 
 (. 1382عتبی، ) ق. از دنیا رفت399اینکه در سال 

بعد از سقوط حکومت امیر خلف صفاری، سیستان جزو قلمرو سلطان محمود غزنوی گشت. او در هنگام  
 مرای مورد اعتماد خویش قبچی حاجب را به حکومت سیستان برگزیدمراجعت به غزنین، یکی از ا

(. مدتی بعد تعدادی بر ضد او قیام کردند و دوباره سلطان محمود به سیستان لشکر کشید 1386)فروزانی، 
و آنان را سرکوب نموده، ولایت آنجا را به برادرش نصر بن سبکتکین داد. امیر نصر وزیر خود نصر بن 

ق. خواجه بونصر خوافی از طرف 400(. در سال 1382)عتبی،  طرف خود به سیستان فرستاداسحاق را از 
(. طی دوره هیجده ساله حکومت خواجه بونصر خوافی 1385)باسورث،  غزنویان عامل سیستان شد

ترین (. یکی از مهم1385 )دهمرده، آوردندق( غزنویان جای پای محکمی در سیستان بدست 418 -400)
اتفاقاتی که در دوره غزنوی در سیستان رخ داد، این بود که امیر ابوالفضل نصر از بازماندگان دودمان 

این امر نشانگر ق. به نیابت سلطنت در سیستان انتخاب شد. 421صفاری، توسط سلطان محمود در سال 
لت بود. حاکمان محلی سیستان تلاش حاکمان محلی سیستان برای بدست گرفتن قدرت در این ایا

های آن زمان در شدند. همزمان با ضعف حضور حکومتتوسط عیاران و ساکنان محلی نیز حمایت می
سیستان، بازماندگان ملوک صفاری از فرصت استفاده کرده و برای بدست گرفتن قدرت در سیستان اقدام 

احمد به سیستان آمد و مردمان را دل قوی  امیر ابوالفضل نصر بن»به روایت تاریخ سیستان:  کردند.می
(.  1381)تاریخ سیستان،  «گشت، که دولت روی به نیکوئی کرد چون از شهر ما مهتری بر ما سالار گشت

شد و در این فاصله ق. چند بار امیر ابوالفضل نصر برکنار و انتخاب می429تا  421های در فاصله سال
ق. که امیر ابوالفضل نصر به امارت  429ه شدند. بعد از سال حدود نه نفر به حکومت سیستان گماشت

سیستان انتخاب شد، حکومتش ماندگار ماند. یکی از مدعیان اصلی داخلی امیر ابوالفضل نصر در 
ق. موفق شد تا به کمک عیاران احمد 429سیستان، احمد بن طاهر بود. امیر ابوالفضل نصر در ذیحجه 

ق. بین ابوالفضل نصر و 432(. با این وجود در اوایل 1385،  )دهمرده مایدبن طاهر را وادار به گریز ن
احمد بن طاهر جنگ درگرفت. احمد بن طاهر با همراهی و اتحاد برخی قبایل ترکمن بیابانگرد، ابوالفضل 
نصر را در زرنگ تختگاه سیستان به محاصره خودش درآورد. ابوالفضل از سلطان مسعود درخواست کمک 

ا در این هنگام سلطان غزنوی عازم هند بود و کمکی اعزام نکرد. از این رو، ابوالفضل نصر متوجه کرد، ام
سلجوقیان شد و برادرش ابونصر را به هرات نزد موسی بیغو فرستاد. موسی بیغو یکی از فرماندهان 

د. ارتاش موفق نفر به کمک امیر ابوالفضل نصر عازم سیستان نمو 5000خودش به نام ارتاش را به همراه 
شد محاصره کنندگان را شکست داده برخی از آنان را نیز به ابوالفضل نصر تحویل داد که اعدام شدند. 



 31    صفرزائی و دیگران /مناسبات سیاسی سیستان... 

 

پس از آن چندین مرحله ابوالفضل نصر و فرماندهان سلجوقی از جمله ارتاش، موسی بیغو و دیگران به 
در این شرایط برخی (. 1381یخ سیستان، رند )تاربست حمله نمودند، اما نتوانستند بست را از غزنویان بگی

 رفتندملوک صفاری به خاطر منازعات و درگیری های شدید در سیستان، به قلاع و سرحد سیستان می
(. در جریان تنبیه برخی سران سیستان توسط ابوالفضل نصر، قاضی اباسعید پسر قاضی 1389)سیستانی، 

 (.1381)تاریخ سیستان،  ابوالحسن به مکران گریخت و همانجا وفات یافت
ق. عزم کرد که برای اعاده نفوذ غزنویان در سیستان، نیرویی 432مودود غزنوی پس از جلوس در سال   

(. از آنجا که غزنویان در خراسان و سیستان هنوز طرفدارانی 1385ولایت گسیل کند )باسورث، به آن 
(. در 1385 )دهمرده ، جوقیان امیدوار بودداشتند، مودود بر عکس پدرش به کمک آنان در مقابله با سل

چنین شرایطی ابوالفضل نصر امیر سیستان با دو قدرت بزرگ رقیب مواجه شده بود. هنگامی که 
سلجوقیان قدرت خود را در خراسان و کرمان تحکیم بخشیدند، وی رفته رفته به حوزه قدرت سلجوقیان 

ود، بست همچنان به صورت باروی مستحکمی در برابر کشیده شد و زیر نفوذ آنان قرار گرفت. با این وج
 (.1385نویان بود )باسورث، قدرت سلجوقیان باقی ماند و تا ظهور غوریان در قرن آینده در اختیار غز

 ترین وقایع مربوط به مکران در اوایل دوره غزنوی، فتح قصدار توسط سبکتکین بودیکی از مهم
شود توران به مرکزیت قصدار ایالتی جدای از مکران ین استنباط می(. از روایت طبری چن1386)فروزانی، 

های نخست اسلامی جزو ایالت مکران دانان قصدار در سدهاما اغلب جغرافی (،2005)طبری،  بود
های آن والی قصدار به استحکام باروی شهر و سختی راهها و گردنه»به روایت میرخواند  شمردند.بر

کرد. سبکتکین بر سر او تاخت و او را گرفت. بعد بر او منت گذاشت ین اطاعت نمیمغرور بود و از سبکتک
(. دومین واقعه مهم در 1373)میرخواند،  «و ولایتش را باز پس داد و مقرر کرد که هر سال مالی بپردازد
ال (. سلطان محمود در س1386)فروزانی،  دوره غزنویان در مکران، فتح قصدار توسط محمود غزنوی بود

های عقب افتاده قصدار، به سمت آن ولایت حرکت کرد. والی قصدار احساس ق. به علت مالیات402
های گذشته را که بر گردنش بود، پرداخت کرد. سلطان محمود دوباره منشور خطر کرد و تمام مالیات

 (.1373)میرخواند،  ایالت را به نام او صادر کرد و روی به غزنه نهاد

ترین وقایع مکران در دوره غزنویان بود، اختلاف بر سر حکومت میان یکی از مهم سومین واقعه که
پسران معدان بود. بعد از مرگ معدان حاکم مکران، میان پسرانش عیسی و بوالعسکر اختلاف افتاد. در 
جریان این اختلاف عیسی پیروز شده، بوالعسکر به سیستان گریخت و سپس نزد سلطان محمود غزنوی 

امیر محمود وی را بنواخت و بدرگاه نگاه داشت و خبر به » ادامه ماجرا را بیهقی چنین آورده است:رفت. 
اش افتاد و سخت بترسید و قاضی مکران را با رییس و چند تن از برادرش والی مکران رسید، خار در موزه

است و اگر برادر راه ها و محضرها که ولی عهد پدر وی صلحا و اعیان و رعیت بدرگاه فرستاد با نامه
(. 1388) «مخالفت نگرفتی و بساختی و بر فرمان پدرش کار کردی، هیچ چیز از نعمت ازو دریغ نبودی
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دانست در این رفتار عیسی بن معدان نشانگر آن است که وی از قدرت غزنویان سخت بیمناک بود و می
های عیسی ارد. سلطان محمود خواستهصورت تصمیم سلطان غزنوی، توان مقابله در برابر غزنویان را ند

فرستاد. سلطان محمود بن معدان را اجابت نمود و عیسی بن معدان نیز مرتب خراج و هدایا را می
بوالعسکر را نیز در دربار پذیرفت و وعده داد که در موعد مقرر او را در برابر برادرش در مکران یاری 

غزنویان در واقع دریافتند که پناهندگی بوالعسکر فرصت (. 1388بیهقی، ) رساند، اما اجل مهلتش نداد
(. پس از 1399استفاده نمایند )حمیدی،  خوبی است تا آنان برای الحاق مکران به قلمرو خودشان از آن

آنکه امیر مسعود قدرت را به دست گرفت، عمویش یوسف بن سبکتکین را با لشکری مجهز همراه 
یی چون خبر این لشکرها و برادر بشنود، کار جنگ بساخت و پیاده» بوالعسکر روانه مکران نمود. عیسی

بیست هزار کیچی و ریگی و مکرانی و از هر ناحیتی و هر دستی فراز آورد و شش هزار سوار و حاجب 
دار به مکران رسید. هر دو لشکر نیک بکوشیدند و داد بدادند و مکرانی برگشت به هزیمت و بدو جامه

دار با لشکر بازگشت و و سرش برداشتند. پس بوالعسکر به امیری بنشاندند و جامه رسیدند و بکشتندش
(. بعد از مرگ سلطان مسعود غزنوی و افول قدرت 1388)بیهقی،  «ولایت مکران بر بوالعسکر قرار گرفت

 آنها باقیغزنویان در مرکز ایران، مناطقی چون قصدار، مکران، تیز و بست تا یک قرن بعد تحت نفوذ 
(.ارتباط غزنویان با سیستان و مکران هر کدام جداگانه و مستقیم بود. در تاریخ 1385ماند )باسورث، 

های سیستان از تسلط یا تکاپوی ملوک سیستان بر مکران در این دوره گزارش نشده است. از گزارش
داشته که تسلط  شود در این دوره مکران حاکمان مستقلیموجود در تاریخ بیهقی نیز چنین استنباط می

نهادند. از جنگ و درگیری مستقیمی میان حاکمان مکران غیر مستقیم غزنویان را در برخی ایام گردن می
های متعدد غزنویان با ملوک و ملوک سیستان در این دوره گزارشی باقی نمانده است. حتی در جنگ

در جنگ با مکران و همراهی  ها با غزنویانسیستان و همچنین حاکمان مکران، از همراهی سیستانی
های موجود ها، گزارشی ذکر نشده است. البته از فحوای گزارشها با غزنویان در جنگ با سیستانیمکرانی

ق. که غزنویان و 441تا  432های شود که در فاصله سالو اتفاقات آن زمان چنین برداشت می
و حاکمان درجه اول سیستان به سمت سلجوقیان بر سر تسلط بر سیستان به شدت در رقابت بودند 

ها طرفدار غزنویان سلجوقیان و برخی حاکمان میانی سیستان و مردم طرفدار غزنویان بودند، مکرانی
(. این سنت 1381)تاریخ سیستان،  دادندمیبودند و حامیان غزنوی سیستان را در مواقع اضطراری پناه 

 شدنده حاکمان فراری مکران نیز به سیستان پناهنده میپناهندگی حالتی معکوس نیز داشت و در این دور
 (.1388)بیهقی، 

شان به سمت سیستان بود. نخستین بعد از اینکه سلجوقیان در خراسان قدرت گرفتند، بخشی از فتوحات 
گردد. موج دوم و شدیدتر حملات ترکمنان سلجوقی ق. باز می428توجه سلجوقیان به سیستان به سال 

ق. آغاز شد. از این سال به بعد امیر ابوالفضل نصر به تابعیت سلجوقیان درآمد و 432ر سال به سیستان د
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های سختی بین غزنویان و سلجوقیان بر سر سیستان آغاز شد. مودود پسر و برای یک دهه رقابت
 جانشین سلطان مسعود، برخلاف پدرش تمایل زیادی به خراسان و سیستان داشت. در این راستا در سال

ق. سپاهی به سیستان اعزام نمود، اما ارتاش فرمانده سلجوقی و ابوالفضل نصر سپاه مودود را 432
نگاری وی با برخی سران . حملات مودود به سیستان و حتی نامه(1381)تاریخ سیستان، شکست دادند 

دادند. شاهدختی  سیستان، همچنان ادامه داشت. در چنین شرایطی سلجوقیان با حاکمان سیستان وصلتی انجام
 (.1385سلجوقی را به ازدواج امیر ابونصر برادر ابوالفضل نصر حاکم سیستان درآوردند )دهمرده ، 

بعد از مودود و در زمان عبدالرشید بهرامشاه، طغرل یکی از غلامان سلطان مودود و عبدالرشید 

طاق پدیدار گشت و کهندز ق. ناگهان در 443غزنوی سپاهش را به سیستان کشانید و در سوم رجب سال 

آن را در حصار گرفت. در حالی که سپاه سلجوقی و ابوالفضل نصر از او شکست خورده بودند، وی به 

(. با بازگشت طغرل به غزنه و پیگیری 1385)باسورث،  خاطر اختلافات داخلی غزنویان به غزنه بازگشت

ق. در سیستان که 445در ابتدای سال مسائل داخلی خودشان، قدرت سلجوقیان در سیستان تثبیت شد. 

،  )دهمرده جزئی از محدوده قدرت موسی بیغو عموی طغرل سلجوقی بود، به نام طغرل خطبه خوانده شد

کردند. به های مختلف در امور داخلی آن مداخله می(. بعد از تصرف سیستان، سلجوقیان به بهانه1385

ی به سیستان آمد و قصد آن کرده بود که به مکران قراتاش بن طغان بک عیس»روایت تاریخ سیستان: 

کردند لشکر او، گفت رود، روزی چند او را مهمان داشتند و گفتند اکنون بباید رفتن از بسیار الوافی که می

مرا پنج روز دیگر علف دهید تا عید سیستان ببینم، پس بروم، ندادند، پس به خشم برفت و ببده فرود آمد، 

 (.  1381« )را کشتنهای ایشان خراب کردن گرفت و ایشان آغاز کرد و خانه و با رعیتان جنگ

دخالت سلجوقیان در سیستان به اینجا ختم نشد و چغری بگ داود برای کسب حق مهتری در سیستان  

ق. یاقوتی پسر چغری بگ داود به قصد لشکرکشی به مکران وارد 446به تکاپو افتاد. در رجب سال 

اقوتی در بازگشت از مکران بخش اعظم سپاهش را به سیستان فرستاد و با حاکم سیستان گردید. ی

سیستان دچار اختلاف شد. یاقوتی که با وساطت پدرش منشور حکومت سیستان را از طغرل گرفته بود، با 

ق. امیر ابوالفضل نصر را مجبور به خواندن خطبه به نام پدرش چغری بگ 448درگیری و کشتار زیاد در 

 (. 1385)دهمرده ،  کرد داود

سلجوقیان کرمان نیز با ملوک سیستان رویارو گردیدند. تاریخ دقیق این نبرد مشخص نیست ولی به  

ق.، اتفاق افتاده است. در این نبرد که در محل دربند سیستان صورت 465تا  448های احتمال میان سال

الدین کرمانی، قاورد خدمات عمرانی ت افضلشاه پسر قاورد به موفقیت دست یافت. به روایگرفت، میران
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آباد امروزی تا و امنیتی قابل توجهی نیز در مسیر جاده سیستان به کرمان به خصوص در فاصله نصرت

 (. 1383)کرمانی،  فهرج انجام داد

فشار بیش از حد سلجوقیان بر ملوک سیستان بدون در نظر گرفتن موقعیت آن ناحیه، باز هم سیستانیان  

به سوی غزنویان سوق داد. با وفات ملکشاه سلجوقی و مشکلاتی که سر جانشینی وی به وجود آمد،  را

(. البته بعد از اینکه سنجر 1385،  )دهمرده فرصت مناسبی برای دخالت غزنویان در سیستان فراهم آمد

ا اران و ق. به سلطنت رسید، از حدود کاشغر تا یمن، حجاز و عمان و از مکران ت511سلجوقی در 

الدین ابوالفضل دوم شد. سنجر ملک سیستان و زابلستان را به تاجها خوانده میآذربایجان نام او در خطبه

 (.  1373)میرخواند،  داد

دامنه فتوحات سلجوقیان به مکران هم کشیده شد. سلجوقیان از دو قسمت متوجه مکران شدند. یکی از 

سرداران د. برای تصرف مکران از مسیر سیستان یکی از مسیر سیستان و دیگری از مسیر کرمان بو

ق. مأمور شده بود. قراتاش قبل از مکران در سیستان توقف کرد 445سلجوقی به نام قراتاش بن طغان در سال 

کردند، به همین دلیل مردم سیستان از او نظمی میو مدتی را در آنجا به سر برد. سپاهیان او در سیستان بی

  (.1381)تاریخ سیستان،  ها جنگیدز آنجا برود، اما او قبول نکرد و با آنخواستند که ا

ق. 446اقدام دیگری که برای فتح مکران از مسیر سیستان توسط سلجوقیان انجام شد، مربوط به سال

است. در این سال برادرزاده طغرل سلجوقی قصد داشت از راه سیستان به مکران حمله کند. در این باره 

روز پنجشنبه هشتم رجب سنه ست و اربعین و اربعمائه، و نه روز بود »خ سیستان چنین آمده است: در تاری

که یاقوتی به سیستان با دو هزار سوار مهمان امیر اجل سید ملک موید ابوالفضل رحمه الله، که البته اندر 

و روز شنبه همه سیستان از هیچکس یکمن کاه نستدند و هیچکس را به یک دانک زیان نکردند، 

هفدهم رجب برفت به سوی مکران و به مکران وی را خطبه کردند و خواهر امیر مهیا را به زنی به وی 

 «یشتری به سیستان باز آمدنددادند، و بازگشت و خود به راه بیابان کرمان بقاین رفت و لشکر وی ب

کردند تا مکران را ش می(. این گزارش نشانگر آن است که سلجوقیان مکرر تلا1381)تاریخ سیستان، 

نیز تحت سیطره و قدرت خود داشته باشند. در ارتباط با وصلت بین فرمانده اعزامی سلجوقی به مکران و 

تواند توان مطرح نمود. یکی از احتمالات مطرح شده، این میخواهر حاکم مکران، احتمالات متعددی می

ها از مکران، حاکم کردند که در غیاب آنا میباشد که با این وصلت سلجوقیان اطمینان بیشتری پید

های مکران و خصوصیات داخلی مکران، کمتر فاتحانی در ها تمرد نکند. با توجه به مسیر راهمکران از آن
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توانستند دوام بیارند، لذا بهترین حالت همین بود که حاکم محلی آنجا را دست نشانده خود این منطقه می

-بت تضمینی نیز از وی بگیرند که از فرمان آنان سرپیچی ننماید. این وصلت میدر بیاورند و از این با

توانسته در این راستا چنین نقشی ایفا نماید. این وصلت و وصلتی که میان سلجوقیان و ملوک سیستان 

های قبلی، سلجوقیان از این طریق در صدد بودند پیوند انجام شد، نشانگر آن است بر خلاف حکومت

 با ملوک سیستان و حاکمان مکران برقرار سازند. محکمی 

کرد، مسیر کرمان بود. به دنبال تهاجمات گسترده ناحیه دیگری که سلجوقیان را متوجه مکران می 

سلجوقیان به مکران از مسیر کرمان، مهاجرت اقوام بلوچ از مرزهای کرمان به نواحی جنوبی مکران 

س ملک قاورد برادر آلب ارسلان سلجوقی در کرمان و شکست (. بعد از جلو1377)اسپونر،  شدت یافت

ها حملاتی داشت و طی این حملات در ابوکالیجار بویهی، قاورد علاوه بر کرمان به سوی مکران و بلوچ

د و مطیع خود کرد بردند، شکست دادر گرمسیرات کرمان به سر می کوچ)کوفچ، قفص( را کهابتدا اقوام 

های بسیار از مکران یان کرمان اغلب مواقع بر مکران تسلط پیدا نمودند و مالیات(. سلجوق1383)کرمانی، 

 (.1336آوردند)سایکس، ه دست میو حتی عایدات بندر تیز ب

شد با توجه به اینکه راه عبور و تسلط سلجوقیان بر مکران از مسیر سیستان بود، این مسئله باعث می 

سلجوقی برقرار شود. مسیر ورود مهاجمان سلجوقی به مکران، از  مراوداتی بین سیستان و مکران در دوره

رود در جریان حمله فرماندهان سلجوقی به مکران از مسیر سیستان، سرزمین سیستان بود. احتمال می

کردند. البته در این دوره از جنگ رودرو و مستقیم هایی را از سیستان با خود همراه میآنان افراد و دسته

در جریان مسائل بغرنجی که در اوج رقابت سیستان و حاکمان مکران گزارش نشده است. میان ملوک 

ها ق. وجود داشت و خود سیستانی443تا  428های سلجوقیان و غرنویان بر سر سیستان در فاصله سال

ه های طرفدار غزنویان به مکران پناهندهای متعدد بودند، برخی از سیستانیها و گروهنیز شامل جناح

ق. 439توان به قاضی باسعید پسر قاضی بوالحسن اشاره نمود که در سال شدند. از جمله این افراد میمی

های از سیستان به مکران گریخت. در همین سال امیر ابوالفضل نصر دو تن از فقهای بزرگ با نام

(. در 1381یستان، زاد نمود)تاریخ سعبدالحمید و عبدالسلام را که به مدت شش سال زندانی بودند، آ

های داخلی سیستان، اقشار مذهبی بیش از بندیجریان رقابت سلجوقیان و غزنویان در سیستان و دسته

(.  این دسته از افراد مذهبی به خاطر حمایت از غزنویان 1385)دهمرده،  دیگران طرفدار غزنویان بودند

پیوسته بود، مواخذه، زندانی و تحت فشار  توسط امیر ابوالفضل نصر که در این مقطه زمانی به سلجوقیان
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بودند. از آنجا که مکران هنوز در تابعیت غزنویان بود و سلجوقیان بر آنجا تسلط پیدا نکرده بودند، در 

ها طرفدار غزنویان بودند، لذا افراد فراری طرفدار غزنوی در سیستان را به ها مکرانیبندیاینگونه دسته

ضی بالحسن پس از فرار به مکران دیگر به سیستان برنگشت و تا زمان وفات در دادند. قاراحتی پناه می

(. این احتمال نیز وجود دارد که در جریان حملات سلجوقیان کرمان به 1381کران بود )تاریخ سیستان، م

 خورده از سلجوقیان کرمان به سیستان پناهنده شده باشند.  های شکستمکران، برخی از مکرانی

 گیری و پیشنهادهاهنتیج.  3
مکران و سیستان از سده سوم تا ششم هجری مناسبات چندجانبه سیاسی، اقتصادی، دینی، اجتماعی و 

اند. از لحاظ سیاسی ملوک سیستان در دوره صفاریان در صدد تسلط بر مکران بودند، فرهنگی متعددی داشته

کردند. از دوره نطقه را خودشان اداره میاما حاکمان مکران با پذیرش سلطه غیر مستقیم صفاریان این م

سامانیان به بعد و در دوره آل بویه این دو ایالت با وجود کشورگشایی آل بویه و سامانیان و تسلط مقطعی 

سامانیان بر سیستان و آل بویه بر مکران، اغلب جداگانه اداره می شدند. در دوره غزنویان این دو ایالت به 

ادند. البته در این دوره هر دو ایالت پناهگاه فراریان یکدیگر نیز بودند. در دوره اطاعت غزنویان گردن نه

شد. بسا اوقات حکمرانان سیستان در سلجوقیان بسیاری از تهاجمات آنان به مکران، از مسیر سیستان انجام می

یه برای حاکمان مکران شدند. این قضهای داخلی به مکران پناهنده مییبندنتیجه فشار اقوام مهاجم یا دسته

نیز صادق بود. آنچه قابل توجه است اینکه از لحاظ سیاسی جنگی مستقیم و تمام عیار بین ملوک سیستان و 

حاکمان مکران گزارش نشده و حاکمان و ساکنان این دو ایالت در مواقع سختی و مشکلات به یکدیگر کمک 

مستقیم و تمام عیار میان این دو ایالت، منافاتی با  هاینمودند. یافت نشدن گزارشی از درگیریو یاری می

های ای و جزئی و اختلافات سیاسی میان سیستان و مکران در آن دوره ندارد. درگیریهای قبیلهدرگیری

جزئی و اختلافات سیاسی با توجه به شرایط سیاسی آن زمان و ساختار جوامع، امری مرسوم و معمول بوده 

لات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی دو ایالت مکران و سیستان در است. با توجه به تعام

شود در حال حاضر ساکنان این مناطق و به خصوص مسئولان امر های سوم تا ششم هجری، پیشنهاد میسده

ر و های بهتگذاریها، بتوانند سیاستبا مطالعه، آگاهی و بکارگیری از تجارب و تعاملات گذشته این سرزمین

تری در راستای وحدت قومی و مذهبی اعمال نمایند و آینده بهتری در راستای توسعه همه جانبه استان دقیق

 سیستان و بلوچستان تا حد امکان ترسیم نمایند.
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studies in Iran are facing a huge gap due to the lack of attention to appropriate 

theoretical foundations, which has led to the lack of coverage of this interdisciplinary 

topic among Persian studies. Now, with a pathological view of the current situation 

and using an appropriate approach, this research seeks to proposing an appropriate 

approach for adaptation studies, conduct a comparative analysis of one of the adapted 

works and its case study. In this research, the neo-formalism approach, which has the 

potential to be applied in both literary and cinematic media, is based on narratology 

and, relying on it, a comparative reading of setting in the story and film "White 

Nights" by Fyodor Dostoevsky and Saeed Aghighi and Farzad Motman has been 

addressed. The neo-formalism approach discusses formal elements in such a way that 

the audience has an active and effective role in the narrative process. Dostoevsky's 

story "White Nights" is a work that takes place in 19th century Russia. Based on this 

story, Saeed Aqiqi wrote a screenplay and turned it into a film. Considering that the 

Setting in Saeed Aqiqi's screenplay have changed compared to the original work, it is 

considered a native and Iranian work. In the following article, the change of time and 

place of a literary work from 19th century Russia to 21st century Tehran will be 

examined from the perspective of neoformalism. It will also be discussed how a long 

story by Dostoevsky, by changing Setting to the Iranian culture, still retains its 

important elements and is considered a significant and important work . 
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مطالعات اقتباسی در ایران به دلیل عدم توجه به مبانی نظری مناسب، دچار خلاء بزرگی است که منجر به فراگیر 
 شناسانهش با نگاهی آسیبهای فارسی شده است. حال این پژوهای در میان پژوهشنشدن این مبحث بینارشته

کارگیری رویکردی مناسب، درصدد است علاوه بر طرح و پیشنهاد رویکردی مناسب برای  وضع موجود و به
های اقتباسی، به تحلیل تطبیقی یکی از آثار اقتباسی و بررسی موردی آن نیز بپردازد. در این پژوهش، پژوهش

ی ادبیات و سینما را دارد، مبنای یت طرح در هر دو رسانهکه قابل (Neo-formalism)رویکرد نئوفرمالیسم
« های روشنشب»قرار گرفته و با تکیه بر آن به خوانش تطبیقی زمان و مکان در داستان و فیلم  شناسانهروایت

فئودور داستایفسکی و سعید عقیقی و فرزاد موتمن پرداخته شده است. رویکرد نئوفرمالیسم عناصر شکلی را به 
های شب»پردازی دارد. داستان دهد که مخاطب نقشی فعال و موثر در روند روایتای مورد بحث قرار میهگون

گذرد. برمبنای این داستان، سعید عقیقی داستایفسکی، اثری است که در قرن نوزدهم روسیه می« روشن
ی سعید نامهه زمان و مکان در فیلمای با همین عنوان نوشته و تبدیل به فیلم شده است. باتوجه به این کفیلمنامه

رو تغییر زمان و مکان ی پیشرود. در مقالهشمار میعقیقی نسبت به اثر اصلی تغییر یافته، اثری بومی و ایرانی به
گیرد. ویکم از منظر نئوفرمالیسم مورد بررسی قرار میی قرن نوزدهم به تهران قرن بیستاثر ادبی از روسیه
بوم و فرهنگ ایرانی، د چگونه داستان بلندی از داستایفسکی با تغییر زمان و مکان به زیستشوهمچنین بحث می

 .شودکند و اثری شاخص و مهم تلقی میهمچنان عناصر مهم خود را حفظ می

 :ی کلیدیهاواژه

روایممت، نئوفرمالیسممم 
خمممموانش ، شناسممممی

، سمازیبومی، تطبیقی
 های روشنشب
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 مقدمه-1
های ادبی بودند. بعد از گذشت یک قرن از اولین آثار سینمایی، اقتباس 1پس از اختراع سینماتوگراف

سال، 100اند؛ اما بعد از ها هم از لحاظ فناوری و هم از لحاظ سبک بسیار تغییر کردهتاریخ سینما، فیلم
اند. بر اساس کند که درحال پخشازگویی داستان میگویی و بسینمای اصلی و بدنه هنوز هم داستان

ها برگرفته از منابع ادبی و نمایشی هستند. اقتباس همیشه اصلی محوری از فیلم %85برخی محاسبات، 
 (.3: 1388رسد تسلط خود را در قرن دوم سینما نیز حفظ کند )سیگر، بوده است و به نظر می

رود و از آن جا که ای از قرن پیش تا اکنون به شمار میری و بینارشتهاقتباس به عنوان نوعی هنر بیناهن    
شود، مطالعات در این حوزه شناسی غالب در قرن بیستم تلقی میشناسی و نشانههای زیباییبدعتی در نظریه
تقدند ای معرو کرده است. این ابهام به دلیل عدم توافق پژوهشگران بر سر آن است که عدهرا با ابهام روبه

کنند که به دلیل ای دیگر نیز بر آن پافشاری میپذیر هستند و عدهکلمات و تصاویر به یکدیگر ترجمه
 (.181: 1394ها، کلمات و تصاویر قابل ترجمه به یکدیگر نیستند )الیوت، متفاوت بودن ماهیت

ی اس یعنی ترجمهپردازان متأخر سینما، اقتبش( و دیگر نظریه1337م،1959)2از نظر آیخن بام    
ترین اجزای روایت یعنی زمان، هایی دارد، اما مهمادبیات به سینما. هرچند زبان سینما با ادبیات تفاوت

شود. علاوه بر این، مکان، نظام منطقی و علی معلولی در فیلم نیز از اجزای اصلی محسوب می
از جمله مواردی است که در پردازی، اصطلاحاتی همچون پیرنگ، تکرار، رخداد، شخصیت و شخصیت

 (.15: 1388روند )لوته، ی ادبیات مهم به شمار میسینما نیز به اندازه
ی فراگیری شده که یکی از جوایز مهم سینمایی دنیا، یعنی با تمام این تفاسیر، اقتباس چنان مقوله    

ن وضعیتی، گرچه اقتباس های اقتباسی درنظر گرفته است. در چنینامهای را برای فیلماسکار، جایزه
طور که پیشتر گفته شد، به دلیل عدم همانقدمتی به بلندای تاریخ سینما دارد، اما مطالعات اقتباسی 

ی آن وجود دارد، جدی گرفته نشده است و جزو مباحث نوپا به توافق پژوهشگران و ابهاماتی که درباره
ای و تطبیقی، اهمیت اسی به عنوان پژوهشی بینارشتهرو، لزوم پرداختن به آثار اقتباز این رود؛شمار می

ای که منطبق باشد و یابیم نظریهکند که درمییابد. این لزوم و اهمیت، زمانی بیشتر و بهتر جلوه میمی
ای که از اساس برای این مطالعات درنظر گرفته شده باشد، تبیین و مطرح نشده است؛ بلکه هر نظریه

ه یا در اساس مربوط به ادبیات بوده یا سینما. به همین منظور، رویکرد در این زمینه مطرح شد
نئوفرمالیسم برای طرح در این پژوهش در نظر گرفته شده که در ادامه و پیش از پرداختن به خوانش 

ی آن آورده و سپس به تبیین نظری زمان و مکان در این رویکرد داستان، توضیحاتی دربارهتطبیقی فیلم و 
 شوده میپرداخت

                                                      
1 .cinematograph 
2.  Boris Eikhenbaum 
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و  -که در اصل از ادبیات وام گرفته شده است-ی نئوفرمالیسمدر این پژوهش با توجه به مبنای ادبی نظریه
ش( از نظریات 1328م، 1950ی )زاده4ش( و کریستین تامپسون1325م، 1947ی )زاده 3ی بوردولاستفاده

دست به کار مشابهی زده و این بار از  ی نئوفرمالیسم،گیری در سینما و مطرح کردن نظریهادبی برای بهره
ی اقتباس و ادبیات بهره جسته شده است؛ ی سینمایی برای مبنای بررسی تطبیقی در مقولهاین نظریه

دهد، میان داستان و فیلم ها را به خود اختصاص میهای نئوفرمالیستی پژوهشزیراپیرنگ که بخش عمده
 رود. عنصری مشترک به شمار می

ش( آن است که رمان، 1328م،1950ی )زاده5از این نقاط اشتراک بنا بر نظر گریگوری کوری یکی دیگر
گری ای میان داستان و خواننده است و نه این که صرفاً آن را توصیف کند؛ فیلم نیز چنین است، روایتواسطه

 (198: 1393های خاص خود )کوری، هبا ابزار و نشان
توان ی سینمایی برای طرح در ادبیات و پژوهشی اقتباسی را مییک نظریه ای ازبخش چنین استفادهالهام 

های ای منطبق بر هر دو مدیوم، از لازمهی مطالعات اقتباسی دانست؛ چرا که وجود نظریهکنندهتکمیل
رای نامه، از ادبیات و اقتباس بگیری در فیلمهای بینامتنی و اقتباس است. در آغاز سینما برای بهرهپژوهش

قوام آثار خود استفاده کرد؛ اما با رشد تدریجی سینما، این روزها ادبیات با نگاه به سینما، سعی در 
گیری متقابل سینما و ادبیات از همدیگر، منجر به کردن آثار خود دارد. همین سیر تحول و بهرهنمایشی

ای ما و ادبیات، طرح نظریهگیری چنین پژوهشی شد که به دلیل وجود برخی وجوه مشترک میان سینشکل
هر رو هستند.های اقتباسی در ایران با خلائی نظری روبهتواند راهگشا باشد؛ به ویژه آن که پژوهشسینمایی نیز می

( سه 233: 1394در شروع روایت باید سه سؤال از خود بپرسد: کجا؟ چه وقت؟ چه کسی؟ )ژوو،  خواننده
تر گفته شد، این طور که پیششود. همانگیری پیرنگ میب شکلسؤالی که به همراه چه اتفاقاتی موج

 پژوهش قصد دارد به دو سؤال اول پاسخ دهد. 
اند که مفهوم زمان به فضا یا مکان تنیدهش( معتقد است زمان و مکان چنان درهم1328م، 1950ی)زاده6یاکوب لوته

مرتبط است و با برداشت ما از جهان ارتباط دارد )لوته، روایت نیز وابسته است؛ چه این که زمان هم با جهان فیزیکی 
شود و تنها (. در تعریفی دیگر، جرالد مست نیز معتقد است که فیلم هنری زمانی و مکانی محسوب می68: 1388

 .(Mast, 1983: 10)شود که فضا و زمان در آن با یکدیگر تلاقی دارند هنری محسوب می

ناپذیر هستند و چنین شود که زمان و مکان دو عنصر جداییرهنمون می جااین تعاریف ما را به بدان 
اهمیت ترین تعریف از روایت که هایی، ناگزیر از بررسی همزمان هردو است؛ از این رو، شاید خلاصهپژوهش
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ای از دهد: روایت مجموعهدهد، تعریفی باشد که لوته ارائه میزمان و مکان را نیز به درستی نشان می
(. با این توضیحات پژوهش پیش رو به بررسی 68: 1388دهد )لوته، دادهاست که در زمان و مکان رخ میرخ

 تغییر در گرفته صورت هایفاوت« های روشنشب»بلند  داستان از اقتباس این مهم خواهد پرداخت که در

 است؟ شده انجام دلیلی چه مکان، به و زمان
 

 های اقتباسیو نقد دیگر پژوهشی تحقیق . مرور ادبیات و پیشینه2

ی موضوع تحلیل تطبیقی فیلم و داستان در آثار اقتباسی با استفاده از رویکرد نئوفرمالیسم، به غیر از درباره
های بلند باد، گاو و شازده احتجاب بر بررسی تطبیقی چهار فیلم اقتباسی درخت گلابی، سایه»ی نامهپایان

ی قولهگرفته و صرفاً ( نوشتۀ پوریا میرآخورلی، پژوهش دیگری صورت ن1394«)گراییاساس رویکرد نوشکل
های انجام شده یا صرفاً تر ذکر آن رفت. در پژوهشاقتباس از دیدگاه بنیادی و نظری پرداخته شده که پیش

از آن،  های تطبیقی فیلم و داستان مقتبساند یا بررسیها به لحاظ نئوفرمالیستی مورد بحث قرار گرفتهفیلم
 هایی انجام شده است.بدون مبنای نظری مناسب برای سنجش چنین پژوهش

اختصاص دارد که در ادامه « های روشنشب»چند پژوهش نیز به بررسی تطبیقی اقتباس فرزاد موتمن از   
 شود.ها پرداخته میبه نقد آن

 فیلم و داستایفسکی روشن فئودور ایهشب رمان تطبیقی بررسی :ترجمه و سینما و تطبیقی ادبیات»ی مقاله 

: دومین همایش 1393) ی امید جعفری و آناهیتا امیرشجاعینوشته« موتمن روشن فرزاد هایشب اقتباسی
کند و های نظریه استفاده نمی( که از مبانی نظری و مؤلفه279-290ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی، 

ی دلایل و نتایج حاصل استان بدون هیچ گونه اظهارنظری دربارههای فیلم و دها و تفاوتصرفاً به شباهت
ی کتاب است ی این مقاله، اساس نسخهی دیگر دربارهها پرداخته است. نکتهآمده از این تشابهات و تفاوت

ی اند و نسخهی خوب سروش حبیبی را که مستقیم از روسی برگردانده شده است، به کناری نهادهکه ترجمه
گیری مقاله نیز ی نتیجهاند. دربارهخورشیدی را مبنا قرار داده 40ی ز انگلیسی قاسم کبیری در دههترجمه ا

ی پردازی، زمان و مکان اثر داستایفسکی با فیلمنامههای اساسی که در شخصیتباید گفت که با وجود تفاوت
د که اثری نسبتاً وفادارانه است. بحث بر انسعید عقیقی و فیلم فرزاد موتمن وجود دارد، این گونه استنتاج کرده

اقتباسی که صرفاً به وفادارانه بودن یا نبودن یک اثر  -ی تطبیقیگیری از یک مقالهگذاری و نتیجهسر ارزش
ی ساده و ناکارآمدی را نیز به روشی اشتباه اند، نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که حتی چنین یافتهپرداخته

آن که بگویند بر مبنای کدام نظریه و کدام تعریف از وفادارانه بودن یا نبودن، چنین اند، بیگیری کردهنتیجه
 اند.ای را گرفتهنتیجه

داستان و  در "حقوق و شخصیت زن"تحلیل تطبیقی »ی دیگری که به این اقتباس پرداخته، با عنوان مقاله 
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ی نقد زبان و ادبیات : دو فصلنامه1399«)قیقیی داستایفسکی و سعید عنوشته "های روشنشب"ی فیلمنامه
طور که ( به پژوهش حسام خالویی و صدیقه علیپور است که همان189-219خارجی دانشگاه شهید بهشتی، 

آید، فقط خوانشی فمینیستی از اثری است که مطلقاً فمنیستی نیست. یکی از آفات رایج در از نام آن برمی
در ایران، این است که به جای آن که برای برخورد با هر متن متناسب با  های انجام شدهنقدها و پژوهش

های باژگونه که ربط چندانی کنند با خوانشی مختص به آن برگزیده شود، گمان میزبان آن، ابزار و نظریه
، صرفاً با ها قرار دهدگشایی برای آثار بعدی در اختیار آنآن که تلاش شود نتایج راهبه روح اثر ندارد و بی

توان آثار پژوهشی تولید و منتشر کرد. در نقد این مقاله باید گفت که نقد فمینیستی های متفاوت میقرائت
ی آن نیست، دلیلی هم ندارد که بررسی تطبیقی علاوه بر آن که ارتباطی با اثر داستایفسکی ندارد و مسأله

تطبیقی تفاوتی ندارد، پس بررسی تطبیقی توجیه ی صورت گیرد. وقتی شخصیت زن داستایفسکی با فیلمنامه
 توانست بررسی شود.نامه( فارغ از تطبیق میقابل قبولی ندارد؛ ریرا هر یک از این آثار)داستان بلند و فیلم

به قلم سیاوش « هاهای مربوط به آنتحلیل تطبیقی پنج فیلم سینمایی اقتباسی در سینمای ایران با متن داستان»
ی ( مقاله27-51،"پژوهش زبان و ادبیات فارسی"ی علمی پژوهشی : فصلنامه1395فیسه مرادی )گلشیری و ن

ی هشتاد با تکیه بر پنج فیلم های ادبی و فنون اقتباس در دههی اقتباسدیگری است که به بحث درباره
پرداخته است. در « پاداش سکوت»و « زمستان است»، «دیشب باباتو دیدم آیدا»، «گاوخونی»، «های روشنشب»

ها رفت، یک مقاله ظرفیت چندانی ندارد، مورد این مقاله باید گفت، برای پرداختن به هر یک از آثاری که نام آن
هایی در تبدیل عینیت به ذهنیت، وفادارانه بودن گوییکه کلیاند. ضمن اینطرفه آن که به پنج اثر اقتباسی پرداخته

 رود. ای ایراد اساسی به شمار میی برای چنین مقالهیا نبودن و... فقدان مبانی نظر
 

 . مبانی نظری3

 . نئوفرمالیسم و تحلیل نئوفرمالیستی1-3
 1910-1930ی های روس که در فاصلهنئوفرمالیسم رویکردی زیباشناختی است که با تکیه بر آثار فرمالیسم 

رویکرد گرچه از هر توضیحی باید گفت، این  (؛ اما پیش19: 1391فعالیت داشتند، پدید آمده است )تامپسون، 
ها پدید آمده است، اما برخلاف فرمالیسم که مبنایی ادبی دارد، یکسره و از همان ابتدا بر مبنای با تکیه بر آثار فرمالیست

 ی سینما عرضه شده است.های دیوید بوردول و همسرش، کریستین تامپسون، برای رسانهاندیشه
سانه و گیرنده وجود دارد. در دل ارتباط در هنر این گونه است که سه عنصر فرستنده، ربه نظر تامپسون، م 

شود؛ از این الگو، فرض و کنش اصلی بر انتقال پیامی است که از طریق رسانه به گیرنده فرستاده میاین 
شود. می رو، کارایی و کاربردی بودن یک رسانه با میزان وضوح و موفقیت آن در انتقال پیام سنجیده

شود؛ افتاده میگذارد؛ زیرا سبب جدا کردن هنر والا از هنر پیشنئوفرمالیسم این مدل ارتباطی را کنار می
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کند، درحالی که این رویکرد به دلیل آن که هر دوی این هنرها به یک اندازه قوای ادراکی ما را درگیر می
( interpretationن دلیل، نئوفرمالیسم از تفسیر)گذاری معتقد نیست؛ به همیبه جداسازی و این گونه ارزش

کند؛ با این تفاوت که همیشه به یکسان از آن بهره برده به عنوان یکی از ابزارهای نقد استفاده می
شود که بر خلاف شود و این گونه میشود؛ بلکه متناسب با هر اثری، روشی سازگار با آن استفاده مینمی

کنند و تمام آثار را در الگوی مشابهی معانی ثابتی را از هر اثری استخراج میهای تفسیرگر که دیگر روش
آید شود و به فراخور هر اثر، معانی متفاوتی به دست میدهند، نئوفرمالیسم بر معانی اثر متمرکز میقرار می
 (. 26-20)همان: 

که معیارهای گوناگونی برای  ی نئوفرمالیسم، بر این عقیده استدیوید بوردول، دیگر تئوریسین نظریه 
زنند و قضاوت و گرایانه دست به ارزیابی میارزیابی آثار وجود دارد. گروهی بر مبنای معیارهای واقع

شان بر این اساس است که اثر با واقعیت مطابقت دارد یا نه. گروهی دیگر، معیارهای اخلاقی را بررسی
مانند. در هریک پردازی غافل میهای روایت و شخصیتجنبهدهند و از دیگر مبنای ارزیابی آثار قرار می

از این معیارها، بخش مهمی از تحلیل اثر ممکن است از بین برود و به همین دلیل، نئوفرمالیسم به دنبال 
نگرد که ها، به آثار همچون سیستمی هنری میگذاری نیست و فارغ از این گونه داوریارزیابی و ارزش
ی اثر ت با داوری در آثار دیگر است. هر تحلیلی باید بتواند علاوه بر طرح بحث دربارهدر هر اثر متفاو

ی بخشی از آن هنر، مورد بحث قرار دهد؛ پس هنری مورد نظر، امکانات آن رشته را نیز به مثابه
 های تفسیرگر، درصدد تطابق اثر با رویکر خود نیست؛ بلکه به عکسنئوفرمالیسم بر خلاف دیگر روش

ی یک کل منسجم و از منظر اصول های روایی آن به مثابهثر منعطف و به جنبهاخود را به فراخور هر 
 (.59-61: 1395نگرد )بوردول، فرمال می

 دهدپذیر نیست. رویکرد نشان مینکریستین تامپسون معتقد است که تحلیل یک فیلم، بدون رویکرد امکا    
کند و جایگاه اثر با کل دنبال میه است، تحلیل آن چه اهدافی را که یک اثر از چه عناصری تشکیل شد

گری رود که پژوهشگر یا تحلیلجهان آن چگونه است. اگر رویکرد مناسبی به کارگرفته نشود، بیم آن می
های اثر برای اثبات یک رویکرد و روش، دست به تحلیل یک اثر بزند که با خطر تقلیل پیچیدگی

بری، تفاوت از یک اثر با اثر ن میان، مفروضات از پیش تعیین شده به مانند قالب کیکروست و در ایروبه
گر دیگر را نادیده بگیرد و صرفاً به دنبال تأیید مفروضات آن رویکرد و روش باشد؛ به همین منظور، تحلیل

تأیید کند. در این  گیرد، تطابق داشته باشد و خودش راگزیند که با رویکردی که به کار میآثاری را برمی
شود که صرفاً در سطح تئوری باقی نماند و بتواند با هر اثری تطابق یابد، میان، لزوم رویکردی حس می

های متغیری از هر فیلمی به دست انعطاف داشته باشد، در خود جرح و تعدیل و کشمکش ایجاد کند تا یافته
 (.19-16: 1391امد )تامپسون، آورد و نه صرفاً به مفروضات از پیش تعیین شده بینج
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در نئوفرمالیسم هدف اساسی روایت، درک تماشاگر از داستان است؛ زیرا بر این عقیده است که مخاطب   
ی آرمانی اندیشد. باید به این نکته نیز اذعان داشت که در این رویکرد، منظور از مخاطب نیز، خوانندهمی

که برای فهم داستان از ورای فیلم به اعمال خاصی مبادرت  برخی نظریات نیست؛ بلکه مخاطبی فرضی است
کند و درصدد است داستانی کننده به صورت فعال با روایت برخورد میتر، ادراکورزد. به عبارت دقیقمی

گیرد که روایت هایی بهره میوارهریزی کند که برای این منظور از طرحمنطقی از آن روایت در ذهن خود پی
(. این پژوهش 85-1/65: 1385دهند )بوردول، و سه اصل نظام منطقی، زمانی و مکانی توضیح میرا در پرت

 پردازد.می« های روشنشب»در ادامه به خوانش تطبیقی زمان و مکان در فیلم و داستان 
 

 الف. نظام زمانی
)پرینس، « شوندمی دهیرویدادهای نقل شده در روایت بر محور زمان سازمان»جرالد پرینس معتقد است که 

 (، که. این گفته حاکی از مهم بودن نظام زمانی در ساختار پیرنگ است. 69: 1395

 . روابط زمانی1

 (Temporal relations and causality) . روابط زمانی و علّیت1-1

مر در عالم مند است؛ چرا که همیشه در عالم واقع، علت مقدم بر معلول است؛ اما این اعلّیت امری زمان     
کند. تواند بر عکس باشد و پیرنگ به سمت پرکردن این خلل در ذهن مخاطب حرکت میروایت می

شود، در شود، یا اثر یک رویداد پیش از عامل آن رویداد نشان داده میداستان از میانه آغاز می هنگامی که »
گردد ها به طور موقت دچار اخلال میی آنی علّی طبیعی زمانی میان رویدادها و در نتیجه رابطهواقع رابطه

ی اصلی میان رویدادها را کنند که در ذهن مخاطب رابطهو سرانجام پیرنگ و داستان به سمتی حرکت می
 (.107و  106: 1393بسازند )شهبا، 

 

 (Temporal deadline). مهلت زمانی2-1

ن مدت، به هدفی مشخص برسد )همان: شود تا در آمهلتی است که به قهرمان یا شخصیت اول داده می  
طور که از نام آن مشخص است، شخصیت اول باید ، همان«روز 80دور دنیا در »(؛ برای مثال، در داستان 107

 روز طی کند. 80دور دنیا را در 

 (107شود )همان: علیق و دلهره میتعیین مهلت زمانی، موجب ایجاد هیجان، ت 

 (Order of events). ترتیب رویدادها3-1

 (General order of events). ترتیب کلی رویدادها1-3-1

 دهد. رویدادهای داستان و رویدادهای پیرنگ یک اثر، به دو صورت کلی متوالی و همزمان رخ می    
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ها با یکدیگر موجب چهار شوند که ترکیب آنماجرا نیز به دو صورت کلی در پیرنگ نشان داده می
 (.158/ 1: 1385شود )بوردول، ( دیده می1در جدول) شود کهشکل نمایش می

 
 1جدول شمارۀ 

اند، در پیرنگ نیز که رویدادهایی که در داستان همزمان رخ داده افتدی الف: زمانی اتفاق مینمونه 
ی تلفنی با یکدیگر هستند که از طریق همزمان نمایش داده شوند. به طور مثال، دو فرد در حال مکالمه

 شوند.ی به دو نیمه تقسیم شده، هر دو طرف مکالمه در تصویر دیده میپرده
همزمان نمایش داده می شوند. برای مثال، هنگامی که ی ب: وقایع متوالی در پیرنگ نمونه

دهد. این نمونه بسیار کنند که رویدادهای قبلی داستان را نشان میای را تماشا میها برنامهشخصیت
 کمیاب است. 

ترین نمونه است که از طریق تدوین موازی رویدادهای همزمان داستان به صورت متوالی ی ج: رایجنمونه 
خوانده در فیلم ترین مثال این مورد، سکانس غسل تعمید دادن پدرشود. معروفه مینمایش داد

 می شوند. مخالفان مایکل کورلئونه نیز کشته ( است که همزمان با این صحنه 1972)کاپولا: 7«خواندهپدر»
ش داده ی د: رویدادهای متوالی به صورت متوالی و بدون دخل و تصرفی در زمان رویدادها، نماینمونه

 (.159و  158شوند )همان: می

 (Flash back)نما . پس2-3-1 

 (.117: 1393پردازد )شهبا، ی پیاپی رویدادهای متوالی داستان در پیرنگ مینما، عنصری است که به ارائهپس
است: نما دو نوع است. پسآید که پیش از زمان فعلی و اکنونِ پیرنگ رخ دادهای به نمایش درمینما در مرحلهپس      

 . درونی2. بیرونی 1

                                                      
7. Godfather 

 پیرنگ داستان ردیف

 ی همزمانارائه رویدادهای همزمان الف

 ی همزمانارائه رویدادهای متوالی ب

 ی متوالیارائه رویدادهای همزمان ج

 ی متوالیارائه رویدادهای متوالی د
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 .شودای خارج از زمان اصلی پیرنگ، ارجاع داده میشود که به محدودهنمایی گفته مینمای بیرونی به پسپس 
شود ای در زمان اصلی پیرنگ، ارجاع داده میشود که به محدودهنمایی گفته مینمای درونی به پسپس 

 (.1/161: 1385)بوردول، 
 

 (Flash forward)نما . پیش3-3-1

. تصور 2الوقوع . محقق1ای از یک رویداد در زمان آینده است که دو شکل دارد: نما، برههپیش
 ها.شخصیت
ها بدین معنی است که الوقوع، بدین معنی است که در آینده رخ خواهد داد و تصور شخصیتمحقق
 (.162خصیت است )همان: نمای دیده شده براساس رؤیا، تصور یا آرزوی شپیش

 

 (Temporal gaps)های زمانی. رخنه4-1

های زمانی بخشی از داستان هستند که وقتی مخاطب انتظار دارد آن بخش نشان داده شود، از نمایش آن رخنه
 (:123: 1393های زمانی دو نوع هستند )شهبا، شود. رخنهصرف نظر می

 شود.زمان را نشان دهد؛ اما نمایش داده نمیبا اهمیت: بیننده انتظار دارد، پیرنگ آن  .1
شود. این رخنه گاهی ایجاد ضرب میآور بودن، حذف اهمیت: برای پرهیز از طولانی شدن و کسالت. بی .2

 (.124کند )همان: آهنگ نیز می

 در تحلیل زمان در فیلم و داستان، باید به دو نکته توجه کرد: 
 ازه مشخص است.ی داستان تا چه اند. زمان حذف شده1 
 (.170و  169/ 1: 1385اند )بوردول، . قطعات حذف شده در جهت چه هدفی، حذف شده2

 

 (Frequency). بسامد5-1

تواند با نقل یا نمایش آن واقعه اتفاق بیفتد در پیرنگ ممکن است، رویدادی تکرار شود. حال این تکرار می
 (.125: 1393)شهبا، 

در بررسی « تعداد نمایش واقعه»وجود ندارد و به تبع « مایش واقعهن»طبیعی است که در داستان،  
بسامدهای داستان جایی ندارد؛ از این رو، دیدن اثرات و نتایج یک حرف و تکرار آن در عمل را نیز به 

 کنند.لحاظ می ی نقل آن گرفته،منزله

 بسامد بر دو نوع است:  

اما در نگاه ژنت فرقی میان حشو و  (؛130-127/ 1 :1385. بسامد جزئی )بوردول، 2. بسامد کلی 1 
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 داند.و دو نوع می« تکرار»ی بسامد نیست. او بسامد را ساده شده
 شود یا نه.. واقعه تکرار می1
 شود یا نه.. نقل و توضیح واقعه تکرار می2
 
 شود:گیری چهار حالت میش( این دو قسم کلی، منجر به شکل1397م،2018)8از نگاه ژنت 

 شود.دهد و یک بار نقل میای یک بار رخ می. واقعه1
 شود.دهد و چندین بار نقل میای چندین بار رخ می. واقعه2
 شود.دهد؛ اما بیش از یک بار نقل میای یک بار رخ می. واقعه3
 .(Genette, 1980: 113-116)شود. بار نقل میدهد؛ اما یکای چندین بار رخ می. واقعه4
 
گیرد، بسامدها بر اساس کلی و جزئی ن پژوهش مطابق با رویکرد نئوفرمالیسم شکل میچون ای 

 شوند.بودنشان بررسی می
 

 (General frequency). بسامد کلی1-5-1

ی پردازد که نمونهشود و بخش اصلی روایت نیز بدان مییک رویداد مهم در طول پیرنگ تکرار می
 (.127: 1393( است )شهبا، 1950)کوروساوا: (Rashomon)«راشومون»معروف آن، فیلم 

 

 (Local frequency). بسامد جزئی2-5-1 

 (127دهد )همان: تکرار یک رویداد است که بخش کوتاهی از پیرنگ را به خود اختصاص می

 

 (Duration). مدت6-1 

شود ه تقسیم میاین مورد به مانند دیگر موارد نظام زمانی، از اختیار مخاطب خارج است و به سه دست 
 (:131)همان:

دهد و کند وقایع داستان در آن محدوده رخ میاست که مخاطب تصور می . مدت داستان: زمانی1
 تواند چند قرن یا چند ساعت باشد. می

پردازد. به عنوان مثال از چندماه مدت مدت پیرنگ: زمانی است که فیلم به نمایش رویدادها می .2
 (.1/165: 1385یرنگ تنها چند ساعت آن را نشان دهد )بوردول، داستان، امکان دارد پ

                                                      
8.  Gérard Genette 
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مورد    (. بدیهی است که این 167شوند )همان: . مدت نمایش: زمانی است که وقایع در فیلم نشان داده می3
 ی مدت نمایش قلمداد کرد.توان صفحات داستان و رمان را به منزلهدر ادبیات داستانی وجود ندارد؛ اما می

 قایل به سه نوع زمان است:   9کیسبی یرآلن 
 شود. زمان نمایشی: زمانی که فیلم نمایش داده می

 زمان مادی: زمان واقعی داستان است. 
شود که تأثیر خاصی بر احساس، روان و ذهن زمان عاطفی: چینش رویدادها منجر به ایجاد ضرباهنگی می

تواند این احساس را در مثال، ضرباهنگ تند می برای (.71و  70: 1368گذارد )کیسبی یر، مخاطب می
بدو لولا »گونه باشد. فیلم که در واقع ایناست، بدون آن« کاهشی»مخاطب ایجاد کند که زمان پیرنگ 

است. به « برابری»کند؛ اما در واقع پیرنگ آن به دلیل ریتم تندی که دارد، این احساس را ایجاد می 10«بدو
این احساس را ایجاد کند که پیرنگ آن « درخت گلابی»یک اثر مانند فیلم عکس ممکن است ریتم کند 

 است.« کاهشی»افزایشی است؛ در حالی که به واقع 
از نظر بوردول میان مدت زمان پیرنگ با مدت زمان همان رویدادها در عالم واقع، سه حالت وجود دارد  

 (.1/167: 1385)بوردول، 
 

 (Expansion). افزایشی1-6-1

(. 1928)آیزنشتاین، 11(؛ مانند فیلم اکتبر167شود )همان: دت زمان داستان در زمان نمایش بیشتر میم 
( و Insert«)گذاریمیان»های هایی چون برشبرای افزایش مدت زمان داستان در زمان نمایش، از روش

 (.171 1/170: 1385شود )بوردول، ( استفاده میSlow motion«)حرکات آهسته»

 

 (Equivalence). برابری2-6-1

(. این مورد در تاریخ سینما به ندرت دیده 167مدت زمان داستان با مدت زمان پیرنگ، یکی است )همان: 
( )نایت: Locke(، فیلم لاک)1952مان: توان به: فیلم ماجرای نیمروز )زینههای آن، میشود و از نمونهمی

 اشاره کرد.( 2004)لینکلیتر:  12( و فیلم پیش از غروب2014

 

 (Reduction). کاهشی3-6-1

                                                      
9. Allan Casebier 
10.  Run Lola run 
11. October 
12.  Before sunset 
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های ترین نوع مدت زمان نمایش است که اکثر فیلمشود. این مورد رایجمدت داستان در پیرنگ کوتاه می
 شود )همان(.تاریخ سینما را شامل می

برش و حرکت تند استفاده هایی چون برونبرای کاهش مدت زمان داستان و فشرده کردن آن، از روش 
 (:168شود )همان: ی متفاوت ایجاد میهمراه است که به دو شیوه« حذف»ود. این مورد با شمی

 
توان از فیلم شود؛ برای مثال، میرویداد یا بخشی از رویداد، به شکل کامل حذف می . حذف کامل:1
 )همان(. دهد( نام برد که زندگی فردی به نام کین را در یک فیلم نشان می1941)ولز:  13«همشهری کین»
توان زمان داستان را کاهش داد. شود، میای حذف ی تراکمی: در این شیوه، بدون آن که قطعه. رویه2

شود. برای مثال، بخشی از تصاویر به صورت در این روش زمان با فشرده کردن رویدادها، متراکم می
 (.169شود )همان: ( نمایش داده میFast motionحرکات تند)

 

 انیب. نظام مک

پردازی مرتبط مایه، ساختار یا شخصیتتواند به مسایلی همچون دروندلیلِ انتخاب یک مکان در روایت می
ساعدی با داستان « عزاداران بیل»(. برای مثال، انتخاب روستایی خیالی به نام بیَل در 38: 1395باشد )پرینس، 

های روشن در جستار ی شبرزبورگ با پدیدهپتچهارم آن، یعنی گاو شدن مشدحسن مرتبط است یا انتخاب سن
 رو.پیش

 

 (Shot space). مکان نما1

 (.140: 1393شود )شهبا، منظور از مکان و روابط مکانی، آن است که در یک نما نشان داده می

 

 (Topographic relation). روابط مکانی1-1

و  140پردازد )همان: ها و اشیاء و انتقال معنای ضمنی اثر میی موجود میان شخصیتروابط مکانی به رابطه
141.) 

 

 (Compositional strategies)بندی. راهبردهای ترکیب2-1 

برند. برای های خاصی را به کار میبندیهای تصویری برای تأکید و انتقال معانی ضمنی، ترکیبرسانه 
 (.144تواند معنا یا حس خاصی را منتقل کند )همان: های نما و نوع کادربندی، میاستفاده از اندازه ،مثال

                                                      
13. Citizen Kane 
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های مختلف نثر)شاعرانه، شکسته و..(، در ادبیات داستانی که امکان نمایش وجود ندارد، با استفاده از گونه 
معنا یا انتقال حسی خاص  لقاینوع توصیف و موقعیت و مکانی که شخصیت در آن قرار دارد، سعی در ا

 شود.می
ای در انتقال عینی یا ذهنی بودن روایت داشته باشد؛ به تواند سهم گستردهی نما مینوع کادربندی و اندازه

-Extreme Close) «خیلی بسته»و ( Close-up(C.U.)«)بسته»ای که هر چه به سمت نماهای گونه

up(Ex.C.U.)رو هستیم و به عکس، هرچه به تری روبها روایت درونی و ذهنیرویم، به همان میزان ب( می
رویم، به می( Extreme Long Shot(Ex.L.S.)«خیلی دور»و  (Long Shot(L.S.)) «دور»سمت نماهای 

رو هستیم. نمای بسیار دور برای نمایش مکان کنش استفاده تری روبههمان میزان با روایت بیرونی و عینی
دهنده است و هرچه از نمای بسیار دور به نمای بسیار نزدیک حرکت کنیم، احساسات و شود و اطلاعاتمی

ای که در نمای نزدیک تأکید دراماتیک وجود دارد و کند؛ به گونهها را منتقل میعواطف بیشتری از شخصیت
 (. 152و151: 1394کاملاً احساسی است )دنسیگر، 

                                      

 (Establishing Shots). نمای معرف3-1

ها و اشیا با یکدیگر در آن نمایش داده می نمایی است که در ابتدای صحنه معرفی مکان، موقعیت شخصیت
 (.145شود )همان: 

شود؛ برای مثال، در ابتدای در ادبیات داستانی نیز، اغلب در ابتدای داستان به توصیف مکان پرداخته می 
 عزاداران بیل آمده است« هارمی چقصه»
اش را آورده بود کنار استخر و منتظر بود که حسن که آمد بیرون، تازه آفتاب زده بود. اسلام گاریزن مشدی»

 (.88: 1388)ساعدی، « عنایتآباد، ختم خواهر مشدیبا کدخدا بروند خاتون

. 2دهد. ن پیرنگ را نشان می. نماهایی که از دور مکا1شوند: نماهای معرف به دو شکل نشان داده می 
 (.145: 1393شوند. )شهبا، نماهایی که با حرکت دوربین، روابط مکانی معرفی می

 

 (Editing space)مکان تدوینی .3

طور که از نام این مورد همان (.148ها دارد )همان: ی معرفی مکانتدوین، نقشی اساسی در معرفی و نحوه
 شود.بوط میی فیلم مرآن پیداست، فقط به حوزه

 

 (Continuity editing). تدوین تداومی1-2

ها، نوعی شود میان وقایع و کنشی رایج تدوین است که در آن سعی میاین نوع تدوین، شیوه
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تداوم ایجاد شود که برای بیننده باورپذیر باشد. رعایت خط فرضی، یکی از اصول مهم این پیوستگی و 
 (.149 رود )همان:نوع تدوین به شمار می

 

 (degree rule-180). خط فرضی1-1-2 

ی متحرک به سمتی خاص، نگاه وگو، حرکت سوژهخط فرضی، خطی است که برای پوشش دادن گفت
 آید.یک نفر به شیء یا نگاه دو نفر به هم به وجود می

 درشخصیت  دو راست و چپ روابط یکسانی باید آن اساس بر که راهنما است خطی درجه، 180 قانون  

 نشود )همان(. اشتباه دچار هاموقعیت برای درک بیننده شود تا حفظ یک صحنه
 

 (Match cut. برش منطبق)2-1-2

ی ی یک کنش در نمای دوم از زاویهیکی دیگر از اصول تدوین تداومی، بدین معنی است که ادامه
و در واقع این نوع که احساس منقطع بودن کنش را مخاطب احساس کند دیگری دیده شود، بدون این

 (.150کند )همان: ها و اعمال را منتقل میبرش، احساس پیوستگی میان کنش
 

 (Graphic match. انطباق گرافیکی)3-1-2

نوعی برش است که بر همانندی گرافیکی عناصر موجود در دو نمای پشت سر هم تأکید  
 (.153کند )همان: می
 

  (Eye-line match. انطباق خط دید)4-1-2

رود و بدین معنی است که میان خطوط نگاه، پیوند ایجاد از دیگر اصول تدوین تداومی به شمار می
ها داشته باشد و در فهم کند تا مخاطب بتواند درک صحیحی از روابط مکانی میان شخصیتمی

 ها دچار سر در گمی نشود )همان(.موقعیت شخصیت
 

 (Shot/reverse shot). نما/ نمای معکوس5-1-2

شود. برای مثال، یک نمای شود که به صورت متوالی نشان داده میبه دو نمای یک شکل گفته می 
شود و در نمای بعدی نیز با همان کادربندی و ی شخصیت الف در مرکز کادر دیده میبسته از چهره

 (.154شود )همان: ی نما، اما این بار از شخصیت ب دیده میاندازه

 ن. حرکت دوربی5-1-2



 1403، زمستان 4، شماره 14شناسی، دوره های ایرانپژوهش                                                                

 

 

توان برای القای حس یا معنای خاصی، دوربین را به حرکت درآورد. برای مثال، در در سینما و فیلم می
 (.155شود )همان: های پرتنش از دوربین روی دست و حرکت آن استفاده میصحنه

 

 (Re-establishing Shots). نماهای باز معرّف7-1-2

شوند که به آن نماهای باز معرّف گفته دوباره نشان داده می گاهی اوقات نماهای باز معرّف در انتهای صحنه
 (.156شود )همان: می

 

 . بحث4

 «های روشنشب».خوانش تطبیقی روابط زمانی و مکانی در فیلم و داستان 1-4

دقیقه و  107به نویسندگی سعید عقیقی و کارگردانی فرزاد موتمن در مدت زمان   « های روشنشب»فیلم  
پردازد که سرخورده و فراری از اجتماع، ایران به برشی از زندگی استاد ادبیات دانشگاه می 1381محصول 

هایی که گذراند. در یکی از شبها میزدن در خیابانی کتاب و پرسهانزوای خود را با تدریسِ ادبیات، مطالعه
آورد حال عبور، به او پناه می های درزند، دختری برای در امان ماندن از مزاحمت ماشیندر خیابان قدم می

شود. دختر که نام او رؤیاست، بنا بر قراری که با گیری ارتباط بین آن دو میکه همین اتفاق، سبب شکل
گاه حاضر شده است؛ اما امیر در شب اول در محل اش، امیر، در سال قبل گذاشته بود، در وعدههمکلاسی

 شود. و چهار روز تکرار مییابد. این قرار تا سه شب قرار حضور نمی

خواهد چهار شب در محل و ساعتِ معین در انتظارِ گاه آمده، میسال پس از آخرین ملاقات به وعدهرؤیا یک 
کند تا امیر را پیدا کند. طی این چهار روز بین رؤیا و دهد و به او کمک میامیر بماند. استاد به رؤیا پناه می

شود که با رؤیا ازدواج کند؛ امّا در چهارمین آید. استاد مصمم میوجود میبستگی بهتدریج دلاستادِ دانشگاه به
بستگی و جداییِ این رود. فیلم روایتِ چگونگیِ آشنایی، دلآید و رؤیا با او میشب امیر به محل ملاقات می

 صیت از زبانِ استادِ دانشگاه استدو شخ
صفحه در سال  100ش(  در 1259م،1881)15داستایفسکی به قلم فئودور 14«های روشنشب»داستان بلند 

نام و های داستایفسکی یک راوی اول شخص و بیمیلادی منتشر شد. این اثر مانند خیلی از داستان 1848
ی مشخصی دارد و نه شغل معلوم و معینی؛ فردی رؤیاباف که تنها زندگی نشان دارد که نه نسب و خانواده

 حساساتی است و در برقراری ارتباط با دیگران ناتوان است.کند و بسیار حساس و امی

                                                      
14.  White nights 
15 . Feodor Dostoevsky 
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 شود:آغاز می ش(1262،م1883)16ایوان تورگنیف یگل نوشتهکتاب با نقل قولی از شعر  

 و شاید تقدیرش چنین بود که»
 (.7: 1393)داستایفسکی، « ای از عمرش را با تو همدل باشدلحظه

های خود در زدنپردازد که فردی رؤیاباف در قدماین داستان بلند در شش فصل به شرح ماجرایی می
می شود. از آن جا که تنها و رو شب با دختری گریان در کنار آبراه روبههای روشن پترزبورگ، نیمهشب
های مردی مست، باب آشنایی با ی جلوگیری از مزاحمتی برقراری ارتباط با دیگران است، به بهانهتشنه

 کندکه نام او ناستنکاست، باز میدختری را 
آبراه  دختر به دلیل قراری که چندی پیش با پسری که دوستش داشته و مستأجر مادربزرگش بود، گذاشته، به کنار 

گاه حاضر نشد، آمده است. قرار بر این است که این وعده تا چهار شب ادامه داشته باشد و اگر هر یک در وعده
کند. راوی به دختر اش برگردد. دختر، این داستان را برای راوی رؤیاباف تعریف میدیگری به روال عادی زندگی

یابد و زمانی که راوی از مدن پسر تا شب چهارم ادامه میشود و آرزوی نیامدن پسر را دارد. نیامند میعلاقه
 رسد.گوید، پسری که با دختر قرار داشته، سر میاش به دختر میعلاقه

های ابتدایی های پررنگ رمانتیسم که همچون داستان بانوی میزبان و داستانداستانی تراژیک با مایه  
 اند.داستایفسکی، تحت تأثیر تورگنیف نوشته شده

ای طبیعی در به پدیده« های روشنشب»به زمان و « شب»ی مهم است؛ عنوان داستان ناظر بر دو نکته
هایش اشاره دارد. در ادامه ابتدا به روابط زمانی و سپس روابط مکانی پرداخته روسیه و روشن بودن شب

 خواهد شد.

 

 الف. نظام زمانی
 روابط زمانی .1

داستایفسکی با فیلم فرزاد موتمن، زمان پیرنگ است. « های روشنبش»های اساسی داستان یکی از تفاوت
گذرد. فیلم موتمن نیز در زمان معاصر ی قرن نوزدهم و معاصر با زمان نویسنده میاثر داستایفسکی در روسیه

کاناتی را ساز و تفاوتی نزدیک به دوقرن با اثر مقتبس از آن. این تغییر زمانی، امگذرد؛ اما زمان معاصرِ فیلممی
ساز قرار داده که به تبع آن تغییراتی اجباری را به همراه داشته است؛ ازجمله ظهور و بروز علائم در اختیار فیلم

ای چون بزرگراه، رواج اتومبیل، تلفن و مخابرات، سینما، کافه و مسائلی از این دست که در فیلم مدرنیته
 موتمن راه یافته است. 

 روابط زمانی و علّیت .1-1

                                                      
16.  Ivan Turgenev 
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نمایش  شود یا به شود و سپس دلیل آن گفته میابتدا معلول نشان داده می« های روشنشب»در فیلم  
 گردد.شود و سپس دلیل حضور او در آن محل مطرح میآید. رؤیا در خیابان دیده میمیدر

 کند.بینیم و سپس استاد دلیل حرف نزدن با مادرش را بیان میحرف نزدن مادر استاد را می

شود که البته در داستان یابد و بعد دلیل نیامدن او در سه شب اول بیان میمیر در شب آخر حضور میا 
 داستایفسکی این مورد وجود ندارد.

استنکا در خیابان در کنار آبراهی شود. ندر داستان داستایفسکی نیز، روابط زمانی و علیت به همین شکل مطرح می 
 (.19و  18: 1386شویم )داستایفسکی، متوجه علت آن می شود و سپسدرحال گریه دیده می

برند و برای ایجاد تعلیق و انگیزه شود، داستان و فیلم از الگوی واقعی و عینی بهره نمیطور که دیده میهمان
 زنند.در دنبال کردن داستان در مخاطب، دست به چنین روشی می

 . مهلت زمانی2-1

، از جمله عناصر اصلی «های روشنشب»در پیرنگ فیلم و داستان  هایی است کهمهلت زمانی از رکن
رود. اساس پیرنگ بر مهلت چهار شبی که عاشق و معشوق برای انتظار وعده پیرنگ به شمار می

 اند، بنا نهاده شده است.گذاشته

 دهند.این مورد در فیلم و داستان، مشترک است که تعلیق اساسی پیرنگ و داستان را نیز تشکیل می 
 . ترتیب رویدادها3-1

 . ترتیب کلی رویدادها1-3-1

نمایی؛ اما در فصل سوم نما و پسکند، بدون هیچ پیشترتیب رویدادها در فیلم، روایتی خطی را طی می
ی ناستنکا به روسینا نما به شرح ماجرای علاقهداستان)داستان ناستنکا( در شب دوم به صورت پیش

گونه شود؛ اما هیچی رؤیا به امیر نیز در فیلم بیان می(. شرح علاقه66-55 پرداخته شده است )همان:
نمایی گونه پسشود و شاهد هیچشود و صرفاً به روایت آن از زبان رؤیا بسنده مینمایی دیده نمیپیش

بان برد که با زنیستیم که از این منظر، فیلم روایت کلاسیک و خطی را برای بیان رویدادها به کار می
پردازی به وحدت و انسجام نماها بیان شده در داستان داستایفسکی متفاوت است؛ اما این شیوه از روایت

 در کارگردانی و روایت فیلم منجر شده است.
 های زمانی. رخنه4-1

-اهمیت دارد که برای پرهیز از طولانی شدن زمان و شکلهای زمانی زیادی از نوع بیپیرنگ، رخنه

وآمد هستند، ها در رفتتوان به مسیرهایی که شخصیتصورت گرفته است. برای مثال، می گیری درام،
اند که اشاره کرد: رفتن به کتابفروشی، مسیر رفتن به محل قرار رؤیا و امیر و... که همگی حذف شده

 .کننداهمیت هستند و تأثیر و خللی در پیرنگ ایجاد نمیها همان طور که گفته شد، بیاین حذف
ها های زمانی داستان را در روایت و توصیفداستایفسکی نیز به همین شیوه، رخنه« های روشنشب»
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 پوشش داده است.

 . بسامد5-1

بندی های متوالی امیر در سه شب اول است که به نوعی پایانتنها بسامد مؤثر در فیلم و داستان، نیامدن
دهد. ز نوع کلی است و طرح اصلی پیرنگ و درام را تشکیل میاندازد. این بسامد اپیرنگ را نیز به تأخیر می

 کارکرد این نوع، ایجاد تعلیق و امید در دل رؤیاباف/ راوی است که میان فیلم و داستان مشترک است.
 . مدت زمان6-1

تر از زمان واقعی ها، از نوع کاهشی است و زمان پیرنگ کوتاهمدت زمان فیلم به سیاق اغلب نمایش
توان سه شب و چهار روز را در قالبی برابر یا افزایشی به ن است که طبیعی هم است؛ چون نمیداستا

 صورت فیلم درآورد. 
کند. در داستان نیز این الگو رعایت دقیقه روایت می107پیرنگ، مدت زمان سه شب و چهار روز را در  

 گردد.ایت میصفحه رو 100شود و این مدت زمان در و از اضافات روایت کاسته می
 ب. نظام مکانی

 . مکان نما1
شات از او ( و سپس مدیوم لانگ1شات از استاد که در حال آمدن است)تصویر فیلم با یک مدیوم لانگ

 گذرد. (؛ اما بیشتر بستر ماجرا در خیابان و منزل استاد می2شود)تصویر در کلاس شروع می
 

  
 

 2تصویر  1تصویر 
های روشن، به ترتیب در دانشگاه، خیابان، خانه، کتابفروشی، کافه و سینما اتفاق شبهای نمای فیلم مکان

 (.5-3گیرد)تصاویر تر و بیشتری را دربرمیهای متنوعافتد که در مقایسه با داستان داستایفسکی، مکانمی
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 5تصویر  4تصویر  3تصویر 
افتد که فضا مشخص و واضح نیست و در خیابان اتفاق می داستایفسکی، اغلب ماجرا« های روشنشب»در داستان 

هایی همچون دهند و خبری از لوکیشنها رخ میشود که در کجا و چگونه مکانی، صحنهبه صراحت بیان نمی
کافه، کتابفروشی، سینما و دانشگاه که در فیلم آمده، نیست. به غیر از یک مورد در انتهای داستان داستایفسکی نیز، 

ها و .این موارد حاکی از اختلافافتدشود و اتفاقی نمیی شخصیت اول داستان به تصویر کشیده نمیخانه
توان یکی از موارد اختلافی در تبدیل داستان به فیلم را در های فیلم بر داستان است که میافزونه
تر مهید به دلیل نمایشیجو کرد که این توهایی نیز که در فیلم آمده است و در داستان نیست، جستصحنه

 کردن فیلم و فرار از یکنواختی تعبیه شده است.
فرزاد موتمن دارد، این است که داستان در « های روشنشب»تفاوت دیگری که اثر داستایفسکی با فیلم  

های گذرد؛ اما داستان موتمن به تهران منتقل شده است. همین امر موجب بروز تفاوتپترزبورگ میسن
ها در فیلم، لزوم شود که در یک شهر اروپایی وجود ندارد. مسائلی همچون حجاب داشتن آدممی فرهنگی

شود؛ اما در فیلم به ضرورت داشتن شغل برای شخصیت اول که در داستان داستایفسکی شغلی ذکر نمی
 مسائل فرهنگی و علیّ معلولی شغل استاد دانشگاهی برای او درنظر گرفته شده است.

کند؛ اما در فیلم موتمن دختر از شهرستانی که نامعلوم پترزبورگ زندگی میان داستایفسکی، دختر در سندر داست
هایی که تغییر مکان و شود. یکی از تفاوتی استاد ساکن میآید و در خانهاست، برای دیدار با عشقش به تهران می

این »گوید: خواهد در اتاق بخوابد و استاد میبه تبع آن مسائل فرهنگی موجب شده، زمانی است که دختر شب می
که همین جمله موجب شده فیلم از خطر توقیف و عدم اکران نجات یابد و از همین رو « در از پشت قفل میشه

اروتیسم موجود در اثر داستایفسکی و دیگر آثار اقتباسی از روی این داستان، در فیلم موتمن به دلایل فرهنگی و 
 (.36: 1396شود )هومن، ده نمیتفاوت مکانی دی
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های روشن که عنوان داستان از آن وام گرفته شده، اشاره ی شبتوان به پدیدهی دیگر، میهای عمدهاز تفاوت
ای طبیعی در روسیه است؛ اما با تغییر مکان به تهران، این پدیده نیز از مدار داستانی خارج شده و با کرد که پدیده

های های شبانه که به دلیل شبزنیتهران، سعی در تلقین آن گردیده است و صرفاً قدم هاینورپردازی در شب
 شود.روشن راوی داستان داستایفسکی است، در پیرنگ فیلم مشاهده می

« هاستای از زبان شخصیتدر روایت، زبان مکان زیرمجموعه»ی وسلی کورت را بپذیریم که اگر این گفته
های آن پی برد. با توجه به های داستان به شناخت شخصیتوان از طریق مکانت(، می41: 1391)کورت، 
ها در فیلم ی مکانی مثل دانشگاه، کتابفروشی، کافه، سینما و... که شخصیتهای روشنفکرمابانهموقعیت

ت ها نیز پی برد. علاوه بر این، شخصیتوان به روشنفکر بودن شخصیتیابند، میها حضور میموتمن در آن
خواند و نیز عکس ها و شعرهایی که میی ادبیات است که کتاباصلی و راوی فیلم، استاد دانشگاه در رشته

اش، حاکی از شخصیت روشنفکر اوست. رؤیا نیز دختری هایی همچون برشت بر روی دیوار خانهنویسنده
-امه، معرفی خوبی از دروننهای فیلمآموختۀ دانشگاه است و اهل مطالعه و کتاب؛پس مکاناست که دانش

دهد که مضمونی روشنفکرانه دارد. در مقایسه با پردازی کاراکترهای فیلم به دست میمایه و شخصیت
های بینند، فیلم از تنوع مکانها در خیابان و فضای باز یکدیگر را میداستان داستایفسکی که شخصیت

بیند و رای اولین بار ناستانکا را در کنار آبراهی میبرد. شخصیت اصلی داستان، رؤیاباف، ببیشتری بهره می
 مانتال ماجراستی بر روایت سانتیگذرد و این یعنی تمرکز داستایفسکشان نیز در خیابان میدیدارهای بعدی

غیر از  .Fanger,1998: 192)برد کنش داستان است ) زمان و مکان در آثار داستایفسکی در خدمت پیش 
جا سر زنی به ناگاه از آننامعلومِ محل قرار رؤیاباف با ناستانکا، دهی که رؤیاباف در قدم فانتانکا، خیابان

های دیگر داستان داستایفسکی است که ی مادربزرگ ناستانکا و تئاتر، مکانی رؤیاباف، خانهآورد، خانهدرمی
ارکردی غیر از صرفاً مکانی برای شود که از این رو، کها ارائه نمیگونه توصیف و جزئیاتی از این مکانهیچ

 (.72-55: 1390رویدادهای پیرنگ داراست )داستایفسکی، 
حال آن نسبتاً دیر در آثار واز طرف دیگر در تاریخ ادبیات داستانی، مکان یکی از عناصری است که حس 

اً های کلاسیک، صرفطور که باختین معتقد است شهرهای رمانسداستانی نمود پیدا کرد؛ همان
زند و به ها آسیبی به داستان نمیجایی شهرها و اسمروند که جابههایی برای پیرنگ به شمار میزمینهپس

پترزبورگ در داستان (؛ با این حال، مکان سن111: 1394جایی آن وجود دارد )لاج، راحتی امکان جابه
جا این مکان را به راحتی جابه توانهای روشن بدون توجیه نیست و نمیداستایفسکی، به دلیل وجود شب

طور که ی خود را از دست خواهند داد. همانی راوی، وجه تسمیههای شبانهزنیکرد؛ زیرا دیگر نام اثر و قدم
 ی دلیل انتخاب یک مکان در روایت گفته شد، داستایفسکی نیز به دلیلپیشتر به نقل از پرینس درباره

پترزبورگ انتخاب کرده است که از این منظر، را در روسیه و سن های روشن، مکان اثر خودی شبپدیده
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جا و با مسمایی است؛ اما در فیلم فرزاد موتمن، این وجه تسمیه به دلیل تغییر در مکان روایت که انتخاب به
های روشن به کل از دست ی شبتغییر یافته، سنخیت خود را نیز با عنوان اثر و پدیده 80ی به تهرانِ دهه

ای به که اشارهآنشود بیی شخصیت اول در فیلم مشاهده میهای شبانهزنیداده است؛ از این رو، صرفاً قدم
 ی طبیعی شود.این پدیده

 بندی. راهبردهای ترکیب2-1
(. این نوع از 8-6شود )تصاویر ، بیشتر نماهای مدیوم شات و کلوزآپ دیده می«های روشنشب»در فیلم 

ا با توجه به احساسی بودن پیرنگ در نظر گرفته شده که یکی از راهکارهای بیان عواطف و نزدیک های نماهاندازه
تر گفتیم، هرچه نماهای یک فیلم یا صحنه، کلوزآپ یا نزدیک به طور که پیششدن به حس و حال اوست. هملن

ست و سعی دارد برای ایجاد کلوزآپ باشد، بدان معنی است که کارگردان در صدد القای مفاهیم ذهنی و عاطفی ا
 های فیلم نزدیک کند.پنداری در مخاطب، دوربین را به شخصیتحس همدردی و همذات

   
 

 8تصویر  7تصویر  6تصویر 

هایی معادلا طراحی شده است، در داستان چنین ها و مباحث نئوفرمالیسم مطابق با سینماز آن جا که سرفصل
ها درنظر گرفته شود، جریان سیلان کارگردان برای نزدیک شدن به ذهن شخصیت نداریم؛ اما اگر نماها، تلاش
 توان معادلی ادبی برای این اصطلاحات تلقی کرد.ذهن داستایفسکی را نیز می

 

 . مکان تدوینی3-1

در  شود.دکوپاژ در خط فرضی در فیلم، گاهی به دلیل حرکت بازیگران، خاصه در محل قرار دختر با پسر شکسته می
و نمای باز معرف برای فضاسازی و درک بهتر مخاطب از  نیز، از نما/ نمای معکوس« های روشنشب»تدوین 

 ها در صحنه بهره گرفته شده که در تصاویر مشخص است.استقرار شخصیت

نیز  هایی در رمانتوان معادلمکان تدوینی، از جمله مواردی است که صرفاً در فیلم قابل مشاهده است؛ اما می 
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های شب»پردازد. برای مثال: ها، نویسنده به توصیف فضا مییافت؛ از جمله نمای معرف که در ابتدای صحنه
های اتاقم هایش بر شیشهآمد و صدای قطرهروشن من آن روز صبح به آخر رسید. هوا خوب نبود. باران می

(. گویی نویسنده در ابتدای 105: 1390یفسکی، )داستا« انگیز بود. اتاقم تاریک و بیرون اتاق گرفته و محزونغم
 کشد.شات از ساختمان و اتاق محل سکونت رؤیاباف به تصویر میفصل نهایی رمان، نمایی لانگ

 

 گیرینتیجه .5

مطالعات اقتباسی در ایران به دلیل نوپا بودن، کمتر جدی گرفته شده است علاوه بر این، کمتر مطرح بودن 
هایی از مطالعات ان، موجب شده است تا کمتر بدان پرداخته شود. در اندک نمونهاین حوزه در سینمای ایر

های مزدا مرادعباسی و مقالات زهرا حیاتی نیز خلاء رویکردی نظری که کاملاً منطبق بر اقتباسی در کتاب
از اساس به  شود و در مواردی که نظریاتی به کار گرفته شده،هر دو مدیوم سینما و ادبیات باشد، مشاهده می

رسد این مسأله به های علمی چندان پذیرفته نیست. به نظر میشوند. این ضعف در پژوهشادبیات مربوط می
ایم از طریق ی اقتباس روی داده است. ما در این جستار سعی کردهدلیل فقدان رویکردی خاصِ حوزه

ی نئوفرمالیسم به صورت نظری گفته شد و گرایانهطور که در توضیح روش تحلیلای، همانمطالعات بینارشته
تواند بدون شود، روشن کنیم که یک روش تفسیرگر میرو در عمل نیز مشاهده میی پیشنیز در مقاله

گذاری به تحلیل فیلم و داستان بپردازد. علاوه بر آن، استفاده از این رویکرد سینمایی در ادبیات و به ارزش
دهد که آثار اقتباسی نیز و اقتباسی، این امکان را در اختیار ما قرار میکار بردن آن در تحلیل تطبیقی 

ی نظری برخوردار باشند و بدون صرفاً پرداختن به وفادارانه یا وفادارنه نبودن یک اثر، به توانند از پایهمی
های اقتباسی شژوهتر خلاء آن در میان پای که پیشهای مخفی در روند اقتباس بپردازند؛ مقولهتحلیل جنبه

 شدایران حس می
سازی یک اثر و اقتباس سینمایی به روز از یک اثر نیز در تحلیل تطبیقی این پژوهش روشن شد که بومی 

هایی شود که شاید این وجوه افتراق باعث فاصله گرفتن از اثر مقتبس از تواند منتج به تفاوتکلاسیک، می
ای به اثر بدمد و آن را با دهد تا روح تازهنویس قرار مینامهساز و فیلملمآن گردد؛ اما امکاناتی را در اختیار فی

اش از لذت بردن از آثار کلاسیک فاصله گرفته باشد، آشتی دهد. مخاطبی که ممکن است در طی زمان سلیقه
 های کلاسیک، ممکن است برای مخاطب امروز، خاصهدیگر آن که بعضی از اتفاقات رخ داده در داستان

شده با فرهنگ پنداری را از تماشاگر بگیرد؛ اما با اقتباسی به روز و بومیسینما باورپذیر نباشد و حس همذات
توان همدلی مخاطب را برانگیخت و چه بسا او را ترغیب به خواندن گیرد، میمقصدی که اقتباس صورت می

ن گونه گسست و خلاء فرهنگی ایجاد ی دانستن جزئیات بیشتری از داستان کرد و ایآثار کلاسیک و تشنه
 ده با آثار قرون اخیر را پر نمودش
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شود، تغییر زمان و مکان است که هر دو مورد یکی از مسائلی که موجب غیروفادارانه بودن یک اقتباس می
معلولی  -شود؛ اما با تغییر بوم و زمان، همچنان فیلم انسجام علیملاحظه می« های روشنشب»در فیلم 

همان گونه که مشاهده شد، با حذف، « های روشنشب»ی را داراست. در اقتباس بومی و ایرانیزهخود 
ی سعید عقیقی و فیلم فرزاد موتمن نسبت به اثر داستایفسکی اعمال شده، اضافات و تغییراتی که در فیلمنامه

 همچنان پیرنگ تعلیق و جذابیت اثر مقتبس از آن را حفظ نموده است.
های داستان و روابط منطقی دچار تغییر نشده است و پیام انسانی و دیگر، مناسبات شخصیت به عبارتی 

کند. از طرفی دیگر، این تغییر و تحولات پس از دو قرن، حاکی از آن احساسی خود را به مخاطب منتقل می
نویس و کارگردان رسد. همچنین فیلمنامهروز به نظر میاست که داستان داستایفسکی همچنان خواندنی و به

اند با تمهیدات سینمایی اند، سعی کردههای درونی داستان داستایفسکی مواجه شدهگوییدر مواردی که با تک
همچون تدوین تداومی مثل شکستن خط فرضی و نمای کلوزآپ، همان حس را به مخاطب بصری نیز القا 

داستایفسکی، حفظ شده و با وجود اعمال « های روشنشب»مایۀ اصلی پیرنگ نمایند. از طرفی با حفظ بن
 اند.تغییرات غیروفادارانه، وفاداری خود را اثبات کرده
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Regarding the background of the inscribing of Zoroaster's poems, there are two general 

views: archaic and contemporary. The archaic view is documented in Pahlavi texts and 

reflected in the writings of some historians from the Islamic era, who suggest that these 

religious texts were written before Alexander's invasion. However, the opinion of 

contemporary scholars emphasizes a delay in this process. This research is based on a 

historical approach and textual content analysis on one hand, and an assessment of the 

writing situation on the Iranian plateau relevant to the first half of the first millennium 

BC, on the other hand. The purpose of this article is to estimate the oldest possible time 

for the composition of the oldest part of the Avesta attributed to Zoroaster through 

evaluating the evidence related to Zoroastrian hymns.The article asserts that there are 

effects of inscribing Zoroaster's poems at the time of their composition, and discusses 

what kind of script and writing system could have been used, as well as the reasons for 

its existence. Contrary to the beliefs of some modern Western scholars, this study 

demonstrates that the Avestan texts, including Zoroaster's poems (Gathas), were written 

before Alexander's invasion. The article concludes by discussing the matter of the script 

or language referred to as "Aryan" by Darius the Great and its connection to the topic. 

At the end of the article, the issue of the script or language referred to as "Aryan" by 

Darius the Great and its relation to the subject is discussed. This article states that the 

aforementioned script has no connection with Persian cuneiform or Old Persian 

language. Rather, the intention was to write in the Bactrian (Aryan) language of Darius' 

era, which was either in a common Aramaic script or a script derived from it. 
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ت در دس نیکهن و نو یاوستا، دو نظر کل یهابخش یزرتشت و باق یهانگارش سروده نهیشیدرباره پ"
از  ،افتهیبازتاب  یمورخان روزگار اسلام یمستند شده و در آثار برخ یاست. نظر کهن که در متون پهلو

مسئله  نیبر تاخر ا صردارد. در مقابل، محققان معا تیحکا یاز حمله اسکندر مقدون شیها پمکتوب بودن آن
 تیوضع یابیسو و ارز کیمتون از  یمحتوا لیو تحل یخیتار افتیره کردیرو هیپژوهش بر پا نیا. دارند دیتأک

ستنادات شواهد و ا یابتدا به بررس لاد،یاز م شیپ کمینخست از هزاره  مهیمرتبط با ن ران  ینگارش در فلات ا
 مرتبط با ییایو جغراف یزمان یهاموجود مولفه اتیواقع یمبناو سپس موضوع را بر پردازدیم دگاهیدو د

شواهد مرتبط  یابیارز قیآن است که تا از طر یمقاله در پ نی. اکندیم لیتحل انیروزگار زرتشت و هخامنش
بخش از اوستا را برآورد  نیترکهن نینگارش ا یزمان ممکن برا نیترمنتسب به زرتشت، کهن یهابا سروده
ها وجود آن شیزرتشت در روزگار سرا یهااز مکتوب بودن سروده یکه اثرات دهدینشان م روشیپ الهکند. مق
شد  دهیمقاله د نیباشد. در ا توانستهیم یارهیکه خط مورد استفاده چه نوع دب کندیم انیب نیچندارد. هم

ه از حمل شیزرتشت، تا پ یهاو از جمله سروده ییاوستا یاز پژوهشگران، محتوا یکه برخلاف نظر برخ
 ستونیب بهیدر کت ییایبزرگ از خط آر وشیمقاله درباره منظور دار ان،یاسکندر، مکتوب شده بودند. در پا

( روزگار ییای)آر یبلکه نوشتن به زبان بلخ م،یقد یو زبان پارس یخیو آن را نه مرتبط با خط م کندیبحث م
 برگرفته از آن صورت گرفته است.  یبه خط ایو  جیرا یبه خط آرام ایامر  نیکه ا داندیم وشیدار

 :ی کلیدیهاواژه
اوستا، گاثاها، زرتشت، 

ش سکندر،  ان،یهخامن ا
 .یخط آرام
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 . مقدمه1

شت، زر سپ بود که طبق دو گزارش،  یکیت ش سران دغدو و پورو هفتم و  نکردیاز د 2در بخش  یکیاز پ
 "به نام راغ زاده شد. یگاهزادسپرم، در سکونت یهادهیاز گز 10در بخش  یگرید
)رَغه(  یبا ر یمحوطه، ارتباط نیا کهنی(. ا25-26: 1366زادسپرم،  یهادهی؛گز 208: 1389هفتم  نکردی)د 

( و به 16بند  کم،یفرگرد داد،یو وند18، بند 19هات  سنهیدر اوستا ) 19 سنهیو در  دادیوند کمیدر فرگرد 
  ga-ra-̕:؛رَگَیدر نسخه پارس Ragāاول رَگا:  وشیدار بهی)در کت نینشیگاه مادسکونت نیتبع آن با ا

: 1388لابا،  -؛ ملبرن51: 1384( )شارپ، نآ یلامیدر رونوشت ا an-ka4-ráو رَکان:  یدر نسخه اکد
وجود  یمیاثبات مستق ر،یخ ایدارد  ی( ارتباطKent, 1950 :122, 124؛ 120: 1394 ،یاریی؛ عل28

موضوع  نیا"( 18، بند 19هات  سنهیشده ) فیخانه خدا و متعلق به زرتشت توص یندارد، اما در اوستا، ر
 یارسرَگا پ ای ییراغ به عنوان زادگاه زرتشت و منطقه رغه اوستا انیم قینگاه را به امکان تطب تواندیم

مادر او بوده  ایبه عنوان خاستگاه زرتشت  یمسئله اشاره کرده که ر نیبه ا زین یسازد. شهرستان نیبخوش
 ییایجغراف -یاسیس یبنداز ماد، در نظام بخش یکه بعدها، بخش نی(. ا1/380: 1362 شهرستانی، ) "است.
 ینزد متون پهلو یخطه دانستن زادگاه زرتشت و ر نیدر ا شهیشد، منطقا ر دهخوان جانیآذربا ،یساسان

 ،یزی؛ گرد1/224: 1365 ،ی؛ مسعود543و  541: 1352 ،یرونی)ب یو روزگار اسلام (134: 1380)بندهش، 
( 64: 1377 ،یعبرال؛ ابن 92: 1383و القصص،  خیالتوار؛ مجمل37 :1346 ،ی؛ حمزه اصفهان51-50: 1363
و  تریشرق یهانیو وست، محل زادگاه زرتشت را در سرزم سیچون بو یوجود، برخ نیاست. با اداشته 

به کار رفته در آن  ریضم ی(. برمبناBoyce, 1975: 189; West, 2010: 4) دانندیبلخ م کینزد
( و 1040/ 2همان:  زده؛ی/س1: 1379قسمت آن است )اوستا،  نیترکهن ،یبخش از اوستا که از نظر زبان

بخش، سخنان او  نیا یهاسروده شود،یم دهیها( نام: گاتگریو نادرست د جیلفظ راگاثاها )به  صطلاحاا
 پرد،سیو ها،شتی ها،سنهیچون  یگرینثر د یهاها و بخشبخش، ما با سروده نی. در پس اشوندیدانسته م

زرتشت،  یهاکه نسبت به سروده میشویرو م)که ادامه آن از دست رفته( روبه دادیوند تایاوستا و نهاخرده
 ای هاسنهیکه با  ییهاسنهی انیاز م است)همان(. دتریجد جادشانیو ا شیزمان سرا جهیزبان و در نت

گانه هفت یهاسنای یهاسروده به نام 7قرار ندارند،  ییظرف محتوا کیدر  ییگاثا یهاسروده
(Haptaŋhāiti Yasnaوجود دارند که شامل سروده )ها بخش نیترکه کهن باشندیم 34 -41 یها

 دانیاز مر یروهگ ای کیتوسط  ایبا روزگار زرتشت دارند و گو یکم اریبس یزبان جهیو در نت یآن، فاصله زبان
 :Boyce, 1975فرض بر تعلق آن به خود گاثاها است ) زین یبلافاصله او، سروده  شده باشندگاه

به سده پنجم  زیرا ن میقد یهاشتی شی(. سراNarten, 1986به  دیبنگر زی؛ ن 264 ,165 ,160
 یله قطعئمس کی ،یشناختزبان یهایپندارخیتار گریاند که البته مانند د)به بعد( نسبت داده لادیاز م شیپ
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عدم امکان  ایامکان  یمقاله بر مبنا نیا نیادیبحث بن"(. Boyce, 1975: 20n) شودیبرشمرده نم
 شیدر دوره پکم دست ایدر بلخ و  شتاسپیو یاو، در دربار ک یزرتشت در زمان زندگ یهانگارش سروده

 ایکه آ کندیم یمقاله بررس نیا رد. در عصر معاصر دا یادیاز حمله اسکندر است، که البته مخالفان ز
 مموضوع، کدا نیو در صورت صحت ا بوده  یها به صورت نوشتارسروده نیکه ا ردوجود دا ییهانشانه

 ".آمده است. به شمار میممکن  نهیگز نیخط در آن زمان بهتر

 

 رو شیپ یهاو پرسش هی. فرض1-1

اند: آ( قرار نیاست که از ا یکل دگاهیبلکه محدود به دو د ست،یدامنه نظرات، چندان گسترده ن جا،نیا در
از تازش اسکندر، مکتوب شده بودند )بحث در ادامه(. ب(  شیکهن، پ یهمه اوستا ایزرتشت و  یهاسروده

 نیا یبنابرم"صورت گرفته است.  انیاواسط ساسان ادیو به احتمال ز انیاتفاق در روزگار پس از مقدون نیا
در ".ابدینگاه مستند دست  نیترموجود، به درست یهاداده لیتا با تحل کندیحاضر تلاش م دو نگرش، مقاله

کتابت  طیشرا  -1: دهدیم لیپژوهش را تشک نیا هیفرض ادیبن ر،یبه دو پرسش ز یدهرابطه، پاسخ نیا
در روزگار  یاز حمله اسکندر و حت شیزرتشت در زمان پ یهاکم، سرودهدست ایاوستا و  رشنگا یبرا

ه اسکندر، از حمل شیزرتشت در پ یهادر صورت مکتوب بودن سروده  -2زرتشت به چه صورت بوده است؟ 
 انجام گرفته است؟ یو به چه خط یدر چه زمان بارنینخست یله برائمس نیا

 ی. روش مطالعات2-1

نگرش  نی( استفاده شده است. در اHistorical approach) یخیتار افتیره کردیپژوهش از رو نیا در
 یهاداده انیممکن م یهامطابقت یو بررس لیاست، با تحل «یخیتار-یریتفس» یمطالعات وهیش کیکه 

 نگ،)و شودی( مناسب حاصل می)چون یفیسبک ک کی ،یدانیمفروض م ای یکیزیو شواهد ف یمطالعات
آن با اطلاعات  یسنجو هم یخیمتون تار یو نقد محتوا یابیبا ارز ،یخیتار افتی(. در ره68: 1384
 (.46: 1391و همکاران،  یحاج ی)موسو افتیدست  توانیجامع م یریگجهینت کیبه  ،یشناختباستان

 پژوهش نهیشی. پ2

گارش ن خچهیتار زیو ن شیزرتشت در زمان سرا یهامکتوب بودن سروده ای یدرباره موضوع شفاه تاکنون،
 یها تفضلآن نیتربرجسته صورت گرفته است که یادیز اریبس یهاکتابت، پژوهش نیاوستا و زمان انجام ا

 یلی(؛ ب1359در  جمهم. )تر 1938در سال  برگی(، ن1398) ی(،نور1386(، دومناش )1384) ی(، شک1378)
(Bailey, 1943؛ گ)م. )ترجمه  1956در سال  ایگولوسکای(؛ پ1388م. )ترجمه در  1951در سال  رشمنی

 ونگی(؛ Humbach, 1991(، هومباخ )1377م. )ترجمه در  1965در سال  دنگرنی(؛ و1377در 
(1997Dejong, ؛ کر)نبروکی (Kreyenbroek, 2013ه )نتسهی (Hintze, 2015 و )شروو 
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(Skjærvø, 2015به شمار م )یمحتوا رشیپذ قیکه آن هم صرفا از طر یاما به جز کار نور ند،یآی 
 هیبه مکتوب بودن اوستا از مراحل اول یآثار به روزگار اسکندر بوده است، مابق یمستندات مرتبط با نابود

 ندارند. یاعتقاد

 . زمان زرتشت2

ن برآمد خیقدمت تار یبه درازا یزرتشت پسر پوروشسپ، قدمت نظرده ستیعصر ز یگاهنگار درباره
 نی( گرفته تا محققان معاصر، در الادیاز م شی)سده پنجم پ ییایدیاست. از خسانتوس ل پارس  یورتامپرا
 نیا توانیم ،یاند. به طور کلمختلف، اظهار نظر نموده لیدلا یبرمبنا ایاند و نقل گزارش کرده ایباب 

او  که یزرتشت )و بالطبع دربار ی: زندگکیکلاس اینظر کهن  -1"کرد: یبندنظرات را در چند گروه دسته
 به آن، پنج هزار کیاز مرگ افلاطون و دو نظر نزد شیبه آن در گستره بلخ پناه برد( شش هزار سال پ

 ,Jacksonپ.م( بوده است ) 480به آتن ) ارشایاز حمله خشا شیاز نبرد تروآ و شش هزار سال پ شیسال پ

8 and Encyclopaedia -7; Boyce, 1975: 190; West, 2010: 5-1896: 2

Iranica: "Zoroaster v. as perceived by the Greeks"موارد، منطبق بر  نی(. همه ا
 یخوانهم ،یبشر یفرهنگ یهاکه منطقا با مولفه شوندیمنطقه م یوسنگو عصر ن لادیاز م شیهزاره هفتم پ
شش  یهم وجود دارد که در آن، به جا  یکه از خسانتوس، نقل مواز شودیگفته م انیم نیندارند. در ا

( و Gnoli, 2004به  دیکرده است )بنگر از حمله به آتن اشاره شیهزار سال، به عدد ششصد سال پ
ش عدد را ش نیا گرانیمنتسب کرده و بعدها د لاد،یاز م شیزمان زرتشت را به اواخر هزاره دوم پ گونهنیا

و صفر  یرا هند میقد یونانی یسیجا است که در آن، شمارنو آن یهیتوج نیچن یاند. سستهزار خوانده
اند! در وشتهن شتریصفر ب کیبرداران ششصد را با اند که رونوشتگونه پنداشته نیاند و امحور تصور کرده

 متفاوت هستند. اریبا هم بس میقد یونانیدو عدد در نگارش  نیکه ا یصورت

  X   = 600؛ 6000=  

یکه زمان حکومت ک یو مسعود یرونیب حانیبه آن، ابور کیو نزد نامهرافیارداو ینظر متن زرتشت -2
ند ااز حمله اسکندر دانسته شیو پنجاه و هشت سال پ ستیو دو صدیس بیو زرتشت را به ترت یبلخ شتاسپیو

 274 ،ی(. آمار مسعود174: 1352 ،یرونی؛ ب155-156: 1380؛بندهش، 1/9: 1314 نامه،رافیبه ارداو دی)بنگر
هفتم وجود دارد که گرچه به طور  نکردیدر د ی(. گزارش225-1/226: 1365 ،ی)مسعود دهدیسال را نشان م

 یهادهیکه در گز انیرانیا یینکرده است، اما وقوع آن کسوف لرزاننده برخدا یاه اشارهمقول نیبه ا میمستق
 یهادهیسال( وصف شده )گز صدیزرتشت و اسکندر )س انیم دهپنداشته ش یزادسپرم، منطبق با فاصله زمان

دو  نیا یبر مبنا ب،یترت نی(. بد256: 1389هفتم:  نکردی(، چهارصد سال ذکر شده است)د37: 1366زادسپرم: 
 .شودیواقع م لادیاز م شیهشتم پ ایهفتم و  یهادر سده بیزمان زرتشت به ترت ک،ینزد تیروا
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 ,Ammianus Marcellinus( )یلادیدر سده چهارم م ی)مورخ روم نوسیمارسل انوسینظر آم -3

XXIII: 6.32( که زمان زرتشت را به 64: 1377 ،یعبرال)چون ابن  یخیاز متون تار گرید ی( و برخ
با  واند دانسته لادیاز م شیدوم، برابر با سده ششم پ هیو کمبوج یاول هخامنش وشیدر روزگار دار بیترت

 دارد. یکینزد شینظر دسته دوم، کماب

-900)حدود  لادیاز م شیاز محققان معاصر که زمان زرتشت را مرتبط با اواخر هزاره دوم پ ینظر گروه -4
 (.Shahbazi, 1977به  دیبنگر زی؛ ن West, 2010: 5) اندکرده پ.م( فرض 1200

به  یزرتشت مرتبط با فرهنگ ریغ یهامولفه رییاز تغ یشناختبر شواهد و مستندات باستان یمبتن ینظر -5
 رخداد را سده نیکه زمان ا نید نیمنطبق با خاستگاه ا ییایخوان با آن در گستره جغرافهم یهامولفه

 دی( نشان داده است )بنگرYaz II) ازیاز مرحله دوم فرهنگ  Aو مرتبط با اواخر فاز  لادیاز م شیهشتم پ
 (.1401 ،یروزیو ف Boroffka & Sverchkov, 2013به 

و  (یلادی)سده سوم م مشاهده کردکه در خزانه خود  یاسناد یمحتوا یبابکان برمبنا رینگاه اردش -6
( )بندهش، شتاسپیو ی)سال ورود زرتشت به بلخ و دربار ک یه فاصله او با اول هزاره جارمتوجه شد ک

 ری( ز51: 1363 ،یزیو گرد 481و  2/477: 1353 ،ی؛ طبر36: 1366زادسپرم:  یهادهی؛ گز139: 1380
موضوع، زمان زرتشت را به طور  نی(. ا91-92 1386 ،یبه آن است )مسعود کینزد اریبس یهزار سال، ول

 ".سازدیم لادیاز م شیشناسان درباره سده هشتم پباستانمنطبق بر نظر  ق،یدق

 از تازش اسکندر شیزرتشت پ یهاسروده ایمکتوب بودن اوستا و  دگاهی. د4

یرانیا یهانیبه سرزم یونانیو فرهنگ  انیاز ورود مقدون شیپ ،ییمتون اوستا یمحتوا ،ییهاگزارش هیبرپا
دو نسخه مکتوب  ای کیهزار عدد( و در  180عدد تا  12پوست گاو )از  یشمار یبر رو ،یو زرتشت نینش

زبان است که به صورت نامه یمتون پهلو ریمس یکی: شوندیم دهید ریها در دو مسگزارش نی. ابوده است
( )رونوشت متاخر هر 9: 1314) نامهرافی( و ارداو64: 1371) رانیا یها(، رساله شهرستان56: 1354تنسر )

مطابق با سده  ؛یپارس 527در سال  یی( )رونوشت نها140: 1380(، بندهش )یلادیسه در سده ششم م
 اتیروا ،یدارند. دوم دمانی( چیلادیم 9-10 یها( )سده63-64: 1393چهارم ) نکردی( و دیلادیهشتم م

: 1368) ی(، ثعالب1/224: 1365) ی(، مسعود543: 1352) یرونیچون ب یاز مورخان روزگار اسلام یبرخ
 اند.برخوردار بوده یمشترک با منابع پهلو یاست که احتمالا از آبشخور رهی( و غ306و  258، 168

 هستند:  ها قابل استخراجداده نیا م،یاطلاعات بپرداز نیبه ا تریبه صورت جزئ میبخواه اگر

به  49: 1371 ران،یا یها)رساله شهرستان شتاسپیویه روزگار کزرتشت ب یها( مکتوب شدن سرودهآ
 (.رهیو غ 396: 1362 شهرستانی، ؛  168: 1368 ،ی؛ ثعالب2/477: 1352 ،یطبر ره؛یدبنید

ن مکتوب بود یبه طور کل ای انیدارا یاوستا به روزگار دارا یزرتشت و باق یها( مکتوب شدن سرودهب
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 نکردی؛ د2/494: 1352 ،ی، طبر543: 1352 ،یرونی؛ ب56: 1354از حمله اسکندر )نامه تنسر،  شیها پآن
 (.شتریدر پ گریبه منابع د دیو بنگر 140: 1380؛ بندهش، 63: 1393چهارم، 

است،  بوده گریمشابه د اتیروا یمنبع آن، هسته اصل ایو  خودچهارم که احتمالا  نکردیدر د  در یطبق گزارش
 یدارو نگه یاز غارت اسکندر، فرمان گردآور که پس بود یکس نی( نخستکمی)احتمالا بلاش  یشاه ولاش اشکان

 کمیدوم از سده  مهیدر ن گر،یکتاب و منابع د نیهم بر اساس (. 63: 1393) اوستا را صادر کرد یهارونوشت
 یبا نام اوستا در شاهنشاه ییمحتوا به چهارصد سال از تازش اسکندر، مجموعه کیپس از گذشت نزد ،یلادیم

 تسله با فعل نوشتن اشاره شده ائمس نیبه ا ،سند  این مکتوب شد. در یو به صورت رسم یگردآور یاشکان
ر دست د یناشکا یاز اوستا یشناختاست که چون اثرات زبان جیرا دید نیچهارم، همان(. البته امروزه ا نکردی)د
 نیا هی(. شبHumbach, 1991: 56افسانه است ) کیآن به دوران بلاش  یگردآور یپس ماجرا ست،ین

کم ستمکتوب )د یاوستا ودنسبت به وج رشمنیگ شتریمنابع مکتوب را پ یبه محتوا یانگاردهینگاه ناد
 (.322: 1388 رشمن،یسوم داشت )گ وشیزرتشت( به روزگار دار یهاسروده

ش زرتشت( به روزگار بلا یهاسروده ایچهارم نه تنها از مکتوب شدن اوستا ) نکردیاست که د یدر حال نیا
گونه  نیدر کشور ا: »اشاره کرده است زیکار ن جهیرونوشت از نت نیچند هیته به خبر داده، بلکه یاشکان

کاملاً روشن است که (. 63: 1393) «دداشتن، در همه شهرها نگاه داشته شونگاه یدستور داده شد که برا
مختلف  یرونوشت در شهرها نیچند هینسخه اوستا، بلکه ته کینه تنها  ،یبلاش اشکان یهاتلاش جهینت

همه » :هکداد  ی، به توسر )تنسر( فرمانبابکان پس از به دست گرفتن قدرت ریبود. در مرحله بعد، اردش
توسر آمد و هر کدام که حالت وحدت »شد:  نی( و چن64)همان: «  خواست پراکنده را در دربار یهاآموزه

 یموضوع به گردآور نی)همان(. ا« و هر کدام که اختلاف داشت را از حکم خارج کرد رفتیداشت، پذ
که مرتبط به زمان  یمتون کند،یاشاره م ریاردش یدر عصر شاه ییاوستا یمکتوبات از محتوا یسرکی
 حاصل کار بلاش بوده باشند. ستیبایم ن،یشیمستندات پ یااند و برمبناز روزگار او بوده شیپ

است   یلیاز مطالب تکم یندارد، بلکه شرح کوتاه یارتباط ییدر ادامه آمده است، به خود متون کهن اوستا چهآن
ز هند ا ( یلادی)سده سوم مبه فرمان شاپور یکم   یو فرزانش یعلم یهانهیبا آن متون کهن در زمکه هماهنگ 

در  یینها ورتبه صنبودن(،  زیکفرآم یمعنا هبا اوستا )احتمالا ب قیپس از تطب . این مطالبشد یگردآور ونانی ای
)همان(.  نوشت یشرح دیجد ییاوستا یمحتوا نیسده بعد، موبد ماراسپندان بر ا کیشد.  یدارنگه یانهیگنج

 تر(.به قبل دی)بنگر شودیم دهیدتر به صورت کلی زین یها در منابع روزگار اسلامداده نیمشابه ا

اوستا در  هیزرتشت و بق یهابودن سروده یبه نوشتار یاکتابخانه هایدادهشود،یم دهیکه دنانچ 
 یاثر ایسند  چیاشاره دارند. ه یساسان روزگار از  شیپ نیاز حمله اسکندر و همچن شیاز زمان پ ییهابخش

ه ب یاز شکل شفاه یبار در دوران ساسان نخستین یبرا ینید یمحتوا نیانشان دهد وجود ندارد که 
 شده است لیتبد ینوشتار
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 بودن گاثاها در دل سروده؟ یاز نوشتار یا. نشانه5.

مل در ع نیا شتاسپ،یو یزرتشت در دربار ک یهامکتوب شدن سروده دگاهید رویاست که پ جانیا بحث
)فن  یامکان نیچن ایاست که آ نیا نیادیصورت گرفته است؟ پرسش بن یآن کَو یاز پادشاه یاچه برهه

 بوده است؟ ی( شدنشتاسپیحکومت و یاینگارش به دوران و جغراف

زرتشت، شاه فرمان  یهاآموزه رشیکه پس از پذ شودیم دهید نیچن ران،یا یهارساله شهرستان تیروا در
)پوست گاو ؟( انجام شد)رساله  نیصفحات زر ستیفرمان، بر هزار و دو نیها داد و اآنبه نگارش 
است که زرتشت  مدهگونه آ نیا گران،یو د یمسعود ،ی(. اما در گزارش طبر49: 1371 ران،یا یهاشهرستان

 ،ی؛ مسعود477: 2: 1353 ،یمختلف( به دربار ارائه کرد )طبر ی)بر پوست گاو و با اعداد یخود مکتوبات
مکتوب بودن  دگاهید نیا یفکر ی(. در فضا396: 1362 شهرستانی،  و 168: 1368 ،ی؛ ثعالب1/224: 1365
آن حجم از پوست و با آب زر، تنها از عهده  ههرچه باشد، قطعا نوشتن ب تیها از روز نخست، واقعسروده

 است. آمدهیشاه و دربار او برم کی

بر  یمبن یمدرک استنباط کیبه وجود  توانیاست که م نیا نیادیمقاله، نکته بن نین انگارندگا دید از
نکته در دل سروده چهل و ششم از  نیاز ورودش به بلخ اشاره کرد. ا شیبودن سخنان زرتشت پ ینوشتار

یپسر پوروشسپ م رتشتکه او را ز ندهیسروده، سرا نیدر ا نهفته است. 46هات  ،هسنیگاثاها، معروف به 
ه است، که او را در برگرفت یخفقان یو فضا طیاست و از شرا شانیو پر دینا ام زده،یتا س کیاز بند  م،یدان
اندکش،  ارانیو از  آزارندیروزگارش، او را م رومندیاست، دشمنان ن فیو ضع پناهیدارد. او تنها و ب هیگلا

 (: 13و  1-7: 46هات  سنهی)اوستا،  سازندیدورش م

یدور م اورانمیو  شاوندانیمرا از خو م؟یآورم؟ به کجا روم ]و از که[ پناه جو ی. به کدام مرز و بوم رو1»
مزدا اهوره! چگونه ترا خشنود توانم  ی. اکنندیخشنودم نم ز،ین نیدروند سرزم انی. همکاران و فرمانروادارند
است و کسانم اندک شمارند.  زیناچ امخواستهکه  یاتوانم. از آن روکه چرا ن دانمیمزدا! من م ی. ا2کرد؟

 یاری]در کار من[ بنگر. من از تو خواهان آن  کی. تو خود، نگزارمی[ نزد تو گله می]ناکام نیاهوره!از ا یا
که با  دیدم آن روز فرا خواهد رس دهیسپ یمزدا!ک ی. ا3]...[ بخشدیم یابه دلداده یو رامشم که دلدار

منش »آنان که  انندیجهان بدرخشد؟ ک یبه نگاهدار« اشه»رهانندگان،  خردمندانه بخششیفزا یهاآموزش
 یزندگان شبردیرا از پ« اشه» اورانی. دروند بدنام بد کردار تباهکار، 4شان خواهد آمد؟]...[  یاریبه  «کین

با او  شیخو ییاز دل و جان و با همه توانا مزدا!آن کس که ی. اداردیباز م نیسرزم ای]مردمان[ در روستا 
خود آشکارا  رد،ی. اما اگر آن مرد توانا او را نپذ6]...[شودیرهنمون م یآگاهکیرا به راه ن انیجهان زد،یستیم

دروند، خود دروند  خواه کین د،یرا آفر «نید»، «اهوره»از همان آغاز که  رایز وست؛یبه دروندان خواهد پ
 بندد،یمزدا!بدان هنگام که دروند آزردن  مرا کمر م ی. ا7است که دوست آشونان باشد. یاست و آشون کس
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 د؟یچه کس مرا پناه خواهد بخش -شود  یاز کردارشان کارآمد م« اشه»که -[« کیمنش ]ن»و « آذر»جز 
شت را در زرت تمانیمردمان که سپ انیدر م ستی. ک13]...[اگاهانیآموزش ب نیمرا از ا «ن ید»اهوره !  یا

 «[ خشنود کند...شی]خو کاربه سرانجام رساندن 

 رامونشیدلخواه پ طیو از شرا کندیم رییتغ ندهیناگاه و از بند چهاردهم به بعد، روح متن و روان سرااما به 
 شتاسپیو یکه ک کندیخارج شده است و اشاره م یقسمت، آشکارا از وضع فعل نیخشنود است. او در ا اریبس
 (:57او است )همان:  بانیپشت

گ است؟ مَگَ بزر یخواستار بلندآوازگ یآن که به درست ستیدوست اشون تو؟ ک ستیزرتشت! ک ی. ا14»
 ...«.است  ری[ دلشتاسپی]و یک یکس نیچن یبه راست

مگر  ت،سیممکن ن یسخن ایسروده  چیدر ه ،یفیتوص طیدر شرا یسیاز حالات و ثبت دگرد یمرز نیچن 
مال وجود احت نیا ،یلیمدرک تحل نیا ی.برمبنانهیشده در سو حفظ یکه مکتوب بوده باشد و نه شفاهآن

 ایها و آموزه نیآن، ا ادیزرتشت از بدو و بن یهامکتوب بودن سروده دگاهید یفکر یدارد که در فضا
و  چه در بلخاند، اما آنوب بودهبه بلخ، به دست خود او مکت آورنیاز ورود د شیها، پاز آن یکم بخشدست
 بوده است. شانیگانیها و بابه آب زر همه آن آموزه نیو مز نیرخ داد، کتابت وز شتاسپیدربار و

 نیخط نگارش نخست تیماه یستی. چ6

 نی. لازمه ارسدمیزرتشت در روزگار او  یهانگارش سروده یخط ممکن برا ینوبت به بررس جانیدر ا 
 لادیاز م شیمورد هزاره هفتم پ عتایعصر او است. طب یبرا ادشدهی یاز حدود زمان یکی رشیموضوع، پذ

 :باشدیم یاز دو منظر نشدن زیپنداشتن زمان او ن یبه روزگار هخامنش گر،یاست. از طرف د یمنتف
با  نیو ا شودیم یمعنیزرتشت ب نامهیروابط او در زندگ یو تمام شتاسپیویدربار مستقل ک تیماه -1

 گاثاها در تضاد است. هیمادرون
به  یاز لشگرکش شی( و پلادیاز م شیپ 550/549کوروش دوم )بزرگ(، پس از فتح هگمتانه ) یوقت -2
 وس،یو از جمله گستره بلخ نهاد )خلاصه فوت یشرق یهانیسرزم ی(، رو به سولادیاز م شیپ 547) اردس

ا حکومتش با انتظار م یکه انتهابوده باشد  ییفرمانروا کی یدارا ستیبایم نیسرزم نی(، ا33-19: 1380
 یحت گر،ید بارتخون خود( متفاوت باشد. به عهم نیبه جانش ی)واگذار شتاسپیو یحکومت ک انیاز پا

 باشد. شتاسپیو یک توانستهیکنار زده شده توسط کوروش بزرگ هم نم یشاه بلخ

( وجود لادیاز م شی)سده هفتم پ پالیاز روزگار آشوربانو  یبه زبان اکد یابهیکه کت میدانیم نیچنهم 
 ,Ungnadاشاره شده است ) ری)اهورامزدا( به صورت ز یزرتشت نید یاصل یدارد که در آن به نام خدا

1943: 196:) 

»19. dia-ab-ri-tú 20. deb-la-i-tu 21. dqa-al-da-i-tu 22. dbȇlat-ṣar-be 23. 
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dqa-at-ra-bu-tu 24. das-sa-ra dma-z/ṣa-áš 25. digege ilȃni meššamȇe 26. 

da-nun-na-ki ilȃni meš šá erṣetimtim 27. šutu iltȃnu šadû amurrû« 
)؟(  تیبعل بانوی. دلبر خدا22. از کَ/قَلدَ )کلده ؟( 21( نیامروز هی. از البَ )در شمال سور20 برویَی. از ا19»
 ،یانونَک انی. خدا26آسمان  انیخدا ،یگیگیا انی. خدا25مَز/صاش یدااَسَرَ خ ی. خدا24. دست  بزرگ 23
 «.. جنوب، شمال، شرق، غرب27 نیریجهان ز انیخدا

، محل ارجاع H یبه جا S یبحث را مطرح کرده است که اولا وجود هجا نیاونگناد، در ادامه ا البته
( Asuraاسورَ ) م،یقد یدر اوستا و زبان پارس رایز کند،یرا دچار چالش م انیآشور یخدا از سو نیاقتباس ا
 کرده است که انیب زیرا ن نیآن است. اما او ا یموضوع در صورت هند نیبلکه ا م،ی( ندارAsaraو اسَرَ )
 انیزرتشت ینام خدا نیفرض دوم، ا یو در صورت برقرار یتانّیم یاهال ایاند و بوده هایماد اینام،  نیمرجع ا

او،  دیاز د نیقسمت، دوبار علامت خدا آمده و ا نینوشته است، در ا زیطور که خود او نهمان. البته ستین
مرتبط  ییاز خدا یرد چیاست که ما ه یدر حال نی(، اIbid.: 196-199اشاره به دو خدا است ) یبه معن

 ییایتانیو م ییاوستا ،ییودا یها(، مزاش و مشابهات آن در فرهنگmazdā(، مزدا )Mazdaبا نام مزدَ )
و برآمده  یکاتب آشور اینزد دربار  یمقاله، صرفا اشتباه نینگارندگان ا دیموضوع از د نیا رو،نی. از امیندار

. سازدیمرتبط م یزرتشت نیکه مستندات آن را به د ییخدا بوده است، خدا کیدو پاره نام  یاز جداساز
همراه با علامت  انیزرتشت یاز نام خدا ییلوح، آوا نیا 24در خط  شود،یم دهیکه دهم رفته و چنان یرو
به  لاد،یاز م شیپ فتمدر سده ه ،یزرتشت یهاآموزه دهدیکه نشان م شودیم دهی( دDINGIR) ییخدا
 یرودانانیم انیکه شاه آشور، آن را در تراز خدا ییبود که تا جا دهیرس رانیغرب فلات ا یهاتیجمع انیم

اهورامزدا به آن  یتعلق ماقبل زرتشت یمعرف یبرا ینیگزیجا چیو با توجه به نبود ه ساننینام برده است.بد
 ایعصر و هم ستیبایکم ماز کوروش دوم، بلکه دست شیکه زمان زرتشت، نه تنها پ رفتیپذ دیبا ش،یک
 تریمیقد توانستهینم ،ینگیرید نی( بوده باشد. اما الادیاز م شیپ 668-631) پالیاز روزگار آشوربان شیپ
 وداهاگیر شیسرا خیتار ،ی. به طور کلاندنوشته شده میقد یوداهاگیباشد که ر یخیزمان با تارهم ایو 
ها، سروده نینگارش ا یاند، اما زمان ممکن برابرآورد کرده لادیاز م شیقرون چهاردهم تا دوازدهم پ انیم ار

وشته نروزگار  نیبه زبان ا جهیو در نتبوده است ( لادیاز م شیسلسله کورو )حدود هزار پ تیدوران حاکم
زمان  یبرآورد برا کی گرید ی(. از سوParpola, 2015در  13و  9 یهابه فصل دی)بنگر شدهاند.

 یدو سو ندیبرآ نیبنابرابه مقدمه(.  دیبوده است )بنگر لادیاز م شیکهن، سده پنجم پ یهاشتی شیسرا
ا ب زمانی بازه نی. اقرار دارد لادیاز م شیمورد بحث، پس از حدود هزار و قبل از سده هفتم پ یبازه زمان

 ,Boroffka & Sverchkovبه  دی)بنگر آشکار کرده، تطابق دارد یشناسباستان یهاچه کاوشآن

در  (یلادیبابکان )سده سوم م ریکه اردش یابه هزار ساله کینزد یفاصله با گری(، از طرف د2013
 ،(لادیز ما شیخود و زمان ورود زرتشت به بلخ مشاهده کرده بود )برابر با سده هشتم پ انیاسناد، م یمحتوا
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 احتمالا مرتبط که آشوب رخداد و یآورنید انیفاصله چهارصد ساله ذکر شده مباهمچنین  .دارد یخوانهم
ه ، آنچه در دینکرد هفتم اشاره شدتطابق دارد زین ، بوده است لادیاز م شیسده چهارم پدر اسکندر حمله با 

 به بخش زمان زرتشت(. دی)بنگر است.

را  یخط آرام بارنینخست یاست که دربار آشور، برا لادیاز م شیسده هشتم پ نیدرست در هم گر،ید یسو از
 جیو کهن را یسنت یخط آرام یهادر نشانه ییهایسیو پس از دگرد دیبخش تیخودرسم یمکتوبات دربار یبرا

 ای «یورتامپرا یآرام»با نام خط  آنبه وجود آمد که امروزه از  یاز خط آرام یحالت ه،یدر منطقه لوانت و سور
hyun -Chul؛ 107: 1396 ،ی)نوروز کنندیم ادی( Imperial/Official Aramaic) «یرسم یآرام»

Bae, 2004: 7 and Greenfield, 1985:698که  بودن در منطقه چنان خط و زبان آ نی(. رواج ا
آمده  دست لادبهیاز م شیبا سده هشتم پ مرتبطبوکان و  یبه آن خط، در حوال یابهیکت زین هاییاز مانا یحت

وجود  زینهایی داده نیچن(. همLemaire, 1998: 16 f., no. 5 and Zadok, 2002: 89است )
 هاییمانا نیبه سرزم زیرا ن یکاتب آرام کیخود،  ریپ.م( شاه آشور، همراه با سف 681-668دارد که اسرحدون )

 نیداشته است. ا ییبا خط و زبان مذکور آشنا ،یدربار مانا دهد،ی( که نشان مStarr, 1990: 58فرستاد )
سازد. چنان که  نیبهمان سده خوش هادریماد یآن به جهان فرهنگ میپنداشت ما را به تعم تواندیله مئمس
(. Greenfield, 1985:707اشاره کرده است ) زیدر ماد ن یبه احتمال رواج خط و زبان آرام زین لدینفیگر
EN-) یشهر یفرمانروا کی تو،یآمده است که کشتر نی، از زبان شاه آشور چن«S.A.A 41»رومتنیکه پ نیا

URUَکار یکشَّ -( از شهر کر(-یکاش( )i-ši-kaš--KUR.kar به )«َیمرد/شاه ماد کی ،«ارَشویتیمم 
(a-a-da-URU ša LÚ.ma-ENنامه)از آشور داد  شدناتحاد به جهت جدا  شنهادینوشت و به او پ یا
(Starr, 1990: 46) خط و نگارش به  کی با  یماد اه ش نیکم دربار اکه دست دهدینشان م . این موضوع

 (.1401و همکاران،  یروزیداشته است )ف ییآن آشنا
تا مصر  رودانانیغرب م یاو منطقه یمحل یهاتیحاکم انیدر دربار آشور، م تیاز رسم شیپ یآرام خط

 نی( و شاه سرزمel˒Mati) «ئ لیمت» نامهمانی(، پZakur« )زَکور»چون استل  ییهارواج داشت. نمونه
«ktk»برحدَد»از  ی، استل( »Barhadadشاه دمشق و چند مورد که مرتبط با سده )نهم تا هفتم  یها
 یجانیزبان م کیشده،  فیتوص یسیقبل از دگرد ،یکه خط آرام دهندیاند، نشان مبوده لادیاز م شیپ
(Lingua Francaو پرکاربرد در مناطق لوانت به شمار م )است ) آمدهیhyun Bae, -Chul

2004: 12 and Greenfield, 1985:698و  گارشن یخط برا نیا رشی(. افزون برآن، پس از پذ
 افتیادامه  زی( نلادیاز م شیبابل )قرن هفتم پ انیمساله، در دربار کلدان نیزبان آن در دربار آشور نو، ا یحت
(700-hyun Bae, 2004: 13 and Greenfield, 1985:699-Chulبه عبارت د .)گر،ی 

در ار، روزگ نیاز ا پسسده  کیخود ادامه داد.  اتیبه ح رودانانیدر م انیتوسط بابل ،یآشور ادشدهیسنت 
و ا از تر بزرگ ایگسترهرا در  یو کاربرد خط آرام تیبزرگ، ما رسم وشیدار پادشاهیو  یهخامنش  دوران
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hyun Bae, -Schmitt, 1991: 20; Folmer, 1995: 579; Chul) میکنیمشاهده م

Williams, 1981: 1-2004: 15 andSimsیدر همان آغاز شاه وشیدار ،که نی(. نکته جالب ا 
ه نوشت و ب« پوست یبر رو»و  یرا به خط و زبان آرام ستونیدر ب اشبهیکت یخود، دو نسخه از محتوا

( hyun Bae, 2004: 17-Chul( )یمصر سفل یبرا یگریو د ایمصر عل یبرا یکیفرستاد )« مصر»
مردمان منطقه در آن عصر  انیم ذکورخط و زبان م یو جاافتادگ تیدامنه اهم ،یموضوع، به خوب نیاکه 
 .دهدیم شیرا نما

 و به آن رودانانیدر م یجانیبه عنوان زبان م یخط و زبان آرام تیموقع رشیشد، پذ انیب کهچنان
سده  نیدر هم م،ینیبیم یکه ما آن را در دوران آشور نو، بابل نو و بعدها هخامنش یشکل نگارش

تر شدن نهیانقلاب در به کیرخداد  به منزله این (؛ شتریبه پ دیرخ داد )بنگر لادیاز م شیهشتم پ
بود که منجر شد تا از دوره  انیجر نی. همشودیوقت منطقه محسوب م یهاقدرت یاسیروابط س

ه را مسال نیا و به کار برده شود. رفتهیپذ زین انیدر دربار هخامنش یبزرگ، خط و زبان آرام وشیدار
 دی)بنگر ادشدهیمصر در روزگار شاه  یارشام، ساتراپ پارس یو به آرام تیاز وجود نامه پراهم توانیم

شده از گستره بلخ و از جمله نامه بسوس  افتهی یتا سندها افتی( درMa et al., 2013: 5-44به 
 ی( که گستره زمانDaniels, 2020: 3-23سوم ) وشیخط و زبان و متعلق به زمان دار نیبه هم

 .دهدینشان م یرواج نگارش مذکور را به خوب ییایجغرافو 

 وش؟ی. خط دار7

ست، اما برده ا شیخوان را پهم بایتقر ییمحتوا ستون،یخود در ب بهیبزرگ در هر سه نسخه از کت وشیدار
( است که او در نسخه 89؛ سطر 4)ستون  ییموارد، جا نیاز ا یکی. شودینم دهیتطابق د نیموارد ابرخی در 
آورده  نجایکنت در ا ؛73: 1384)شارپ، « کردمنبشته من که من  نیا»عبارت:  نیپس از آوردن ا یپارس
( که V, 4.88I, DB Kent, 1950: 132-89؛ «من ساختم گرید یهاوهینبشته در ش نیا» که:

به علاوه، آن »عبارت را آورده است:  نیا کند،یاشاره م ستونیب بهینوشتن متن کت انیآشکارا به پا یمحتوا
در  شکاراآ وشیارد گر،یبه عبارت د نشده است. ثبت یدر نسخه اکد یعبارات نی)همان(. چن «بود ییایبه آر

« فزون بر آنا»(، ستونیکوه نگاشته شد )سه نسخه ب نهیچه بر سآورده که پس از نگارش آن ینسخه پارس
(patišamبه آر )ییایچه آرآن انیم وشیدار دهدینشان م یکه به خوب یانجام داد، موضوع زین ییای 

در  موارد نوشته است. نیرا به علاوه ا نآ او زیرانوشته شده، تفاوت قائل است،  شتریچه پخوانده و با آن
هم »آورده است که:  ی، در نسخه پارس«بود ییایبه علاوه به آر»نسخه که  نیرابطه با ا در وشیادامه، دار

 ,Kent« )چرم نبشته شد یبر رو» ای( 73: 1384)شارپ، « شد فیچرم تصن یلوح، هم رو یبر رو

90-, DB IV, 4.891950: 132شویکند که نسخه مورد نظر داریم دیو تاک دییتا زیمورد ن نی(. ا 
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آمده  نینچ شتریجمله ب کیبا  یلامی. در استین یپارس یخیم یو خط یخوانده(، نسخه زبان ییایچه آر)آن
: 1394 ،یاریی)عل« ، هم بر گل هم بر چرم"نبود شتریکه پ"( کردم ria-har) هیبه آر گرگونه،ید»است: 
 سامانه نیمختلف و مرتبط با ا یهابر پوست و چرم، در فرهنگ یخیکه نگارش خط م میدانیم (.141
 یخیخط م وش،یمطمئن بود که مقصود دار توانیم زینکته ن نیا یرواج نداشته است. برمبنا ،ینگارش

با توجه به وجود دو  است. یشاه هخامنش ینوآور ،یلامیاما هرچه منظور بوده است، طبق نسخه ا .ستین
 وشیمنظور دار ای(، آشتریبه پ دی)بنگر یورتامپرا یبه خط و زبان آرام ستونیاو در ب بهیکت ینسخه از محتوا

و خط  چرم( به زبان ایبر پوست ) ژهیخوانده بود، ثبت اطلاعات بر گل و به و ییایکه آر ادشدهی یاز خط نو
را کنار  ارشام و ارمنَینداشته است؟ چنانچه دو لوح منتسب به آر یاسابقه انینزد پارس شتریبود که پ یآرام

ر کوروش دوم د یپارس یدستور زبان ای ییاز هرگونه غلط املا یقضاوت را متون عار یو مبنا م،یبگذار
 یپارس یخیاست ابداع خط م توانستهیچگونه م ،یلامیدر نسخه ا وشیمنظور دار م،یریپاسارگاد در نظر بگ

 نی(، اما چن25-23: 1385اند )کخ، گفته وشیپاسارگاد توسط دار یهابهیباشد؟ البته راه حل را نوشتن کت
 دهیادمساله  البته ن نیت، کنت با لحاظ اعل نیدر منطقه نداشته است )به هم یشاهد مشابه چیه یفرض

ه ب دیخط دانسته است؛ بنگر نیو ارشام، دوره کوروش بزرگ را زمان ساخت ا ارمنهیگرفتن دو لوح آر
212-Kent, 1946: 211بوده نیا این شاه پارسی که مقصود  نیآن، فرض ا یبه جا قت،ی(. در حق 
یطقمن  را باز کرده است، یبه دربار پارسباز کرده یرا به دربار پارس یاز خط آرام یریگدروازه بهره او که
است که چرا  نیا ماند،یم پاسخیب جانیکه در ا یاخواهد بود. اما نکته یکیزیو قابل استناد به مدارک ف تر
 است؟ دهینام «ییایآر»خود را  گرینام نسخه د وشیدار

به  دیررواج داشته است )بنگ یبه خط آرام یسیبلخ( سندنومانند ) یورتامپرا یکه در متصرفات شرق میدانیم
آن  یاسیبرون از متصرفات س ایو در مناطق سابقا درون  یدر روزگار پس از عصر هخامنش نیچن(. همشتریپ

دو زبانه  هبیهستند )چون کت یآرام خطبه  ایاند که شده افتی ییهابهی(، کتنینشیهند یهانی)سرزم یورتامپرا
 Norman, 1991: 243 and( )لادیاز م شیاز آشوکا در قندهار متعلق به قرن سوم پ یآرام -یونانی

114-Sircar, 1979: 113 ته نبشاند که مثال آن، ستوننوشته شده یبرگرفته از خط آرام یبه خط ای( و
است .به  سینو( و از چپ به راستBrȃhmi) یبراهم( هند که به خط Sarnathشاه در سارناث ) نیهم

 یممقتبس از خط آرا یزمان، به خطنوشته است و هم به طور هم جیرا شتریآشوکا هم به خطوط پ گر،یعبارت د
( به مفهوم شاهانه که آن iṣṭKharo) یبه نام خروشت یگریوجود خط د نیچنکار را انجام داده است. هم نیا
ی( نشان مharfe, 2002: 391Irwin, 1983: 264 and Scبوده است ) یممقتبس از خط آرا زین

سازگار ساختن آن با  یبود که برا دهیتا بدان حد رس یخط آرام نیشناخت مردمان منطقه مورد بحث با ا دهد،
 آن پرداخته بودند. یبرمنبا دیجد یهارهیدب جادیخود، به ا یزبان یآواها

 Rabatak« )نبشته رباطک»با نام  شکایاز کان یابهیبلخ، کت ییایموارد، در گستره جغراف نیکنار ا در
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inscriptionبه  ای یاست، اما زبان آن، بلخ یونانیوجود دارد که به خط  یلادی( و متعلق به سده دوم م
 Mukherjee, 1995 andبه  دی( است )بنگریونانی)در خط سوم نسخه  ییایآر ادشده،یگفته خود شاه 

Jafari, 2009شودیم دهید یکه کاربرد نگارش به خطآن یکیمساله دربردارنده دو نکته است.  نی(. ا 
را به  یکه در آن زبان بوم یرسم نیچن گر،یکه زبان آن خط مورد استفاده قرار نگرفته است، به عبارت د

 است نیوجود داشته است. نکته دوم ا لخ،و گستره ب یشرق یهانیدر زمانه نگاشت، در سرزم جیرا یخط
زرگ ب وشیچه دارموضوع، در کنار آن نیخوانده شده است و ا ییایآر شکا،یکان یاز سو ادشدهیکه زبان 

د شاه مقصو ایکه آ نیاشاره کرده، قابل تامل است. ا« نبود نیاز ا شیکه پ ،ییایبه آر»درباره نوشتن 
تن از آن بوده است و نه نوش یاقتباس یخط ایو  یروزگار خود به خط آرام ینوشتن به زبان بلخ ،یهخامنش
. کندیبه ذهن خطور م ادشدهی یکمیسده  بهیاست که از برخورد با کت یامساله ،یپارس یخیبه خط م

روزگار خود  یزبان )بلخ کیدرباره مکتوب کردن  وشیکه اساسا دار آوردیم دیپد زیگمان را ن نیا ،یوانگه
 یآرام جیاو به خط را گر،یخط، به عبارت د کیصحبت کرده است و نه از اختراع  بارنیتنخس ی؟( برا
از  دیته و جدبرگرف یبه خط مییرا منتشر کرده است )اگر نگو ستونیمطلب ب یاما با زبان بلخ ،یورتامپرا
و  یسینواژهو انیم وشیکلام دار ،یلازم است. در نسخه پارس جانیدر ا گرینکته د کی(. توجه به یآرام
 ,Kentو  73و  33: 1384؛ شارپ، Ariya ؛یَی)آ/اَر ای( و آرHaraiva وَ؛یکلمات هرات )هَرَئ یآوا

 هیشب اریدو با هم بس نیا ،یلامیاما در نگارش ا دهد،یواضح را نشان م ی( تفاوت132& 117 :1950
(ia-i-ri-ha  وia-ri-harو تنها دارا141و  103: 1394 ،یاریی( )عل )ینگارش یاختلافات جزئ ی 

( گرچه معادل دوم mu-e-ri-a) «ئ مویاَر»نام هرات به صورت  به،یکت یهستند. در مورد رونوشت اکد
 «یَ یاَر»به صورت  ارمنَیآر وش،یبزرگ دار یایواژه در سرآغاز نام ن نیاما ا ست،یبود( در آن ن ییای)به آر

(ia-Ar13-14: 1388لابا، ( آورده شده )ملبرن )و 32: 1384)شارپ،  یَیار یکه برابر با پارسKent, 

خواندن  انییایآر یدو بار خدا یو همان برا ارمنَیآر یبرا« ia-ri-har» یلامی( و ا 116 :1950
فته ر یونانی اتیبه ادب ینسخه اکد یهابرابر ایگو ی( است. از طرف137و  102: 1394 ،یارییاهورامزدا )عل

در گزارش  هایماد نیشی)نام پ «انییایآر»یو هم برا «انیهرات»یهم برا دوت،واست که در کتاب هفتم هر

 انایبزرگتر آر نیمنطقه هرات و سرزم یاسترابو برا و پانزدهم ازدهمی یهادر کتاب زی( و ناو( )

(ή ،)نام با نگارش واحد داده شده است ) کیHerodotus, 1920: VII/62.1& 

Strabo, 1877: XI/10.1& XV/2.1VII/66.1 and یمبنا بر توانیم ایآ کهنی(. ا 
لات واقع له، به استنباط در شرق فئمس نیاز ا ،یونانی اتیادب زیو ن ستونیب یو اکد یلامینسخ ا یهامعادل

ته نک کی)حدود هرات و بلخ(،  دیرس وشیسخنوران به زبان مورد بحث ما و مورد اشاره دار یایبودن جغراف
 قابل تامل است.
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 ؟یبه خط آرام شتاسپیو ی. نگارش دربار ک8 

از  Bفاز  یو ابتدا Aفاز  یزمان آن برابر با انتها شتریکه پ شتاسپیویوجود کتابت در دربار ک یدرباره
ت(، به بخش زمان زرتش دی(، نشان داده شد )بنگرلادیاز م شیدوم سده هشتم پ مهی)ن ازیدوره دوم فرهنگ 

مکتوب  هدگایبه بخش د دینگرزرتشت )ب یهاقرار است: نگاشتن آموزه نیسه اشاره صورت گرفته که از ا
( 2/478: 1353 ،یو طبر 15-18: 1392، رانیزر ادگاریو شاه توران ) شتاسپیو یهاینگاربودن اوستا(، نامه

 (.2/479: 1353 ،یرجاسب )طبردربار بلخ توسط سپاه ا یگانیبا یسوزاندن دفترها و

ت، زرتشت گذشته اس یهانگارش و ثبت سروده یبرا شتاسپیو یچه در دربار کرابطه با آن در نیچنهم 
 وجود دارد: یژگیچند  و

محروم بودند  آن از آموختن ،یبوده است و مردمان عاد انیو روحان انی، مختص درباریاد شدهخط  -1
 مکتوب بودن دگاهیبه بخش د دیاند )بنگرپوست نوشتهروی بر  خط آنبا  -2 (.2/477: 1353 ،ی)طبر

خ ربه بخش زمان زرتشت(  دیبنگر لاد؛یاز م شیاز زمان )سده هشتم پ یادر برههاین اتفاق   -3 اوستا(.
 .آن بوده است یدر دربار آشور و گسترش الفبا یورتامپرا یاست که منطبق با گسترش خط آرام داده

از  آن، پس یزمان گاهیاست که جا ادشدهی یااز واقعه رانیزر ادگاریشد، در کتاب  انیکه بچنان یطرف از
ا شاه ب غامیپ افتیواقعه، ارسال و در نیبوده است. ا ریاو در اساط یهاسخنان و مکتوب شدن آموزه رشیپذ

 ،رانیزر ادگاریبوده است ) شتاسپیو ینید کردیرو رییآن، تغ لیاست و دل یشمال هیدشمن و همسا نیسرزم
 یابر شتاسپیدربار و رانینام سرپرست دب جا،نیما در ا یبرا یدی(. اما نکته مهم و کل18-15: 1392

( که 18و  15ثبت شده است )همان:  «میاَپراه» ادشده،ی ینام در کتاب پهلو نیها است. انگارش نامه
له ئبوده است. به مس یو از جمله آرام یاقوام سام انیم رد میابراه ایهمان نام آبراهام  ،یدیترد چیبدون ه

 گریموارد د هیبرپا زیو ن رونی(. از ا2/478: 1353 ،یاشاره کرده است )طبر زین یطبر هاینگارنامه نیا
شتن نو یخود و چه برا یثبت مسائل دربار یچه برا شتاسپ،یو یکه دربار ک رسدیبه نظر م نیچن ادشده،ی

از آن و سازگار به زبان منطقه  برگرفتهیبه خط ایو  یبه خط آرام ییهایسینواز پوست شت،زرت یهاآموزه
 ،یاقتباس خط ای یصرفا به خط آرام ایبوده است و  ینگارش، به زبان آرام نیا ایآ کهنیاستفاده کرده است. ا

در  یزبان و واژگان آرام زا یجا که اثرگاثاها استباط کرد و از آن یاز محتوا ستیبایاست که م یامساله
نگارش  یبرگرفته از آن، برا یخط ایاحتمالا دربار بلخ، صرفا از آن خط و  شود،ینم دهیها دسروده نیا

 سنهیاز  8از بند  ینگارش، بخش یمقاله برا نیا سندگانیاز نو یتلاش جا،نیکلام خود بهره برده است.در ا
)از راست به چپ( آورده شده  یورتامپرا یو به خط آرام (Kanga, 1997: 71به زبان گاثاها ) 32هات 
 .است

 یهایخوانناهم کهنینوشته برآمده است، اما ا یاز پس ادا یتا حد ،یآرام یالفبا شود،یم دهید کهچنان
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)تداخل  شودیم دهید یحروف خط آرام یبه علت کم ،ییگاثا یازآواها یمشخص شده با خط در ثبت برخ
چه بعدها بلخ همانند آن دربارکه ممکن است  رساندمیتصور  نیها با هم(، ما را به اها و مصوتواج یبرخ

 تهافیتر دست کامل یو با حروف یاز آرام یاقتباس یصورت گرفت، به خط نینشیهند یهانیدر سرزم
بهره  یهزوارش ستمیخط، از س کیاختراع  یفرض شود که به جا تواندیم زیامکان ن نیا نیچنباشد. هم

 ییو به زبان گاثا نوشتندیم ینداشت، به آرام تیدمربوطه در حروف موجو یکه هجا ییاند و در جاهابرده
 . دیکشیم یبه دشوار ،یکه به مرور زمان، حفظ اصالت متن مذهب خواندندیم

 

 یریگجهی. نت9

اثاها(، زرتشت )گ یهاشاهد از دل سروده کی رویو هم پ یخیمستندات مکتوب تار یمبنا یبر مبنا چنانکه
اند. مکتوب بوده ششان،یها، از همان روزگار سراسروده نیکننده وجود دارد که او قانع یقو اریبس لیدلا
کم (، دستمیقد یهاشتی  نیچنو هم سناهای یباق شتریاز اوستا )ب یگرید یهاشد که بخش انیب نیچنهم

ورت له، به صئمس نیگرفته بودند. ا یشکل نوشتار ،یسوم  هخامنش وشیدار ای انیدارا یدر روزگار دارا
انجام  تی( قابلمیقد یهاشتیو  سناهای یباق شتریکهن )گاثاها، ب ادگاری نیدو رونوشت از ا ای کی هیته

اوستا  از یمکتوبات ،یشد. سپس بلاش اشکان یادیز سارتداشته است، اما در اثر تازش اسکندر، دچار خ
است،  یریگیامروز قابل پ اشیشناختکه اثرات زبانرا  یابابکان، آن نسخه ریاردش ت،یکرد و در نها جادیا
رانجام را به آن افزود و س یزرتشت عتیاز علوم منطبق با شر یاضاف یآن، شاپور مطالب ینهاد و در پ ادیبن

 بر همه آن محتواها نوشت. یشاپور دوم، شرح ارآذرباد در روزگ

از  یبوده است و سپس بخش یسوم( به خط آرام وشینگارش )از دربار بلخ تا روزگار دار نینخست ا مرحله
 یدآور؟( گر یاشکان ی)پهلو گرید یبه خط ایخط و  نیمتون، در روزگار بلاش، احتمالا به هم نیا یمحتوا

)روزگار  رهیدبنیاز خط د شیپ یخط یابتدا بر مبنا ان،یبه روزگار ساسان ،یینها یمحتوا تیشد و در نها
 به بعد( نگاشته شد. ی( و سپس به خط مذکور )از اواسط ساسانکمیو شاپور  ریاردش

که اولا، گستره بلخ در عصر مرز دو فاز  دیآیذکرشده، به نظر م لیمستندات و دلا هیرفته و برپا هم یرو
A  وB   یبانیو گسترش آن با پشت یزرتشت یهاظهور آموزه یها)منطبق بر مولفه ازیاز دوره دوم فرهنگ 

( اقتباس شده از آن یخط ایو  رودانانیمشابه م یاز کتابت )به خط آرام ینوع ی( داراریدربار بلخ در اساط
داشته  انی، ب«نبود شتریکه پ ییایدرباره نوشتن به آر»بزرگ  وشیچه داربوده است. سپس اشاره شد که آن

 نی( روزگار خود بوده است که اییای)آر یبلکه نوشتن به زبان بلخ ،یپارس یخیخط ماست، نه مربوط به 
با مبنا قرار دادن رواج  کهنیاز آن صورت گرفته است. ا برگرفته یبه خط ایو  جیرا یبه خط آرام ایامر 
د وجو شتریمکتوب کرده است، پ ییایچه به زبان آرکرده آن انیب وشیبه روزگار زرتشت، چرا دار یخط

مورد استفاده قرار  ینگارش زبان بلخ یبرا وشیکه دار یخط گذارد،ینم یپاسخ باق کی، جز ارائه نداشته
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شده استفاده می (انیو روحان انیدربار ژهینگارش اوستا )و یبوده که برا یداده است، متفاوت با آن خط
، بند 4طبق ستون  وشیدار یاصل(؛ مخاطب Kāra)کارَ؛  انیمردمان/سپاه یاستفاده برا رقابلیو غ است
 بودند که همکاری کردند. انی: مردم/سپاهستونیب ینسخه پارس 20
 

 تعارض منافع:
 یمال انیمنافع و حام یگزارش تعارض احتمال یرود مقاله تعارض مناتع ندارد. مسئول یمتعهد م سندگانینو

 مسئول است. ۀ سندینو ۀ پژوهش به عهد
 

 عمناب

 .یو فرهنگ یتهران: علم ،یتیالدول، ترجمه عبدالمحمد آ خی(. مختصر تار1377) وسیغوریغر ،یالعبر ابن

 .9-16:  1(. مجله مهر، سال سوم، شماره 1314) نامه،رافیارداو

 .دیچاپ پنجم تهران: مروار ل،یدوستخواه، جل یو جلد دوم، ترجمه کمی(. جلد 1379) ان،یرانیا یسرودها نیکهن تر اوستا؛

 مهرداد بهار، چاپ دوم، تهران: توس. (. ترجمه1380) بندهش،

 .نایدانا سرشت، اکبر،  تهران، ابن س یترجمه ه،یعنقرون الخال هی(. آثار الباق1352) حان،یابور ،یرونیب

رضا. تهران:  الله¬تی. ترجمه عناانیو ساسان انیدر زمان پارت رانیای(. شهرها1377. )کتوروونایو ناین ا،یگولوسکایپ
 .یو فرهنگ یعلم

 از اسلام. به کوشش ژاله آموزگار. تهران: سخن. شیپ رانیا اتیادب خی(. تار1378احمد. ) ،یتفضل

 رانی(، پاره نخست: ارهمی(، شاهنامه )غرر اخبار ملوک الفرس و س1368ابومنصور عبدالمک بن محمد. ) ،یثعالب
 هران: نقرهت ،یینویم یمجتب باچهیهمراه با ترجمه مقدم زُتنبرگ و د ،یو ترجمه محمد فضائل شگفتاریباستان، پ

(، ترجمه جعفر ایملوک الارض و الانب یو شاهان )سن  امبرانیپ خی(. تار1346)حمزه بن حسن(. ) ،یاصفهان حمزه
  ران،یفرهنگ ا ادیبن شعار، تهران:

 تهران: کارنگ. ،یلیخل ابیکام (.  ترجمه1380)( ریاز کورش تا اردش اس،یکتس خیتار ی)خلاصه وسیفوت یخلاصه

 .یو فرهنگ یبهنام. تهران: علم یسی. ترجمه عیرانی. در تمدن ا«یغرب رانیمذهب زرتشت در ا(. »1386ژ. پ. ) دومناش،

 .یتهران: علم ان،یعر دینظر سع ریز ،ییرضا می(. پژوهش مر1393چهارم، ) نکردید

 .یو مطالعات فرهنگ یراشدمحصل. تهران: پژوهشگاه علوم انسان یمحمدتق (. ترجمه1389هفتم، ) نکردید

 .رانیا یتهران: کتابخانه مل ان،یعر دی، گزارش سع64-69صص  ،ی(. در: متون پهلو1371) ران،یا یهاشهرستان رساله

 .نهیچاپ دوم، تهران: نشر پاز ،یشاهنشاهان هخامنش یها(. فرمان1384رلف نارمن، ) شارپ،

 حهی. به کوشش ملیعهد ساسان رانیدر ا یمزدک-یمانو های¬. در:کشاکش«نانیدرست د(. »1384منصور. ) ،یشک
 . تهران: اختران.زنجانییمیو محمد کر انیکرباس

خالقداد  ینو از مصطف ریالملل(، تحر حی(. الملل و النحل )توض1362) م،یابوالفتح محمد بن عبدالحک ،یشهرستان
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 چاپ سوم، تهران: اقبال. ،ینینائ یمحمدرضا جلال دیس قاتیو تعل حیو تصح یبا مقدمه و حواش یهاشم

 .ران،یفرهنگ ا ادیجلد دوم، تهران: بن نده،یابوالقاسم پا ترجمه ،یطبر خی(. تار 1353) ر،یمحمد بن جر ،یطبر

 تهران: مرکز. ستون،یبزرگ در ب وشیدار بهیکت یلامیا ری(. تحر1394سلمان، ) ،یبابلقان یارییعل

اسطوره در  کی یواکاو(. »1401بروفکا، ) کلاسیرسول و ن دیس ،یحاج یرضا؛ موسو ن،یسورنا؛ مهرآفر ،یروزیف
در  ماه،بهشتیارد 11شده در  رشی، پژوهشنامه خراسان بزرگ، پذ«تپهو الغ ریاساط یشناسباستان ؛یدانیشواهد م

 نوبت چاپ.

ماد و تبار  خیدر تار گاهشیجا تو؛یکَشتَر(. »1401مهر، )سعادت نیآرزو و محمدام ،یطالقان یسورنا؛ رسول ،یروزیف
 مهرماه، در نوبت چاپ. 16شده در  رشیپذ ،یرانی، مجله مطالعات ا«او

 تهران: کارنگ. ازدهم،یچاپ  ز،یپرو ،یرجب یترجمه وش،ی(. از زبان دار1385) ،یمار دیها کخ،

 یعبدالح حی(، به تصحیزیگرد خیالاخبار )تار نی(. ز1363بن الضحاک ابن محمود، ) یعبدالح دیابوسع ،یزیگرد
 کتاب. یایتهران: دن ،یبیحب

 .،یفرهنگ قاتیراشد محصل،  تهران: موسسه مطالعات و تحق یمحمدتق(. ترجمه1366زادسپرم، ) یهادهیگز

 .یو فرهنگ یچاپ نوزدهم: تهران: علم ن،یاز آغاز تا اسلام، ترجمه محمد مع رانی(. ا1388رومن، ) رشمن،یگ

 کتاب. یایبهار، تهران: دن ی(. ترجمه ملک الشعرا1383و القصص، ) خیالتوار مجمل

 یچاپ سوم، تهران: علم نده،یو الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پا هی(. التنب1386) ن،یبن حس یابوالحسن عل ،یمسعود
 .یو فرهنگ

چاپ سوم،  نده،یابوالقاسم پا . مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه(1365)ن،یبن حس یابوالحسن عل ،یمسعود
 .یو فرهنگ یتهران: علم

 وشی(، ترجمه داربابلی – ی)رونوشت اکد ستونیبزرگ در ب وشینبشته دار(. سنگ1388لابا، فلورانس، )-ملبرن
 .نهیاکبرزاده، تهران: پاز

 یشناسانه به بازشناسباستان یکردیرو(. »1391) فر،یفیو فرزاد شر یمصطف ،یفیرسول؛ شر دیس ،یحاج یموسو
 یهاپژوهش ،«یرازیاشعار حافظ ش وانید هیبر پا رانیا یدوره اسلام یعناصر معمار یو معنو یکاربرد میمفاه

 .60-45، صص 3شماره  ران،یا یشناسباستان

چاپ  ،یوانرض لیو محمد اسماع یینویم ی: مجتبقاتیگردآورنده تعل ،یینویم یمحتب حی(. به تصح1354تنسر، ) نامه
 دوم، تهران: دانشگاه تهران.

سال چهاردهم، بهار،  ،یادب ی، فصلنامه پژوهش ها"رانیدر ا یمختصر زبان آرام خچهیتار"(. 1396حامد، ) ،ینوروز
 .105-130، 55شماره 

هفتم، شماره چهاردهم، سال  ،یانیاد یها، پژوهش"؟یشفاه یسنت ایمکتوب  یاوستا: متن(. »1398) ،یهاد ،ینور
 .232-206و زمستان، صص  زییپا

 یرانی. تهران: مرکز اآبادی¬نجم نالدی¬فیباستان. ترجمه س رانیا های¬نی(. د1359سموئل. ) کیهنر برگ،ین

 .ها¬مطالعه فرهنگ
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های صوفیانه در اسلام، طریقت قادریه است که بنیانگذار آن را شیخ عبدالقادر یکی از طریقت

اند. طریقت قادریه در قرون هفتم و هشتم هجری، در عراق و سپس هند و ه.ق( دانسته561گیلانی)متوفی 

از قرن نهم هجری بتدریج در کردستان نیز پیروانی پیدا کرد. از آن شامات و شمال آفریقا گسترش یافت . 

طوری پس در قرون بعدی روز به روز بر تعداد پیروان این طریقت در کردستان عراق و ایران افزده شد. به

که امروز این طریقت پیروانی در این مناطق دارند. بررسی چگونگی و علل گسترش طریقت قادریه در 

تحلیلی بوده و درصدد  -وع بحث این پژوهش است. روش انجام این پژوهش، توصیفیکردستان موض

اند؟ پاسخ به این سؤال است که چه عواملی موجبات گسترش طریقت قادریه در کردستان را فراهم ساخته

های پژوهش نشان می دهد که: عوامل متعددی برای گسترش طریقت قادریه در کردستان وجود یافته

های فرهنگی مشایخ قادریه، خلأ قدرت محلی در کردستان، سفرهای متعدد از جمله: فعالیت داشته است

شیوخ به مناطق گوناگون و تبلیغ طریقت قادریه بین مردم، تعامل با حاکمان محلی و یا با دولت عثمانی در 

 گسترش این طریقت در کردستان تأثیرگذار بوده است

 :ی کلیدیهاواژه
، تصتتتو  کردستتتتان،

 طریقت قادریه

عوامل گسترش طریقت قادریه در کردستان  (،1403صدقی، ناصر؛ دین پرست، ولی؛ رضوان عار  عباس ) :استناد به این مقاله
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 . مقدمه 1

متولد شتد.  فینا ای فیبه نام ن لانیگ یاز روستاها یکیدر  ،یدر قرن ششم هجر یلانیعبدالقادر گ خیش

و از آن  افتیکرد و شهرت  دایمهارت پ ثیچون ادب، لغت، فقه و حد یدر علوم لاتشیتحص یدر ط یو

در  هیصتوف هتای¬قتتیطر نتتری¬از منظم توان¬یم را هیپرداخت.  قادر سیپس به مراسم وعظ و تدر

و از هند تتا  نیاز سودان تا چ یلادیچهاردهم تا هجدهم م های¬جهان اسلام دانست که در فاصله سده

در دوران اوج و  هیتقادر قتیطر  گاهیپا نیپراکنده شد. نخست یعثمان یامپراتور ییاروپا یمرزها نیدورتر

استت در  هیقادر قتیطر انگذاریکه بن یلانیعبدالقادر گ خیه است. شدر بغداد بود یسلجوق نیشکوه سلاط

عبتدالرزاق  خیاز فرزندانش به نام شت یکی یپرداخت. پس از و یم دانیمر تیو ترب میمدرسه بغداد به تعل

محمد  خیش ،یداود ثان خیمانند ش یانینیجانش یرا برعهده داشت و بعد از و هیقادر قتیطر یرهبر یلانیگ

احمتد  خیش ،یبحران نیحس خیمحمد صادق، ش خیش م،محمد قاس خیش اح،یعبدالفتاح س خیش ،الله¬بیغر

 یوخی. شتافتتی یروانتیپ قتتیطر نیتا زیتدر کردستتان ن جیپرداختند. بتدر قتیطر نیبه رواج ا یاحسائ

 خیشت ،یاحمتد طالبتان خیشت ،یمحمود برزنجت خیش ،یمعرو  نوده خیش ،یانیول لیاسماع خیهمچون: ش

بته  یزیو شتم یاز خاندان برزنج یو افراد یاوراس میخ فهیش ،یطالبان یعل خی، ش یزنگنه طالبانمحمود 

 هتای¬شتاخه جتادیپرداختند.آنان با ا یهجر ازدهمیدر کردستان از قرن  هیقادر قتیرواج و گسترش طر

 هیتقادر ،یکستنزان هیتقادر ،یکرمتان هیقادر ،یبرزنج هیقادر ،یطالبان هیقادر ،یصادق هیمانند قادر هیمتعدد از قادر

در منطقته  قتتیطر نایت گستترش در هتا،¬خانقتاه جادیو ا سیتدر دان،یمر تیبه ترب ای¬ه سولهینجار و قادر

 یدر کردستان در دوره مورد بحتث از ستو هیقادر قتیگسترش طر یکردند. چگونگ فایا یکردستان نقش مؤثر

بتار  نیتنخس و  اند؟¬بوده یدر کردستان چه افراد هیقادر قتیطر روانیپ و  پژوهش است نیافراد موضوع ا نیا

 را در کردستان گسترش دادند؟  قتیطر نیچگونه ا

 متوارد ایتن بته تتوان¬نگاشته شده است که می یمتعدد های¬پژوهش ه،یدر ارتباط با طریقت قادر    

 قتیذکر در طر» تحت عنوان ای¬(، در مقاله1390ناصر) ا،یو فرن یدهقان، عل ل؛یخل ،یدحدی: کرد اشاره

( در 1392)یهتاد روزان،یتو پ دیتحم پتور،¬انحاجیت. اند¬پرداخته قتیطر نیمراسم ا یبه بررس «هیقادر

رهبتران  یاجتمتاع گتاهیجا «یدوره صفو انیتا پا شیدایاز پ هیقادر قتیطر یاجتماع گاهیجا» ای¬مقاله

( در مقالته 1394صباح ) ،یقنبر حسن و ،حضرتی. اند¬قرار داده یمردم را مورد بررس نیب هیقادر قتیطر

کردستتان عتراق  رد هتا¬قتتیانتواع طر تیتفعال یبته بررست« در کردستتان عتراق شیحکومت دراو»
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 ای¬ستهیمقا یبررست»بته  ی( با انجام پژوهشت1395زاده، صباح ) یصباح و خسرو ،یند. قنبرا¬پرداخته

الستادات و  رهیتن ،عراقتی متزهه. انتد¬پرداختته «هیقادر قتینسبت به طر یو عثمان رانیدولت ا استیس

 نیتا نهیشتیپ «یلانتیگ القادرعبد خیو ش هیسلسله قادر»درباره  ای¬(، در مقاله1396محمد ) یعل ،یمؤذن

و  چگتونگی خصتو  در مستتقل طور¬به ها¬پژوهش نای در اما اند،¬قرار داده یرا مورد بررس قتیطر

کته امتروزه دو  نیتاست. با توجه به اصورت نگرفته  یدر کردستان پژوهش هیقادر قتیعلل گسترش طر

خود ادامه داده و نفوذ  تیبه فعال تیالفع  رانای و عراق کردستان در چنان¬هم هیو نقشبند هیقادر قتیطر

 نیترهبتران ا تیتبه کردستان و نحتوه فعال هیقادر قتیروند ورود طر یمردم دارند، بررس نیب یگسترده ا

 نیتبردن بته ا یخواهد داشت. پ ینها در کرستان کمک مؤثردر منطقه، در شناخت علل دوام آ ¬قتیطر

 است. هپژوهش را فراهم ساخت نیمسئله ضرورت انجام ا

 در کردستان هیقادر قتیطر گذاران¬هی. پا2

 ی. خاندان برزنج1. 2

خانتدان،  نیکرد. مؤسس ا دایرواج پ یدر کردستان، توسط خاندان برزنج هیقادر قتیبار طر نینخست یبرا

را در  هیتقادر قتتیرواج طر نتهیهمتدان بودنتد، آنهتا زم یاز اهتال یو موست یسیع های¬در به نامدو برا

شتهرزور کردستتان  یااز روستتاه یکیکردستان بنا نهادند.آن دو برادر در راه برگشت از حج، در برزنجه، 

 یمتدع یزکت نی(. محمد امت127: 1385 ،ی)روحان پرداختند هیقادر قتیطر دیو به نشر عقا افتهیسکونت 

 یستیو ع یمحمد نوربخش و برادانش، موس دیدر کردستان توسط س هیقادر قتیبار طر نیاست که نخست

محمتد نتوربخش،  دیکته ست-نیت)همان(. بتا توجته بته ا افتی(در کردستان رواج  یهجر 860در سال )

ه.ق( از 850شتده بتود و پتس از وفتات شتاهرخ ) یو زندان ردستگی شاهرخ دستور به آن از قبل ها¬مدت

رفتت  ایاز دن یهجر 869در سال  زنی جا¬و در همان دهیاقامت گز یسولقان ر هیزندان آزاد شده و در قر

در کردستتان حضتور  رادرانشبته همتراه بت یهجتر 860که او در سال  نی(. ا185: 1362 کوب،¬نی)زر

بتوده  ختتاری آن از قبتل کردستتان در ها¬حضور آن خیکه تار نیمگر ا رسد،¬یبنظر نم یداشتند، منطق

چگونته از  انته؟ی انتد،¬محمتد نتوربخش بتوده دیبرادران س یسیو ع یموس ایکه آ نیا گریباشد. سؤال د

و آن را در کردستان رواج دادنتد،  دهیگرو هیقادر قتیبوده به طر یعیش قتیطر کیکه  هینوربخش قتیطر

در مناطق کردستان پراکنده شدند از  یسیع دیدو برادر، فرزندان س انیدر پرده ابهام است. در هر حال از م
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عباس در  دیاورامان و شهرزور و س نیماب ای¬هیدر قر رسوریم دیمحمد صادق در شهرزور و س دیجمله: س

پرداختند، پس از  هیقادر قتیپراکنده شده و به نشر طر روانیدر س مدمح دیس ه،یمانیولوبه اطرا  سل هیقر

 (.138: 1385 ،یحانمناطق دفن شدند )رو نیدر ا زیوفات ن

برزنجه کردستان در ستال  هیدر قر یهجر ازدهمیبود که در قرن  یبابا رسول برزنج ،یسیع دینسل س از

 عنتوان¬که به-نیقدم در راه تصو  نهاد تا ا ینیدر علوم د لیپس از تحص یآمد. و ایبه دن یهجر 970

که از ختود بجتا  یپسر 17اخت. او با در کردستان پرد قتیطر نیبه نشر ا هیقادر قتیاز رهبران طر یکی

 خیقدم در راه رواج آن نهادند. بابا رسول به عنوان شت هیقادر قتطری مروجان عنوان¬گذاشت هر کدام به

شهر  یعلما، فقها و صلحا وستهیدر شهرزور و اطرا  آن بدست آورد که پ یتیچنان محبوب هیقادر قتیطر

او و  غتاتیتبل ریاز تتأث تیرسول حکا بابا ی(، نفوذ معنو90-89: 1369.)مدرس، آمدند¬یاو م داریزور به د

 یفرد از خاندان برزنجت نی. او در واقع دومدینما-یشهرزور م هیدر ناح هیقادر قتیدر گسترش طر ارانشی

در منطقه  هیفرزندانش در گسترش قادر قیو  چه از طر دانیمر تیترب قیکرستان بوده است که چه از طر

 داشت. یکردستان نقش مؤثر

در کردستتان  هیتقادر قتتیطر گذاران¬هیاست که از پا یعضو خاندان برزنج گرید یانیول لیاسماع خیش

کردستتان متولتد شتد،  یقازانقا هیاست که در قر یمحمود نوده دی. او فرزند سگردد¬یعراق محسوب م

 د،یتآشتنا گرد هیترقاد قتتیبتا طر ییاحمد احستا خیبه بغداد رفته و در نزد ش ینیعلوم د لیپس از تحص

 قتتیطر نیاحمد در کردستان از مورجتان نخستت خیش فهخلی عنوان به و بازگشته خود زادگاه به گاه¬آن

. او در طتول افتتیمهاجرت نمود و در آنجتا استکان  انیول هیدر اواخر عمر خود به قر ی. ودیگرد هیقادر

 نتدهیبه عنتوان نما یگ زنگیاحمد ب مردم کُرد بدست آورد که نیدر ب یتیخود چنان محبوب یعرفان اتیح

حستن  خیو بتردارش شت وی بته را زرد¬گلته هیو قر انیول هیاو آمد و املاک قر داریبه د یسلطان عثمان

 (.82: 1369؛ مدرس 210 ،یرفت )بابا مردوخ روحان ایاز دن انیدر ول یهجر 1103. او در سال دیبخش

. افتیدر کرکوک انتقال  نالدی¬یمح خیبه ش هیقادر خیمشا یرهبر یانیول لیاسماع خیبعد از وفات ش    

را در شتهر  نالتدی¬یبود و لقب مح یمحمد نوده دالسی بن زرده¬حسن کله دیمحمد بن الس خینام او ش

 خیشترا از  هیتقادر قتهیو طر یمکتتب فقهت یم گرفتت. و 1720/ یقمتر یهجتر1099در سال« قوله»

 نینزد مشهورتر یبزرگ کُرد زبان بوده است. و خیاز مشا عادل و زاهد و یگرفته و عالم یانیول لیاسماع

و  دیدرجه علم رست نیعلم پرداخت و با پدرش به حجاز سفر کرد تا به بالاتر لیکردستان به تحص یعلما
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پرداخت. کردها درباره  یشرعدر علوم  سیبه امامت و تدر« قوله» هیعالم زمان شد. او در قر نتری¬کامل

 یبترا ی(. و504: 1283 ،یشلانیخداوند در تصو  است )الر بیاز عجا نالدی¬ی: جناب محگفتند¬یاو م

الافتاق،  یبجا مانده است از جمله: ابدال الاعمال، رستاله فت یادیز فاتیتأل یارشاد به کرکوک رفت. از و

 1781/ یقمر یهجر 1355در سال  نیالد یمح خی. شگریاثر د نیاصلاح النفوس، کشف الکروب و چند

 خیشت ن،الدی¬یمح خی(. پس از درگذشت ش505و در کرکوک به خاک سپرده شد. )همان:  افتیم وفات 

در  هیتقادر قتیبه گسترش طر نیحس خیش م،یعبدالکر خیش یو فرزندانش به نام ها هیعبدالقادر قازان قا

 (.58: 1987 اووک،ی)معرو  ج کردستان پرداختند

نتوده از  یاست. او متولتد روستتا ینوده خیش اینوده  معرو  خیش ،یافراد خاندان برزنج نتری¬از مهم  

را در کردستتان رواج دهتد.  هیتقادر قتیبود که توانست طر هیمانی)شهر بازار( در استان سل ریتوابع شارباژ

 در و ،(98: 1378 ختال،)آموخت(مو¬دول پته یعلت خیپدرش)شت یرا از عمتو قتیمعرو  نوده طر خیش

را  تیو هدا هیقادر قتیطر یخیپرداخته و سپس ش لیبه تحص هیمانیلبه نام هزار در جنوب س ای¬مدرسه

 هتای¬پرکار بود و کتاب یا سندهیمعرو  نو خی(. ش95-93: 1400 ه،یریآموخت )خ یبرزنج یعل خیاز ش

 هیقادر قتیدر راه رواج طر دانیت مریو ترب یآثار عرفان فیتأل قینوشت. او از طر یدر مسائل مذهب اریبس

 قتتیه.ق فرزنتدش کاکتا احمتد متروج طر 1252در سال  یمعرو  نوده خیس از وفات شتلاش نمود، پ

 (.85: 1367) ادموندز، دیخاندان گرد نیدر ا هیقادر

در سال  هیو روس یعثمان انیو فقه پرداخت. در جنگ م ثیدر حد لیاحمد نزد پدرش به ادامه تحص کاک

 د،یسع خینوه خود ش یخود را به فرمانده دانیراز منسوبان و م ییرویم.  ن1876-1875ه. ق/  1355 یها

کته ستلطان  افتتیشتهرت  حتدی¬اعتزام کترد و بته یعثمتان یبا هد  جهاد و کمک به حکومت سن

محمتد  دیبه نام ست یاحمد امتناع کرد و فرد خیش یدرخواست ملاقات کرد، ول یاز و یعثمان دیعبدالحم

 هیو روست یدولت عثمان انیکه م یدر جنگ یرستاد. وسلطان به استانبول ف داریخود به د یرا به جا یمفت

 (.170-171: 1381 ،یفرستاد )توکل یکمک به دولت عثمان یاز طرفداران خود را برا یرخ داد، بخش

و نتوه کتاک  دیستع خیمحمود حفید فرزند ش خی،ش یاز خاندان برزنج هیقادر قتیمروجان طر گریاز د     

 یاستیو س یمتذهب یرهبر یبه جهان گشود. و دهیم د1878/ یرقم یهجر 1355احمد بود. او در سال 

را بتر عهتده  هتا¬یستیاول بتر ضتد استتعمار انگل یجنتگ جهتان یانیتپا های¬عراق در سال یکردها

باهوش و بانشاط بتود، درس قترآن را در خانقتاه شتهر  ی(. از همان دوران کودک17: 2004)کوچوا، اشتد
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تستلط کامتل داشتت. در  یو ترکت یو عربت یفارس یها¬به زبان یاز زبان کرد ریفرا گرفت. غ هیمانیسل

 اش¬لتهیقب انیکه م یدر جنگ یبود. و یو دروس جنگ یسوارکار یریمشغول فراگ یهمان دوران کودک

 دیتمنابع بر آن تأک شتری(.ب35: 1998 ،ی)حلم داد، شرکت نمود یرو نیکه بر سر ملک و زم گرید لیو قبا

ستلطان شتد و  وانیتکه همراه پدرش به استتانبول رفتته و وارد د یسفر محمود از همان خیدارند که ش

 نمود. دارید یسفر با حاکمان عثمان نیخود را از همان دوران شروع کرد و در ا یاسیس یزندگ

 ی. خاندان طالبان2. 2

 بته دنیتبودند که با گرو یهجر زدهمیکُرد در قرن س یخاندان ها نیاز برجسته تر یکی یطالبان خاندان

علتوم  میاست که توانستت بته تعلت ییاز خاندان ها یدر گسترش آن تلاش نمودند. طالبان هیقادر قتیطر

 ،یبخش آن مربوط بته کردستتان استت )ستلطان نتری¬بپردازد و بزرگ هیقادر قتیو امور در طر عتیشر

ام داشتت و نت وستفی یبود. پتدر و یمحمود زنگنه طالبان خیخاندان ش نیفرد از ا نی(. اول9/317: 1374

خود کناره گرفته و  بتا  یاز شغل دولت یبعد از مدت یاشتغال داشت، و ،یاز مأموران عثمان یکی عنوان¬به

: 1389متولتد شتد )متدرس،  یالبتانبه نام محمود ط یفرزند یزنگنه ازدواج کرد و از و رهیاز عش یدختر

به نام  ییبه عراق رفت و در روستاآموختن علم  یمحمود ابتدا در بوکان سکونت داشت، و برا خی( .ش441

را فرا گرفتت و در  ینی( و سپس علوم د59: 1348از توابع چمچمال کرکوک اقامت کرد) دهقان، « قرخ»

که قصد داشتتند  شیاز دراو ای¬زارعت بود عده رگرماز روزها که س یکیباغ خود سرگرم زراعت بود. در 

را بته  هیتقادر قتتیطر یاحمد هند خیبه نام ش یفرد ان،یم آن در و کردند عبور جا¬به بغداد بروند از آن

اطرا  خود جمتع نمتوده و بته  یادیافراد ز هیقادر قتیمحمود بعد از فراگرفتن طر خیآموزش داد. ش یو

رفتت )همتان:  ایته.ق  از دن 1215در سال  یسالگ 85در سن  رانجامکمک کرد. س قتیطر نیگسترش ا

خانقاه پدرش را برعهده گرفتت. او پتس از  یاحمد رهبر خیندش شمحمود فرز خیش یق(. پس از وفات437

(. 440-441: 1389بنتا نمود)متدرس،  هیقادر روانیپ یبرا یشهر خانقاه نیبه کرکوک رفته و در ا یمدت

و  هیستور ه،یدر عراق، ترک قتیطر نیقرار داشت، ا هیقادر قهیدر رأس طر یالباناحمد ط خیکه ش یامیدر ا

 (.320/ 9: 1374 ،ی)سلطانافتیگسترش  رانیا

 هیقادر قتیخود به گسترش طر اتیاست که در طول ح یخاندان طالبان خیمشا گریعبدالرحمان از د خیش 

سرآمد  ینیگرفت. در علوم د ادیرا  یو فارس یترک ،یآمد. زبان عرب ایه ق به دن 1212پرداخت. او در سال 

شتد و از پتدرش اجتازه  فهیلخ قتیطر نیا یاز خلفا ه،یقادر قتیپس از اتمام آداب طر د،یعصر خود گرد
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 خیسترود. شت یشتعر مت« ختال »مانتده و بتا لقتب  یبتاق یشعر وانید یرا گرفت. از و دانیارشاد مر

 یارتباط ختوب ینقشبند نالدی¬عثمان سراج خیو عالمان هم عصر خود بخصو  ش وخیعبدالرحمان با ش

در  یفرستاد تا متدت دالرحمانر را به کرکوک نزد عبعم خیعثمان پسر خود ش خیش لیدل نیداشت؛ به هم

 ،افنتدی علت  شتیخ(. 442: 1389 رس،¬.)مودهاموزدیترا ب قتیطر نیا شانیراه و روش درو هیتکیه قادر

بودنتد کته  یطالبان وخیش گریعبدالواحد از د خیرضا و ش خیش ،یعل خیش ل،یجم خیعبدالقادر فائز، ش خیش

 خیفرزنتد شت یافنتد یعل خشی. شدند دار¬عهده منعبدالرح خیا بعد از شر هیو ارشاد قادر قتیطر یرهبر

 نیتشتد و بته رواج ا هیتقادر خیبود که همانند پدرش از مشتا یخاندان طالبان یاعضا گریعبدالرحمن از د

 در کردستان پرداخت. قتیطر

 (ی)اورام یاوراس میفه خی. خاندان ش3. 2

: 2001 لا ،یب رزنجی¬بوده است )به هیع در کردستان ترکواق یخاندان در منطقه هکار نیا یزندگ مرکز

 یبود که قبل از جنتگ جهتان یطه هکار خیفرزند ش میعبدالکر خیش ،یاوراس وخیش نی(. از برتر2/8209

 (180: 1385 ،ی)روحان کرد¬یم یبه نام باشقلا زندگ ای¬اول در منطقه

 لی. خاندان زنب4. 2

 ینیحست میعبتدالکر دیپرداخت، ست هیقادر قتیطر غیبه تبل انیمان عثماندر ز رانیکه در کردستان ا یکس نیاول

از  یکتی لیت(. زنب386: 1380 ،تابتانی) انتد¬دانستته ینیخانتدان را ستادات حست نیتبود. سلسله نسب ا یعلو

 نتام نیبتد هیقر نیخاندان در ا نیا متاقا لیبوکان و سقز و مهاباد قرار دارد و به دل نیاست که در ب ییروستاها

را بتر عهتده دارنتد، آنتان  هیتو قادر هینقشبند قتیدو طر یخاندان ادعا دارند که رهبر نای. است ¬خوانده شده

 (.174: 1385 ،روحانی) اند¬گرفته تو¬یعبدالرحمن کان خیبه نام ش یرا از فرد هیقادر قتیمجوز طر

 . خاندان سندولان5. 2

بته نتام  ییدر روستا هیخاندان  قادر نیا روانیاست. پبوده  زیعبدالعز خیبه نام ش یخاندان فرد نیا بزرگ

 ( 195: 1381 ،ی)توکلکردند¬یم یسندولان )از توابع شهرستان سردشت(زندگ

 ی. خاندان کسنزان2.6

شتاه کستنزان اطتلاق  میعبتدالکر قهیمؤسس طر خیاست که به ش یکّرد ای¬واژه یکسنزان و کسنزان 

بتود.  یکستنزان میعبدالکر خیآورد ش یرو هیقادر قیبه طرخاندان که  نیشخ  از ا نینخست  شود،¬یم
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ل در  4 تعبادت خداوند به متد یبا مردم برا یبه این نام، به قطع رابطه و میعبدالکر خیعلت نامیدن ش

لقب  را بته  نیآمده است. او ا هیت کنابصور و گردد¬برمی سلیمانیه استان در داغ قره های¬یکی از کوه

که جز خداوند متعتال و رستولش،  یراز یعنی( کسنزان 125: 1400 ه،یریانش داد )خهمه فرزندان و نوادگ

اصتول عبارتنتد از:  نیتا کننتد،¬یرا در کار خود اتخاذ م اساسی اصل سه ها¬. کسنزانداند¬ینم یکس

 (.130: 2001)خطار محمد،  یطلب کار و علم، تجربه معنو ،یاسلام تیاستفاده از مشروع

 م عبارتند از:2020از آغاز تا  هیکسنزان قتیطر وخیش

 وفات سال رسیدن به مرحله شیخی ولادت شیخ طریقت ردیف

 1902 نامعلوم 1824 نیبن حس میعبدالکر 1

 1922 1902 1867 میعبدالقادر بن عبدالکر 2

 1939 1922 1888 بن عبدالقادر نیحس 3

 1978 1939 1912 )دوم( بن عبدالقادر میعبدالکر 4

 2020 1978 1938 دوم مید بن عبدالکرمحمد المحم 5

 تا الان  2020 1969 نهرو بن محمد نیشمس الد 6

 در کردستان هیقادر قتی. عوامل گسترش طر3

 اشاره ها¬از آن یوجود دارد که به برخ یدر کردستان، آراء گوناگون هیقادر قتیعوامل گسترش طر درباره

 :شود¬می

 ی. عوامل اجتماع1. 3

  یبا دولت عثمان ایمانند بابان و  یبا حاکمان محل. تعامل 1. 1. 3

 یکته بتا پادشتاهان عثمتان یکتیارتباط نزد لیبه دل خیکاک احمد ش راثیم یصاحب رسم دیسع خیش    

کته بته  یاملاک یبا درآمدها یو از لحاظ اقتصاد استیاهل س یبرخوردار بود. و یادیداشت و از ثروت ز

 یرویو پ ادبا استن هیقادر قتیطر وخیکمک کند. ش هینقشبند قتیردست آورده بود توانست به گسترش ط

عارفتان  نیکه ب یکنند و سبب صلح و آرامش دایپ یمناسب گاهیمردم، جا انیتوانسته بودند در م عت،یاز شر

 هتانیداشتند( وجود داشتت ستبب شتد کته فق یامور نظرات متناقض یو علما )عارفان و علما که در برخ

 فتهیخل ،یلانتیعبدالقادر گ خیش یاضاداشته باشند. چنان که بنا به تق یان وقت رابطه خوببتوانند با حاکم

در ختط  یبرزنج وخی(.  ش10: 1380 ،یحنبل یالقضات بغداد را از سمت خود عزل کرد)تاذف یقاض ،یعباس

 دهیتناد را رانیتمنتافع ا ریمس نیپرداختند. آنان در ا یم یعثمان تیحاکم دییخود به تأ استیس یکل یمش
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کردنتد. در مقابتل، حکومتت  یم تیقرار داشت، حما یگرفته و از امارت بابان  که در کنار حکومت عثمان

 (. 47: 2001 ه،یقدرتمند آنان  را فراهم ساختند)بند نهیزم ،یبرزنج وخیاز ش تیبا حما یعثمان

به آنان  زین وران¬شهیو پ اصنا  قت،یاهل طر غیو تبل سیتدر ه،یقادر قتیطر ینفوذ اجتماع لیبه دل     

و  دادنتد¬یخود قرار مت یمال تحمای مورد را ها¬خانقاه وران،¬شهیصورت که اصنا  و پ نی. بددندیگرو

 یصتنف هتای¬هبه مکان حل کتردن مستائل و دغدغت زیخود را ن های¬در قبال آن، اهل تصو  خانقاه

 (.103: 1334 ،ی)کاشان هیقادر قتیطر شیافزا یشد برا یلیکردند و دل لیتبد

 به مناطق گوناگون وخیمتعدد ش ی. سفرها2. 1. 3

کردستتان  هیتقادر قتتیدر طر یو اجتمتاع یاسیدوره ظهور س توان¬یرا  م دیسع خیش یدوران زندگ    

 یکه در دوران عثمان هیمانیسل یبعنوان حاکم اصل ینکرد، ول یحکومت لیاگر چه اقدام به تشک یدانست.و

 داریتکته بته استتانبول داشتت و بته د ی(. با مسافرت36: 1995 ،یبود )موصل نیشهر کُرد نش نتری¬مهم

چهل  انهیماه دیسلطان عبدالحم خیرا کسب کند، ش یادیز ازاتیرفت سبب شد که امت دیسلطان عبدالحم

 خیکته شت یادیتز هتای¬(. مستافرت35: 1356،ی. )حلمتداد¬یمت هیهد خیش هیتک یطلا برا رهیهزار ل

فرزنتدان  یحال دارا نیموثر واقع شد در ع هیگوناگون داشت در گسترش پروان قادرعبدالقادر به مناطق 

ستن،  نی)وان بتروئ پرداختنتد¬یمت هیتقادر قتتیطر غیاز کردستان به تبل یبود، هر کدام در بخش یادیز

1378 :163.) 

 یاسی. عوامل س 2. 3

 در کردستان ی. خلأ قدرت محل1. 2. 3

توانستتند نقتش  وخیموجود در کردستان، نابود شدند، ش یسنت یت هاکه حکوم یزمان ش،یاز دو قرن پ  

کُرد  یمحل انیبخشند. پس از آنکه فرمانروا ییکردند مردم کُرد را رها یاز خود نشان دادند و سع یبارزتر

استتفاده کترده و  یمتذهب نهیمردم در زم های¬و خواسته قیدرصدد برآمدند تا از علا وخی، ش دندیفروپاش

 عنتوان بته را هتا¬مکتان نایت ها¬خانقاه زنی و ها¬بارگاه ساختن با ها¬را گسترش دهند، آن نفوذ خود

 نیاولت دیستع خی(. ش90: 1385 ،یشمیپناه در برابر حکام ظالم مبدل ساختند)ابر یمردمان ب برای پناهگاه

ر اداره د ینقش فعتالتر یقمر یچهاردهم هجر هسد لیدر اوا یبود که از طر  دولت عثمان یبرزنج خیش

در کردستان  دیرس هیقادر قتیطر استیبه ر رسمی طور¬به دیسع خیکه ش یبه دست آورد. زمان هیمانیسل
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کترده بودنتد.  دایتبتزرگ را پ یانجام کارهتا یآمادگ ها¬یقادر یقتیخلاً قدرت وجود داشت، سازمان طر

 یحکتومت نکتهیاو با ادر کردستان است.  هیقادر قتیطر یاعو اجتم یاسیعصر ظهور س دیسع خیدوران ش

بتا ستلطان  میو بته طتور مستتق کرد¬یم نییتع اتی. او مالدیگرد هیمانیسل ینداد، اما حاکم واقع لیتشک

 ( 8/ 3: 1925 ،ینمود )العمر یارتباط برقرار م یعثمان

قدرت خود  جیاز ثروت فراوان به تدر یو برخوردار یبا سلطان عثمان کینزد وندیبه سبب پ دیسع خیش     

در اطترا   یادیتز هتای¬نیزمت دیتموفتق بته خر خ،یاقتدار کاک احمد ش هیسا ریز یا گسترش داد. ور

و  ینید یروهاین نوانبع لیکه در اوا وخ،یشدن ش دایبا پ بیترت نی(. به ا98: 1929 ،یشد)الگوران هیمانیسل

 نیو توانستتند بت آرامش را به کردستان برگرداندنتد یشناخته شده بودند، از قرن چهاردهم هجر یاخلاق

 (39: 1385 ،یکنند )روحان جادیخود( اتحاد ا یبر هبر هیکُرد زبان، )با تک ریعشا

حکومتت  دییتکردنتد. تأ یبتاز استیرا در س ینقش فعال یقادر وخیش ،یدوم سده دوازدهم هجر مهین در

رد. در اواختر جنتگ ک دایاول ادامه پ یجنگ جهان انیدوره تا پا نیآنان بود که از ا استیس یمبنا یعثمان

شد.  لیمتما سینگلبه ا یبا فاصله گرفتن از دولت عثمان جیبه تدر یقادر خیش نیتر یاسیمحمود س خیش

 خیبتود. شت یدر محور نگاه آنها با دولت عثمتان زین هیمانیبا خاندان بابان مستقر در سل یقادر وخیرابطه ش

 یکلت یداشتت کته بتر استاس ختط مشت یکیزددر بغداد روابط ن یدولت عثمان انیبا وال یمعرو  برزنج

بود،  یدییبابان تأ رانیبه ام سبتن یبرزنج وخیش استیحکومت بود. س نینسبت به ا قتیطر نیا استیس

 گتاهیاز امتارت کترُد بابتان جا یحکومتت عثمتان ،یبرزنج استیس یتوجه کرد که در اصول کل دیبا یول

اول  یو محمتود پاشتا یعثمان یپاشا میابراه نیبمعرو  در تقابل  خیجهت، ش نیداشت؛ به هم یوالاتر

 خیشت بیتاز رابطه محمود پاشا با رق دیپاشا را گرفت. اگرچه نبا میجانب ابراه ه،یبابان که وابسته به قاجار

ختود بتا  یاز همبستتگ یقتادر خی(.شت56: 1389 ،یغافتل شد.)شتاکل یمولانا خالد نقشبند یعنیمعرو  

 یو گروهت یمنتافع شخصت نیخود و همچنت یقتیت تحقق اهدا  طرو امارت بابان جه یحکومت عثمان

بغداد از او خواست که مرتبه  یپاشا وال دیبه سع ای¬ه.ق در نامه 1227معرو  در سال خیبرد. ش یسود م

 خیشت یاستیو س یقرار دهتد. قتدرت معنتو ریمولانا را کم کند و شهرت او را تحت تأث یو اجتماع ینییآ

موجب فرار مولانتا  یهند شرق یکمپان ندهینما چیر وسیکه بر اساس نوشته کلود بود یمعرو  به اندازه ا

 استیس یکل یدر خط مش یبرزنج وخیش بیترت نی(. به ا710-715: 1973 ،یالعزاوشد) هیمانیخالد از سل

را در  گرفتند و امارت بابان دهیرا ناد رانیمنافع ا ریمس نیپرداختند آنان در ا یعثمان تیحاکم دییخود به تأ
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 را فراهم ساخت. آنها یاسیظهور س نهیزم ،یبرزنج وخیاز ش تیبا حما یکردند. در مقابل، عثمان دییتأ یکنار عثمان

دوم در جنتگ بتا  دیتبود که ستلطان عبدالحم یبه اندازه ا یو دولت عثمان یبرزنج وخیش یاسیاتحاد س 

( او در 231: 2001 ،یکرد )طالبتان روینمردم به جهاد و ارسال  کیتحر یتقاضا خیاز کاک احمد ش هیروس

از  یتیروین دکردستتان بود)همتان( .کتاک احمت وخیش نتری¬از مقدس یکیو بعد از مرگش  اتیزمان ح

 نیت( به کمک سپاه ستلطان فرستتاد بهانته ادیسع خینوه خود )ش یو منسوبان خود را به فرمانده دانیمر

 انیحیروس فراهم کرد که خود را نجات دهنده مستتزار  یفرصت را برا نیجنگ، شورش بلغارها بود و ا

. کترد¬یبزرگ اعزام مت ای¬هبه جبه ینظام یروین یقادر یخیبار بود که ش نیاول یبرا نینشان دهد. ا

 کترد¬یخود را روانه جنگ مت دانیجهاد مر ینداشت و تنها برا یدولت تیزمان کاک احمد مسئول نیدر ا

 هیتبه حساب آورد؛ چرا که پس از آن رهبتران قادر هیقادر یاسیس خیدر تار ینقطه عطف دیواقعه را با نی.ا

 دانیتفرمانتده مر د،یستع خیآمدند. بعتدها شت یبه حساب م یاسیوزنه س کیکردستان همواره به عنوان 

 وخیشت یجنتگ بترا نیا جهیمحمود شد. نت خیبعد از ش یبرزنج خیش نتری¬یاسیجنگ س نیدر ا هیقادر

و حضتور فعتال  یمدرن نظام های¬ها و سلاح کیبا تاکت ییآشنا رو،یتدارک نو  یامکان نگهدار ه،یقادر

زمتان بتر  نیمقتدر همه وند به ا فهیبا طا دیسع خیش کیدنز وندیو پ ییمنطقه بود. آشنا یاسیدر عرصه س

را بتر عهتده  خیکاک احمتد شت شانیو درو دانیمر یفرمانده دیسع خیجنگ، بزرگ ش نی. در اگردد¬یم

در مقابتل  دنتدیشتجاعانه جنگ یها در صف لشکر عثمان شدروی مانند وند¬سواران همه نیداشت. همچن

تتازه و متدرن  یکترد و استلحه هتا شتریب هیمانیسل انیباز منطقهاملاک همه وند را در  ،یسلطان عثمان

 (.143: 1368 ن،یتیکیکرد)ن هیرا به سوارکاران آنان هد یروس

استتحکام  یبترا یفرصتت مناستب انه،یدر خاورم سیوس و انگلبا ر یعثمان ییارویاول و رو یجهان جنگ

 ریقدرت غ یدارا یمتنفذ قادر وخیزمان ش نیفراهم کرد. در ا یو دولت عثمان یمحمود برزنج خیش وندیپ

خانتدان  نیمثال ادموندز آنهتا را بتا نفتوذتر یکردستان عراق بودند. برا یاسیدر معادلات س یقابل انکار

 یبا دولت عثمان یقادر وخیدر مناسبات ش ی. جنگ بصره نقطه عطفنهد¬ینام مسادات جنوب کردستان 

ها بته تصتر   یسیانگل لهیه.ق بصره به وس 1332که در سال  یبود. هنگام یاسیو حضور در معادلات س

و  یحیاشتغالگران مست ابتلدر آمد سلطان محمد ششم فرمان جهاد داد و از تمام مستلمانان خواستت مق

 د.کنن امیق یهودی
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 ی. عوامل فرهنگ3.3

 گریچون شعر و علوم د یفرهنگ های¬تیفعال ی. اجرا1. 3. 3

در کردستتان  قتیطر نیعوامل گسترش ا گریاز د هیقادر خیمشا یو ادب یو هنر یفرهنگ های¬تیفعال  

بته شتعر و  هیتبوده است. کردستان در طول تاریخ مهد موسیقی و عرفان بوده است و توجه صوفیان قادر

شتعر و موستیقی  یتجلت مراکتز عنوان به ها¬. خانقاهدیقی موجب توجه مردم کرُد به این آیین گردموسی

. استت بتوده صتوفیان مجتالس در فرهنگتی های¬فعالیت از موسیقی و سماع و رق . شد¬شناخته می

 در موستیقی تتأثیر. کترد-می نوازی¬د  صوفیانه سماع و ذکر در قادریه طریقت رهبر گیلانی عبدالقادر

مشتهود استت.  صتو ت تتاریخ طتول در عارفان و صوفیان در وجد و شور ایجاد و عرفانی علایق تلطیف

 بته کردستان دراویش و صوفیان توجه قادری، و نقشبندی  شیوخ توسط شده سروده شعری های¬دیوان

 کته هتایی¬کتاب بر علاوه برزنجی نودهی معرو  شیخ قادریه میان در. دهد¬می نشان را هنر و ادبیات

 خیچتون شت ی(. افتراد82: 1375 ،یتصو  و دین نگاشته است، دیوان شتعر نیتز دارد )ستنندج زمینۀ در

 خیتتار سندهی. نوندیشعر بسرا یو فارس یعرب یها-بوده و توانسته به زبان یکه عالم بزرگ یمعرو  نوده

از  یرضا طالبان خیعبدالرحمن خال ، ش خی)همان(. ش کند¬یم ادیرا  یاثر از آثار و 44تصو  کردستان 

 یمسلط بوده و به آن زبتان هتا اشتعار یترک ،یعرب ،یفارس های¬بودند که به زبان هیقادر خیمشا گرید

 (.82سروده اند)همان: 

 و فقرا دستانی. کمک به ته2. 3. 3

 ایفتای بته مذهبی، و دینی کارکرد بر علاوه مقدس، مکانی عنوان به صوفیه، تجمع مراکز و ها¬خانقاه  

. خانقتاه هتا بته دلیتل وجتود پرداختنتد¬متی هم فقرا و پناهندگان صوفیان، از حمایتی و اقتصادی نقش

 نقش تصو  تعالیم و ها¬اندیشه ظهور و رواج گیری،¬شکل در مردم تهیدستی و اقتصادی های¬بحران

 کته استت بوده درویشان تغذیه و سکونت برای محلی و صوفیان تجمع مرکز خانقاه. است داشته بسیاری

دادنتد. مشتایخ -یقترار مت صوفیان و ها¬غریبه مسافران، اختیار در خواب مکان و غذا رایگان صورت به

عتادی بته خانقتاه  ماز طریق نذورات و هدایایی که به عنتوان شتکرگزاری از طتر  مترد هیطریقت قادر

 و نمریتدا بته معیشتت هزینته کمتک و مستمری عنوان¬به مبلغی ماهیانه صورت به شد،¬پرداخت می

تا مریدان و صوفیان از نظر اقتصادی بتوانند مشتکلات زنتدگی و ختانواده  دادند¬می خانقاه خدمتگزاران
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 گرفتت،¬یانجتام مت تانخود را برطر  نمایند. ساخت خانقاه و تکیته در تمتام شتهرها و دهتات کردست

 هیت 62 ایتران انکردست در قادریه طریقت تکایای تعداد شده، اعلام آمار اساس بر امروزه که¬طوری¬به

 ،ییتکیه در منتاطق روستتایی قترار دارند)مصتطفا 41تکیه در مناطق شهری و  21است که  دهیتکیه رس

 گستترش در صتوفیه های¬آموزه و تعالیم انتشار و کتاب تألیف چنین¬(، هم287: 1399مقدم،  یمنصور

 تألیف امر در قادریه تطریق شیوخ از برزنجی نودهی معرو  شیخ. است داشته بسزایی نقش تصو  آیین

 (. 454: 1384 ورامانی،¬هه) اند¬داشته زیادی تأثیر تصو  های¬نتشار آموزها و کتاب

بسیاری از شیوخ علاوه بر دریافت نذورات نقدی و مواد غذایی از ستوی متردم، از ستوی امترا و حکتام   

 بته کشتاورزی کارهای انجام جهت مریدان کارگیری به با و گرفتند¬می هدیه زراعی های¬محلی زمین

اقدام  خود شخصی های¬های اقتصادی جهت تأمین مخارج خانقاه و مریدان و نیز کسب هزینه¬فعالیت

 و قنواتتت مستاجد، نگهتداری جهتت درآمتد تتأمین امتر به که وقوفاتی بر» چنین¬هم آنها. کردند¬می

قفی را به صتورت امتلاک و های زمین شیوخ این از بسیاری.. داشتند نظارت بود یافته تخصی  مدارس

 ( 22: 1377 اولسن،. )«کردند¬شخصی اداره می

بته  یاریتو از  کترد¬یمت یدگیرس اریبه فقرا بس انینهرو محمد الکسانزن و فرقه کسنزان خیانجمن ش   

انجمتن ختود و متادرش ختدمات و  نیتا سینهرو محمد الکستانزن بتا تأست خیخرسند بود. ش ازمندانین

 یا. بترکردنتد¬یدر داختل و ختارج از عتراق ارائته مت ازمنتدیبه افراد ن یادیبشردوستانه ز های¬کمک

چتادر در منتاطق مختلتف عتراق  25000محمد الکسنازان  خیآواره و قازان راه به دستور ش های¬خانواده

عبتدالقادر المهتاجر، نتان  خی(. در زمان ش2021، 1ج ،ی)فتوح دیآنان بنا گرد یبرا یگشوده شد و اردوگاه

ختود  یکسنزانان درها ییای. در دوران محاصره ناعادلانه مردم عراق، تکاشد¬یم عیفقرا توز نیب گانیرا

 (.261: 2008 ،یاطعام فقرا باز کرده بودند)البخار یرا برا

 ی. عوامل مذهب4.  3

 یدر بغداد وقتت یسعد مخرم یبن اب یمسلک بود در مدرسه عل یمذهب و اشعر یحنبل یلانیگ عبدالقادر

از محتدثان  یداد، و یفتتوا مت یو حنبل یکرد، مطابق هر دو مذهب شافع یو خطابه بر پا م مجلس وعظ

را در کرستان گسترش دادند  هیقادر قتیکه بعدها  طر دانشی(. مر31: 1380 ،یبود)صادق یو حنبل یشافع

بته  و هیقادر قتیمذهب طر یرهبران شافع نیب یتوان گفت اشتراک مذهب یبودند. م یمذهب شافع رویپ
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 نیبتوده استت. همچنت یموثر یعامل هیقادر قتیکردها به طر شیمردم کردستان  در گرا یمذهب شافع

خانتدان  نیکه ا یتیوبو محب هیقادر قتیسادات کرد منطقه کردستان به طر یاز خاندان ها یبرخ شیگرا

خانتدان ستادات نقش داشته است از جملته  هیقادر قتیکردها به طر شیمردم کرد داشتند، در گرا نیها ب

مذهب  یاز سادات شافع ییقازان قا لیاسماع دیتوان نام برد. س یرا م ییو خاندان سادات کسنزا یبرزنج

در  یادیتنقتش ز نانشی(. او و جانشت23: 1393 گتران،یو د یمیشتد)عظ هیتقادر قتتیطر رویکردستان، پ

محمد  دیعبدالقادر و س دیسو  میعبدالکر دیشکل س نیکردها داشتند. به هم نیدر ب قتیطر نیگسترش ا

 د کردستان پرداختند. هیقادر قتیبه رواج طر ییاز خاندان کسنزا ییکسنزا

مراستم دعتوت  نیترا بته ا هیتقادر وخیشت کردنتد،¬¬یکه برگتزار مت هایی¬مردم در مراسم و جشن  

آنهتا  دهیته عقنموده و خود را به آن ها وابسته کرده بودند. ب یرویاز آنان پ یدر امورات مذهب کردند¬یم

آنها به نزد  روران. رهنندبی¬یمجازات کار خود را م ایدن نیداده شود، در ا یپاسخ منف خیاگر به سخنان ش

را  یچتون دزد یمجتازات گناهتان بزرگت بیتترت نیو به ا کردند¬یو توبه م رفتند¬یم خیش ای شیدرو

 یستپر  قتیر خود را در ذکر و طرعم شتریب دیآنها با دهیبه عق کردند،¬یو خود را پاک م دندچشی¬ینم

و  نیو اقتلام ستنگ دانستتند¬یو معنتمتد ختود مت نیام یرا فرد خیآنان ش نی(، همچن296کرد )همان: 

 .سپردند¬یبه امانت م یخود را نزد و یگرانبها

 یریگ جهی.  نت4

 نیمؤسس اکرد.  دایرونق و شکوه پ یدر کردستان، توسط خاندان برزنج هیقادر قتیبار طر نینخست یبرا

اول سده پتانزدهم( بودنتد کته در راه  مهین یانی)در اواخر پا یو موس یسیع های¬خاندان، دو برادر به نام

 .افتندیسکونت  ست،ا یشهرزور کردستان عراق امروز یاز روستاها یکیبرگشت از حج، در برزنجه که 

و ، ستیاحت و فقتر. در ایتن خصلت مبتنی است: سخا، رضا، صبر، اشاره، غربت، تص 8قادریه بر  طریقت

طریقت ذکر جلی بر ذکر خفی برتری دارد و پیروان آن در انجام نمتاز و روزه و ستایر مناستک جتدّ بلیتغ 

 انتد¬برخواستته ابلهحن بین از آنکه با و دارند شهره محبت و خدمت به اسلام ادوار تمام در و نمایند¬می

 شتتریب یعثمتان یدر قلمترو امپراتتور هیقادر قتطری رانتشا. اند بوده مسامحه و تسامح اهل زیادی حد تا

بود. افندی با عنتوان پیرثتانی ختود را بته  یروم لیو اسماع یافند الله¬ضیف خیش های¬مرهون تلاش

 یعثمان یشهرها شتریزیادی در ب کایایت و ها¬کردن خانقاه ریعبدالقادر منتسب کرد و با دا خیطریقت ش
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 هتای¬قتتیطر ینفتوذ اجتمتاع لیفراهم کرد. به دل یامپراطور نیدر ا قادریه را قتیموجبات انتشار طر

صورت که اصنا  و  نی. بددندیبه آنان گرو زین وران¬شهیاصنا  و پ قت،یاهل طر غیو تبل سیتدر ه،یقادر

 های¬و در قبال آن، اهل تصو  خانقاه دادند¬یخود قرار م یمال تحمای مورد را ها¬خانقاه وران،¬شهیپ

 قتتیگستترش طر لیتکردند. از دلا لیتبد یصنف های¬به مکان حل کردن مسائل و دغدغه زیخود را ن

 یخلأ قدرت محل گر،یچون شعر و علوم د یفرهنگ های¬تیفعال یبه اجرا توان¬یدر کردستان م هیقادر

 محلتی حاکمتان بتا تعامل ها،¬کردن آن غیمناطق گوناگون و تبل هب وخیمتعدد ش یدر کردستان، سفرها

 اشاره کرد. یبا دولت عثمان ایابان و مانند ب
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Background and Objective: Sheikh Baha'i's tale of the mouse and the cat is one of 

the fictional texts that includes components and ideas that can be examined in direct 

connection with the social and cultural conditions of the time of its creation, namely 

the reign of Shah Abbas I, and especially the views of its creator, Sheikh Baha'i. 

Accordingly, the main objective of the present research is to reach conclusions 

about the position of Sufism in this period, especially in contrast to Shariat, by 

examining the aforementioned tale historically, and to clarify Sheikh Baha'i's 

approach to the two ideological spectrums of Shariat and Sufism, considering his 

political-religious position.Research Method: This article was conducted with a 

descriptive-analytical approach.Findings: It seems that, considering the situation in 

Iran during the Safavid era, especially during the reign of Shah Abbas I, we can find 

the definitive dominance of the jurisprudential system (symbolized by the cat in the 

story) over the elements of Sufism (symbolized by the mouse in the story) in this 

story, and this claim can be proven with the conversations and evidence presented 

by the mouse and the cat, as well as the end of the story.Conclusion: The early 

period of the Safavid rule can be considered the dominance of the Sufi system, the 

period of its continuation, the weakening of this system, and the period of its fall 

with the definitive and final victory of the jurisprudential system and the expulsion 

of Sufism and Sufism from the circle of power. In addition, the position of Sheikh 

Baha'i against Sufism and the people of Shariat can be traced in this story. In fact, 

Sheikh Baha'i, who is apparently helpless between the legitimacy of Sufism or 

Shariat, ultimately chooses Shariat, that is, the science of religion. 
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-هایی است که میها و اندیشهحکایت موش و گربۀ شیخ بهایی یکی از متون داستانی است که شامل مؤلفهزمینه: 

عباس یکم، توان آن را در ارتباط مستقیم با اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی زمانۀ پدید آمدن آن، دورۀ سلطنت شاه
ورد بررسی قرار داد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش پیش رو ویژه آرای پدیدآورندۀ آن یعنی شیخ بهایی مو به

ویژه در تقابل با شریعت، اینست که با بررسی تاریخی حکایت مذکور، به نتایجی دربارۀ جایگاه تصوف در این دوره، به
دینی  -دست یابد و رویکرد شیخ بهایی را درمورد دو طیف اندیشگانی شریعت و تصوف با توجه به جایگاه سیاسی 

-نظر میبه ها:یافتهتحلیلی انجام شده است.  –: این مقاله با رویکرد توصیفی روش پژوهشوی روشن سازد. 

ویژه دورۀ سلطنت شاه عباس یکم، بتوان چیرگی قطعی نظام فقاهتی رسد با توجه به اوضاع ایران عصر صفوی، به
-ستان( را در این حکایت یافت و این ادعا را با گفتگری )نماد آن موش دا)نماد آن گربۀ داستان( بر عناصر صوفی

: دوران ابتدایی گیرینتیجهدهند و نیز پایان حکایت به اثبات رساند. وگوها و شواهدی که موش و گربه ارائه می

گری، دورۀ تداوم آن را تضعیف این نظام و دورۀ سقوط آن را با پیروزی توان غلبۀ نظام صوفیحکومت صفویه را می
-گری از دایرۀ قدرت درنظر گرفت. ضمن اینکه میعی و نهایی نظام فقهی و بیرون رانده شدن صوفیه و صوفیقط

توان موضع شیخ بهایی را دربرابر صوفیه و اهل شریعت در این داستان ردیابی کرد. درواقع شیخ بهایی، که ظاهراً میان 
 گزیند.مان علم دین را برمیحقانیت تصوف یا شریعت درمانده است، در نهایت شریعت یا ه

 :ی کلیدیهاواژه
تصوف، حکومت صفویه، 
شررری،ت، شرریخ بهررایی، 

 .موش و گربه
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 مقدمه -1
و  هاتوان نشانها میادبیات فارسی سرشار از متون داستانی و تمثیلی است که در بسیاری از آن 

موانع بسیاری "های تاریخی و اجتماعی دارند. نوعی ریشه در واق،یتده کرد که بهنمادهایی را مشاه
ادبیات اما  ".نگارانه ثبت و برجای نمانندطور کامل در منابع تاریخموجب شده که وقایع تاریخی به

کارگیری فنون، شگردها و ابزارهای بلاغی گوناگون، ای است که پویندگان آن از دیرباز با بهعرصه
اند. در این میان، ادبیات داستانی و تمثیلی خواسته به ثبت و حفظ اطلاعات تاریخی پرداختهخواسته یا نا

توجهی از اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ای از ادبیات که اطلاعات قابلعنوان شاخهبه
نویسی وگربهموشتوجه بیشتری است.  شایسته جام،ه در دوران گذشته را در درون خود جای داده، بایستۀ

و در ادبیات فارسی و عربی  سوابقی نویسیوگربههای رایج در این حوزۀ ادبی است. از موشیکی از سنت
 شاعران بسیاری به(. در حوزۀ ادب فارسی 50-48: 1391حتی دیگر ملل وجود دارد )ن.ک: ذوالفقاری، 

اند که یی در این خصوص نگاشتههااند و سخنورانی نیز داستاندر اش،ارشان اشاره کرده و گربه موش
عبید زاکانی است. توالی و تداوم علاقه به تولید این آثار تا دوران جدید  موش و گربۀمشهورترین آنها، 

دارای  همچنین ادبیات داستانیپسند بودن آن دارد؛ ( نشان از محبوبیت و به نوعی عامه1391ذوالفقاری، )
های فردی و اجتماعی بیان غیرمستقیم افکار و اندیشه دری کاری مضاعفظرفیت دوپهلوگویی و پنهان

پند » شیخ بهایی ی،نی بخش موش و گربۀبه بررسی تاریخی حکایت  است. در این راستا نگاشتۀ پیش رو
پردازد. بررسی شرایط سیاسی و میکلیات و دیوان وی از  «اهل و دانش و هوش به زبان گربه و موش

دورۀ حکومت صفویه( و خلق موش و گربه، برای تحلیل فرامتنی این اثر اجتماعی زمانۀ شیخ بهایی )
توان در جهان هستی سراغ گرفت که در داخل یک هیچ حرکت و جنبشی را نمیاهمیت دارد. در واقع 

 هاستاده به هاداده تبدیل کههایی هایی است و ستادهسیستم تحقق نیافته باشد. هر سیستمی دارای داده
 . شوداین سیستم انجام می درون در فرایندی تحت

ها را از سر گذراند. این دوره« تأسیس، تداوم و سقوط»از منظر سیاسی حکومت صفویه، سه دورۀ مهم  
های گوناگونی از سوی تاریخنگاران بازشناسانده شده ها و ویژگیهای مختلف براساس مؤلفهدر حوزه

گری، دورۀ تداوم آن حکومت را تض،یف این بۀ نظام صوفیتوان غلاست. دوران ابتدایی آن حکومت را می
گری از نظام و دورۀ سقوط را با پیروزی قط،ی و نهایی نظام فقهی و بیرون رانده شدن صوفیه و صوفی

گیری نهضت صفوی و در ادامه تشکیل حکومت صفویه تا حدود دایرۀ قدرت درنظر گرفت. در واقع شکل
الدین اردبیلی بنا نهاده بود و ها پیش شیخ صفیود که اساس آن را سالتوجهی مدیون تشکیلاتی بقابل
های پس از وی آن را تقویت نمودند؛ اما در هنگامۀ تثبیت قدرت سیاسی، حکومت صفویه و در واقع نسل

علمای دین در پی تض،یف آنان برآمدند. پرشورترین هواداران صفویان، ی،نی قزلباشان، پیرامون شخصیت 
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قزلباشان "چون اسماعیل صفوی گرد آمدند تا در ادامه به تأسیس حکومتی مقتدر دست یازند.  فرهمندی
های درخور، از حکومت ایالات و مناصب حکومتی تا ای در این رخداد ایفا کردند و به پاداشنقش عمده

ت پادشاه را به توجه آنان، قدرباوجوداین نفوذ قابل مالکیت املاک گسترده در سراسر ایران، دست یافتند
ساختن ایرانیان  های صوفیانه و جایگزینرو کنار زدن عناصر ایلی با گرایشکشید؛ ازاینچالش می

تهماسب تداوم یافت و گیری صفویان آغاز شد؛ در زمان شاهدیوانسالار و اعراب روحانی از ابتدای قدرت
. این نگاه می زیستبهایی در آن عباس یکم به اوج خود رسید؛ ی،نی دورانی که شیخ در زمان شاه

عباس، از ترتیب در زمان سلطنت جانشینان شاههای ب،د به اوج خود رسید و بدینگری در سالضدصوفی
 ونشان چندانی برجای نماند. صوفیه نام

اما به  سیاست بود،عمل و در عرصۀ  ابتدا فقط گرایانو تصوف این زدوخوردها میان حکومت    
الله صفا، مواجهه علما با صوفیه در ایران عصر ذبیح" یافتر حوزۀ اندیشه نیز گسترش مجادلات جدی د

صفوی را در سه دوره و براساس سه دسته از علما بررسی کرده است. در دوره نخست، علمایی همچون 
ند. در مند بودشیخ بهایی، میرداماد، فندرسکی و ملاصدرا به هر دو جریان ی،نی علمای دین و عرفا علاقه

هایی چون ملامحمدتقی مجلسی و ملامحسن فیض کاشانی ظهور کردند که دوره دوم، شخصیت
همچنان به هر دو طیف مرتبط بودند؛ اما بخشی از این دوره با برآمدن علمایی مقارن شد که با صوفیه، 

مجلسی، پسر سرآمد این فقهای ضدصوفی ملامحمدباقر گران سرِ جنگ داشتند. فیلسوفان و دیگر اندیشه
دانسته و حتی قصد داشت پدرش را از مرتبط بودن « شجرۀ خبیثۀ زقّومه»ملامحمدتقی، بود. او صوفیه را 

های بسیاری در ردّ و مذمت صوفیان از (. در این راستا رساله101و  100: 1384با صوفیه تبرئه کند )صفا، 
راندن اهل تصوف پشتوانۀ فکریِ به حاشیه ها سوی این گروه متشرع نگاشته شد و احتمالاً همین نگاشته

های پایانی حکومت صفویه، نظام (. بدین ترتیب در سال103و  102: 1384از دایرۀ قدرت گردید )صفا، 
بنابراین، دوران حکومت صفویان "سیاسی رانده بود؛ -صورت کامل از صحنۀ فکریفقاهتی، صوفیه را به

های نظامی، دوران کشمکش میان متشرعان و درگیری علاوه بر دوران زد و خوردهای سیاسی و
 ".آیدمتصوفان نیز به شمار می

ای میان متصوفه و های اندیشهاین اساس و با این مقدمه، هدف این جستار نشان دادن جدل بر    
 موش وعباس یکم، ی،نی حکایت متشرعه در یک نمونۀ مشهور از ادبیات داستانی مت،لق به عصر شاه

اینکه آرای شیخ بهایی  بر، است. این بررسی از این منظر اهمیت دارد که علاوهشیخ بهاییدیوان  زا گربه
ترین اختلافات صوفیه و متشرعۀ زمانۀ وی و جایگاه اجتماعی و سیاسی هریک از نمایاند، به مهمرا برمی

وهوای رای شناخت حالدر واقع بررسی این متن از شیخ بهایی از دو منظر بکند. ها نیز اشاره میآن
فکری و اجتماعی ایران عصر صفوی ارزشمند است: نخست درگیری ذهنی پدیدآورندۀ آن ی،نی شیخ 
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الاسلام اصفهان، پایتخت صفویه، در گزینش و ترجیح دو نحلۀ تصوف یا شری،ت، و عنوان شیخبهایی، به
 ن در ایران عصر صفوی. تر از آن، پی به بردن به گفتمان صوفیان و متشرعادوم و شاید مهم

 

 پیشینۀ پژوهش
های ها به جنبهپیش از آغاز بحث باید به پیشینۀ موضوع این پژوهش اشاره کرد. بیشتر این پژوهش    

اند و چندان به تحلیل محتوای حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی و ادبی و زبانی این حکایت پرداخته
بررسی ساختار »( در مقالۀ 1388اند. اولیایی )ر توجهی نکردهتطبیق آن با اوضاع و احوال زمان تولید اث

ساختار داستانی این اثر را « داستانی پند و اندرز اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش اثر شیخ بهایی
دل در تصرف »( در مقالۀ 1389مورد توجه قرار داده و چندان وارد محتوای آن نشده است. غفاری جاهد )

عنوان نمایندگان تصوف به بررسی جایگاه موش و گربه به« در موش و گربۀ شیخ بهایی(عقل )پژوهشی 
و شرع، به مجادلات آن دو پرداخته است و از این منظر، نگاه تقریباً یکسانی با پژوهش پیش رو دارد؛ اما 

کارنامۀ موشان برگی از »( در مقالۀ 1390های داستانی حکایت است. دُریّ )تأکید نویسنده بیشتر بر جنبه
تلاش کرده جایگاه و نقش نمادین موش و گربۀ شیخ بهایی را مورد بررسی « و گربکان در ادب فارسی

های موش های داستانموش و گربه )سوابق و نمونه»( در پژوهشی با عنوان 1391قرار دهد. ذوالفقاری )
ته و البته به موش و گربۀ شیخ نویسی در ایران پرداخوگربهبه پیشینۀ موش« و گربه در ادب فارسی(

مبارزه با خرافات در پند اهل دانش و »( در مقالۀ خود ی،نی 1396بهایی هم اشاره کرده است. امامی )
به یک وجه از این داستان ی،نی خرافات توجه نموده است. « هوش به زبان گربه و موش شیخ بهایی

تحلیل عناصر روایی داستان موش و گربۀ شیخ » ( در مقالۀ مشترکشان با عنوان1398هوشنگی و مالمیر )
ای دیگر با ( در مقاله1400اند. همچنین این دو )به بررسی عناصر روایی این داستان اکتفا کرده« بهایی

-های موش و گربۀ شیخ بهایی )بر اساس نظریۀ ریختهای داستانی در قصهبررسی حرکت»عنوان 

-شناسی ولادیمیر پراپ پرداختهداستان بر اساس نظریۀ ریختبه حکایات مندرج در این « شناسی پراپ(

رغم اهمیت آثار مذکور، که هرکدام وجهی از حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی را مورد کنکاش قرار اند. به
اند، پژوهش پیش رو قصد دارد به این اثر در بستر اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان داده

 ایران عصر صفوی بپردازد.تولید آن ی،نی 

 

 شناسی پژوهشروش

ای گردآوری شده است. ها به روش کتابخانهتحلیلی انجام شده و داده –با رویکرد توصیفی این مقاله 
منابع موجود برای  شناسایی شده و سپس نقدهای عملی موجود منابع نظری و برای انجام پژوهش ابتدا
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، مورد مطال،ه قرار گرفته است. در ادامه موش و نی نظری موضوعرسیدن به شناخت دقیق و کاملی از مبا
و فیش گیری او در برابر آن مطال،هگربۀ شیخ بهایی از منظر دیدگاه وی به شری،ت و طریقت و موضع

 است.شده  تحلیل  تجزیه وو  بندیطبقه آمدهدستاطلاعات به شده است. در نهایتبرداری 
 

 های پژوهشیافته
فکری ایران عصر صفوی بیان شد، در ادامه به که از اوضاع سیاسی و اجتماعی توضیحاتی با توجه به

شود. در این داستان، موش نماد های اصلی داستان ی،نی موش و گربه پرداخته میم،رفی و نقد شخصیت
های وگربهوگو در موش. گرچه مناظره و گفتاست مسلک و گربه نماد طلبۀ اهل شری،تشخصیت صوفی

صورت عنوان عابد و زاهد در ادبیات فارسی و بهحتی نقش گربه بهپیش از شیخ بهایی نیز وجود داشته و 
خورد، اما شیخ بهایی است  این دو چشم میعبید زاکانی نیز به موش و گربۀو  کلیله و دمنه،خاص در 

ار قدرت ایران عصر عنوان نمایندگان نمادین و صاحبان اندیشۀ دو گروه مهم در کارزشخصیت را به
ای است که جدل و درگیری میان اهل صفوی بازآفرینی کرده است. این اتفاق قاعدتاً به مناسبت زمانه

گیری و تصوف و اهل شری،ت بالا گرفته و شیخ را برانگیخته به داوری میان این دو گروه بپردازد و جهت
مناسبت نیست که ابتدا نظری به بیموضع خویش را درقبال ایشان مشخص و روشن سازد؛ بنابراین 

 زندگی و آرای شیخ بهایی افکنده شود.
 م،یحکه.ق(  1031یا 1030 -953یی )بها خیم،روف به ش ی،عامل نیمحمدبن حس نیبهاءالد   
تبار از ب،لبک لبنان بود که در عرب یرانیمورخ ا و ب،یشاعر، اد دان،یاضیعارف، منجم، ر ه،فقی ،علامه

اخلاق،  ،یاضیر ث،یحد است،یدر س نظر بود و آثاری بسیاریصاحب اتیاضیو ر ئتیفلسفه، منطق، ه
-وی تا پایان عمرش در منصب شیخ است. مانده یبرجا از وی کیزیهنر و ف ،هندسهنجوم، عرفان، فقه، 

لاکهارت و حال شیخ هم در شری،ت و هم در تصوف مرج،یت داشت )الاسلامی اصفهان باقی بود. بااین
-های گوناگون نشست( و ظاهراً بر همین اساس با افراد مختلف از فرقه347-344: 1387، راندیگ

 (.35: 1389اند )غفاری جاهد، کرد و حتی برخی علمای اهل تسنن، وی را از خود دانستهوبرخاست می
و به قولی حتی وی را  رسد درخصوص مشی فکری شیخ بهایی، شای،اتی وجود داشتهنظر میبه

( و برخی منابع نیز به تمایل نسبتاً 259و  235-234: 1387کوب، اند )زرینوفیه نیز قلمداد کردهدمخور ص
حال به قولی شیخ بهایی، نگارش بااین (.215: 1381گل، واضح شیخ به صوفیه اشاراتی دارند )صفت

 مهم هین نکتا(. 35: 1389را با هدف تبرّی جستن از صوفیه آغازید )غفاری جاهد،  جامع عباسیکتاب 
شد. نمیمنحصر و محدود است که چندوجهی بودن عالمان در این دوران امر رایجی بود و به شیخ بهایی 

برای مثال بزرگانی چون میرداماد، ملاصدرا، عبدالرزاق لاهیجی و ملامحسن فیض کاشانی نیز که در 
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ید و ت،الیم قدمای صوفیه کردند، در عمل تا حدودی مروّج عقانظریات اظهار مخالفت با صوفیه می
وگربه حال شیخ بهایی در مطالبی که در حکایت موش(. بااین246: 1387کوب، رفتند )زرینشمار میبه

کند و البته این امر همچنان م،مایی است دین آشکار می فقاهتیهای کند، تمایل خود را به جنبهبیان می
بوده است. برخی پژوهشگران م،تقدند شیخ بهایی در که شیخ تا چه حدودی در ابراز این افکار، صادق 

پردازد و حتی انتقادات شیخ را می« گریناصوفی»موش و گربه در واقع به نقد صوفیۀ زمان خود و درواقع 
باره اظهارنظر نمود که آیا شیخ، قط،یت در اینتوان با داند. البته نمیمتوجه فقهای زمانش نیز می

واسطۀ کنجکاوی یا الزام زمانه به صوفیان گرایش یافته بود یا اینکه کشاکش و متشرعی مطلق بود که به
گیری و جدیت فقه، یا تساهل و مدارای تصوف در افکار وی وجود جدلی درونی میان حقانیت سخت

شیخ در داستان موش و دوگانگی اندیشگانی داشت که سرانجام با برتری فقه به پایان رسیده بود؟ این 
باره با در اینگاه در میانۀ حکایت، گرایش و ترجیح شخصی خود را  اگرچه اوخورد؛ چشم میبهگربه نیز 

بزرگان عرفان سنتی داشته است، با توجه به شناختی که از کند. درواقع شیخ بهایی وضوح نسبی بیان می
با  توانستهنمی گرایی فقاهتی اوتوانسته یکسره بر عرفان و تصوف چشم ببندد؛ از سوی دیگر ذاتنمی

 باشد. کنار بیاید. ظاهراً این دو امر علت درگیری درونی شیخفقاهت مصلحتی و تصن،ی 
خواهد از دست عقل رها شود، ، نفس امّاره است که با مکر و حیله می«موش»شیخ م،تقد است    

طمع، پردۀ »ت است که ممکن اس« متخیّله»نماد قوۀ « گربه»پیروی شیطان کند و فساد ایجاد نماید؛ و 
(؛ 193: 1361گذارد و فریب نفس اماره )موش( را بخورد! )شیخ بهایی، « فراموشی بر دیدۀ بصیرتش

یک از آنها از گمراهی و انحراف در امان به هر دو طیف، انتقادی است و در نظر او هیچبنابراین نگاه شیخ 
 ست.نیست. موش در حکایت او نماد صوفی، و گربه نماد عالِم زاهد ا

بینانه حال موضع شیخ بهایی درقبال موش ی،نی نماد صوفیه در این داستان چندان خوشبااین   
( اشاره 234( به مزخرفات او )همان: 176بودن موش، )همان: « پرهوش»رغم اذعان به نیست. وی به

گوید و در گی او می(، از ناپاکی و حرامزاد195کند )همان: کند؛ او را به مکر، حیله و تزویر متهم میمی
(. با تمام این اوصاف، باید به این نکته توجه داشت که 178مقابل بر عالِم بودن گربه تأکید دارد )همان: 

اگر حتی شیخ را فقیهی متشرع قلمداد کنیم، در میانۀ این دو گروه، بیطرفانه داوری کرده است و مخاطبِ 
ای از ه، با مطال،ۀ این داستان با روایت کمابیش منصفانهاطلاع از آرای صوفیه و متشرعه در دورۀ صفویبی

 شود و آگاهی او با واق،یت اجتماعی تناسب نسبی دارد.های این دو گروه مواجه میاندیشه
های ست که موش و گربۀ داستان، درواقع نمودی از کشمکشا فرض پژوهش حاضر اینپیش   

مداری صِرف را از نزدیک لمس گری و شری،تصوفی درونی خودِ شیخ بهایی است که آرای دو جریان
است. شیخ بهایی، عالِم زاهد و صوفی و ارادت داشته کرده و جالب اینکه به هر دو گروه نیز وابستگی

زبان دیگری کشد و نواقص و عیوب هریک را از دهد، هر دو را به چالش میعاشق را مقابل هم قرار می
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داند، سرانجام طلبۀ دین را بر صوفی و را ناقص و در م،رض گمراهی میکند و با اینکه هر دبیان می
جالب اینکه خود شیخ  (.40: 1389گرداند )غفاری جاهد، صورت نمادین او را پیروز میدهد و بهترجیح می

کرد که به نوعی ساختار دینی الاسلام اصفهان در دورۀ سیاسی خاصی زندگی میبهایی در کسوت شیخ
کرد شیخ راه میانه را به ( و گویا زمانه ایجاب می183: 1381گل، رسید )صفتبه ت،یّن نهادی میتدریج به

کنار بگذارد و شخصیت متشرع خود را بیشتر بنمایاند. همچنین شیخ با استفاده از فقه استدلالی امامیه در 
بر انوارالتنزیل و مشرق حاشیه ، و تفسیر سورۀ فاتحه، ال،روۀالوثقیمهمترین آثار تفسیری خود مانند 

گذارد. ، وجه فقیهانۀ شخصیت خود را با قطی،ت بیشتری به نمایش میالشمسین و اکسیرالس،ادتین
، در اصول و فروع دین مورد موافقت عموم علمای رسالۀالاعتقاداتهمچنین آرای او در اثر دیگر خود، 

بوده است « الفقهاشیخ»کرد که او ملقب به  سادگی عبورتوان بهامامیه است. البته از این نکته نیز نمی
 (.107: 1373)طهرانی، 

 

 بازنمایی شخصیت گربه در این حکایت
نویسی دارد. این گربه متشرعی است وگربههای سایر متون حوزۀ موشگربۀ شیخ بهایی، تفاوتی با گربه

یات و احادیث گوناگون، به نزاع ها و استفاده از آقدرتمندی که بارها با ادله ایشهمجهز به دستگاه اندی
 پردازد. فکری با موش می

مورد « شهریار»ظاهراً براساس رابطۀ سنتی میان موش و گربه، بارها گربه از سوی موش با لفظ    
وچرای متشرعان در چونتواند نشانی از سلطۀ بیضمن اینکه این اصطلاح می 1گیرد.خطاب قرار می

تأمل شود هم قابلهایی که از زبان گربه گفته می. این امر در ت،داد داستانزمان نگارش این داستان باشد
که سهم موش تنها شش حکایت وهشت حکایت در این داستان، مت،لق به اوست؛ درحالیاست. بیست

 (.116: 1398است )هوشنگی و مالمیر، 
شدت ( که به196و  186: 1361علمی است )شیخ بهایی، در واقع عابد و به قول خودش طالب  گربه

دهد. گویا محل سکونت و او ماجرای طلبه شدن خود را برای موش شرح می با صوفیه سر جنگ دارد.
قضا را در آن حجره کثرت موش به مرتبه(. »181بود )همان: « ال،لمیحجرۀ طالب»در گربه  غذاخوری

از کاغذ و پشتی و کتاب و نمد و  غیردانی که در حجرۀ طالب علم بهای بود که حدوحصر نداشت و تو می
زیرپایی، چیز دیگر نیست. و موشان از عداوت قلبی و ظالمی که جبلیّ ذات ایشان است، هجوم به کتاب

کردند و لیقه از دوات او بیرون میپاره و نابود میآوردند و کاغذهای طالب علم را پارههای طالب علم می

                                                      
طور کلی واژۀ شهریار و مترادفات آن )خداوند، مخدوم و ...( حدود چهل بار در این اثر تکرار شده است. برای نمونه ر.ک: )شیخ بهایی، به1

1361 :258 ،185 ،201.) 
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 جا(.)همان« کردندنمودند و نمد حجره را سوراخ میمیآوردند و دستار سر طالب علم را ضایع 
ها نمادین هستند. درواقع در نظر شیخ بهایی، تصوف در دیدۀ طالبان علم از سوی موشاشیای آسیب

حال آسیب زدن به پیکرۀ علم )علم در مفهوم علم دینی شامل فقه، حدیث، کلام، اصول و مانند آنها( 
 است.

کند. در ازای این کمک گربه، ها خلاص میشد و طالب علم را از شرّ آنکُها را میگربه موش   
آموزد. از های شرعی را هم به او میدهد و علوم دینی و مسئلهاش را به او میماندۀ سفرهطالب علم ته

کند در درس و بحث مهارت تام دارد و به کمال صلاح آراسته است )همان: همین منظر گربه ادعا می
(. او 195و  194اطلاع نیست )همان: خوانی و مقامات هم چندان بیو از علم موسیقی و پرده (181و  182

گوید با اصول و مبانی تصوف بیگانه نیست، س،ی دارد علوم دینی و مسائل شرعی را به موش که می
مبر اسلام، آیات خصوص پیابیاموزد. سخنان او آمیخته به حکایات دینی از جمله حکایاتی از پیامبران و به

(؛ اهل 211داند )همان: (؛ استخاره می196خواند )همان: قرآن و احادیث است. گربه همچنین نماز می
 (.211کند )همان: و برای به دام انداختن موش بارها به خدا توکل می (243اعتکاف است )همان: 

 

 بازنمایی شخصیت موش در این حکایت
کند. این حیوان ریزجثه در ( انتخاب می196و  186گری )همان: د صوفیعنوان نماشیخ بهایی موش را به

سراسر ادبیات فارسی و گاه ادبیات ملل، خوشنام نبوده و همواره نماد مفاهیم منفی و منفور بوده است. 
نیروهای تاریکی، حرکت مداوم، اضطراب  دانسته و آن را نمادبا جهان زیرین در ارتباط موش را « کوپر»

(. همچنین بارها این حیوان در ادبیات عرفانی 358: 1386)کوپر،  کندم،رفی می کشیگردن و یل،دلبی
طورکه شیخ بهایی (؛ همان172: 1393ه قرار گرفته است )ر.ک: رحیمی و دیگران، فارسی نماد نفس امارّ

 نیز در آغاز این حکایت بدان اشاره کرده است.
اش اذعان دارد و خود را از خدّام و فقیران و جایگاه فرودستانهدر حکایت شیخ بهایی خودِ موش به    

ای مخدوم! مرا »داند و در کل داستان نیز در مقابلِ گربه بسیار ض،یف ترسیم شده است: زیردستان می
قدر لطف و شفقت خواهد شد. الحال که دانستم لطف کی گمان بود با خدام و فقیران و زیردستان این

زیردستان تا چه حد است، در این وقت که امر عالم باشد، بروم فرش و نقلی و دو شهریار نسبت به 
 (.178)همان: « جهت سرکار شهریار بیاورم که رفع خجالت و روسیاهی شودخوانچۀ حاضری به

کند بدین قرار است: عیالوار هایی که بهایی برای موش )نماد صوفی( بیان میمهمترین ویژگی    
داند(، )که گربه آن را نشانۀ جهل می (244( و مشورت کردن با همسر )همان: 219بودن )همان: 

های ش،ر و ادبیات مانند شاهنامه، گلستان س،دی، و دیوان مطال،ه در حوزه (،190)همان: شرابخواری 
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آگاهی نسبی از مسائل شرعی و  (،194)همان: ( و تفأل روزانه به آن زدن 185و  184حافظ )همان: 
خوانی و آشنایی با علم موسیقی ، پردهمهارت در نحو (،182)همان: مام و کمال در تصوف مهارت ت
(، اعتقاد و آگاهی به ساعت س،د و 211(، استخاره با تسبیح برای آغاز هر کاری )همان: 195)همان: 

ها اییها و توان(. قاعدتاً این ویژگی189جا( و داشتن سواد قرآنی )همان: نحس و قمردرعقرب، )همان
های توانسته موردتأیید فقها باشد و واضح است که تسلط موش بر علوم دینی نیز برای استفادهنمی

 دارد. طلبانه و غیراخروی به علم و حکمتهاست و او بیشتر نگاهی عشرتآمیز از آنشیطنت
زات آشکار، ها و تمایبر تفاوتشود شیخ بهایی برای موش و گربه علاوهگونه که مشاهده میهمان

شمارد که این احتمالاً به این جهت بوده که علما و صوفیه در واق،یت امر های مشترکی را نیز برمیویژگی
واقع این آگاهی چونان سلاحی برای این دو اند و درنیز تا حدود بسیاری از احوالات یکدیگر باخبر بوده

 شده است.کار برده مییکدیگر به طیف جهت مقابله با
 

 دلات موش و گربهمجا
ای است که برای به دام انداختن و خوردن موشی تلاش حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی، داستان گربه

کند و تقریباً تمامی داستان پیرامون محور تقاضای گربه از موش جهت مهمان کردن او و طفره رفتن می
وگوی این دو شخصیت چرخد و این موضوع است که منجر به طولانی شدن گفتموش از این امر می

شود. لازم به ذکر است گربه در هیچ کجای روایت قصد ندارد از کشتن و خوردن موش بگذرد؛ می
میان  وخیزمجادله و مناظرۀ طولانی و پرافتواقع از گریختن و تن به تله ندادن. درطورکه موش همان

 گذارد. میق، بنیادین و درازمدت میان دو گروه متشرعه و متصوف را به نمایش میاین دو، کشمکش ع
شود موش را به دام بیندازد اما به وعدۀ دروغین موش )یخنی گربه در روند داستان یک بار موفق می

موضع توان این رخداد فرعی داستان را نشانۀ متزلزل بودن (. آیا می191کند )همان: پخته(، او را رها می
عالمان متشرع درمقابل صوفیان دانست؟ شاید شیخ بهایی م،تقد است اگر متشرعان گرفتار سستی و 

-ض،ف نفسانی نبودند و به اعتقادات خویش پایبندی تام داشتند، تفوق و چیرگی تام آنها بر صوفیه، آسان

 پذیرفت.تر صورت میتر و قط،ی
های ید خود است و گربه با توجه به اندیشهدر بخش عمدۀ داستان، موش مشغول ابراز عقا   

کند. جالب توجه است که در داستان، همان های سست او را محکوم میاش، استدلالمتشرعانه و فقاهتی
اگر شهریار مرا : »وگو و مجادله دارد، موش از این مراوده گریزان استاندازه که گربه تمایل به تداوم گفت

باشد که ماید که به بنده خانه رفته باشم، زهی کرم و منتهای احسان میفردارد و مرخص میم،ذور می
 (.178)همان: « دربارۀ ض،یفان بجا آورده باشد
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مناسبت نباشد که به همان میزان که موش در وخو نیز شاید اشاره به این موضوع بیاز منظر خلق   
 201و عصبی )همان:  (206و  199)همان: حوصله شود، شیخ بهایی گربه را کمطبع ظاهر میمجادلات، شوخ

تواند با جایگاه مستحکم متشرعان و موضع رو به کشد که این دو وجه شخصیتی نمیتصویر می( به205و 
، ارتباط باشد. همچنین این نیز نکتۀ مهمی است که گرچه در سراسر داستانزوال متصوفان عصر صفوی بی

شری،ت بر تصوف غلبه دارد، گربه نیز دارای برتری صددرصد نیست وبوی برتری گربه بر موش و درواقع رنگ
رسد شیخ بهایی این حکایت را برای مذمت صوفیه و اثبات نظر میها و خطاهایی دارد؛ باوجوداین بهو لغزش

حقانیت اهل شری،ت تنظیم کرده باشد و ازآنجاکه به هر حال خود یکی از نمایندگان مهم طیف متشرع بود، 
مثابه دستورال،ملی جهت شناخت و مقابله با صوفیان در ایران عصر صفوی درنظر گرفته تواند بهیت میاین حکا

توان خط سیر داستان را در چهار مرحلۀ ذیل موردبررسی قرار داد. احتمالاً این سیر، شود. برهمین اساس می
 خط سیر مقابلۀ فقها با صوفیه در واق،یت دوران صفوی نیز بوده باشد.

 

 تلاش برای آشنایی با عقاید صوفیه .

توان آن را در تاریخ این دوره است و می ،گربه برای آغاز نقشۀ خود، که به دام انداختن و خوردن موش
کند با عقاید صوفیه و مجبور نمودن صوفیه یا به حاشیه راندن آنان قلمداد کرد، تلاش میقاعد مثابه متبه

ان ازطریق آشنایی با اصول و مبانی تصوف، در ضربه زدن به آنان با بیشتر آشنا گردد. احتمالاً متشرع
های اهل شری،ت در مواجهه کردند و ب،ید نیست این رویکرد جزئی از سیاستموفقیت بیشتری عمل می

  با صوفیه در این زمان باشد )رویکردی سقراطی(.
زبانی با حیله و چربابتدا  کندمیکند که تلاش شیخ بهایی، گربه را در مقام دوراندیشی ترسیم می   

از راه  سپساز درِ استدلال وارد شود و  ( و186، موش را فریب دهد )همان: «دلیل و تمثال و نظیر»و 
جا(؛ بنابراین موش را به صحبت به مواجهه با موش برود )همان صوفیانهآشنایی با مبانی و اعتقادات 

گوید گربه، از کشف و کرامات آنها سخن می آگاهی از نیتّ موش نیز بدون کند.دربارۀ صوفیه هدایت می
توانست به کمال برسد و از او هم کشف و کرامات و م،تقد است اگر گربه هم از تصوف آگاهی داشت، می

شود و صوفیه را که ازسوی گربه مطرح می« ادعای خدایی»همچنین موش  (.214)همان: ظاهر شود 
تر نیستند: گوید صوفیه از فرعون کمتر و پایینکند و در پاسخ میکند، رد نمیآنان را با فرعون مقایسه می

شمارید؟ فرعون دعوی خدایی کرد، ایشان نیز کردند. چرا ای شهریار! شما ایشان را از فرعون کمتر می»
  (.217و  216)همان: « رسید؟ مگر ایشان از فرعون کمتر بودند؟شما به کنه چیزها نمی

دارد کشد و ابراز میین جایگاه گربه و در واقع فقها و متشرعان را نیز به چالش میموش همچن   
زعم موش باید با صوفیه بنابراین به  (؛214)همان: تر است تا علما منازل صوفیه به قرب الهی نزدیک

ت؛ موش عقیده دارد تصوف و پرهیزگاری از خصائص همۀ ادیان و مذاهب اس (.216)همان: اختلاط کرد 
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ای »خورد: اطلاعی از تصوف تأسف میجهت بیو برای او به (185)همان:  بیندچیزی که در گربه نمی
رسیدی، کشف و دانستی و به مرتبۀ کمال و وصال میگربه! چه فایده اگر چیزی از عالم تصوف می

 (.214)همان: « رسیدکرامات از تو به ظهور می
شمارد، بدین شرح صوف و اثبات حقانیت و برتری آن برمیای که موش برای تهای عمدهویژگی   

ناگفتنی بودن جا( و علم در مکتب )همان بیهودگی(، 215است: برتری عشق بر عقل در تصوف )همان: 
از فیض عبادت،  الأرض، آگاهیاو امتیازات و کرامات صوفیه را که شامل طی(. 216اسرار تصوف )همان: 

شمارد ( است برمی213، گرفتار بیراهه نشدن و داشتن کرامات گوناگون )همان: اسرار الله و عیوبات عالم
کند و آن محبوبیت صوفیه و اشاره می یتوجهنکتۀ قابل همچنین بهکند. موش ها افتخار میبه آن و

توانند به عقل خود رجوع مردم میگوید آنها است. او می افزایش ت،داد مریدانمشایخ ایشان نزد مردم و 
ای شهریار! بر فرض »کنند؛ بنابراین گرایش ایشان به تصوف را باید خودجوشانه و عاقلانه تصور کرد: 

خلاف و اختلاف و اعتساف صوفیه بر مسلک و امور و اوضاع خود، چرا مردم رغبت دوری از خلافت و 
ر فرض ایشان نادان و بیشوند؟ آخر بروز بیشتر مینمایند و مریدان و تاب،ان آنها روزبهمخالفۀ ایشان نمی

(. 273)همان: « نمایند تا که از راه نروند و متاب،ت ایشان نکنند؟عقل، دیگران چرا به عقل خود عمل نمی
های گربه که عطش دانستن از صوفیه را دارد به توضیح و افشای اصول ترتیب موش در پی پرسشبدین

درواقع چیزی که از این بخش  سازد.ه هموار میتصوف پرداخته و مسیر ردّ و انکار آنها را برای گرب
 شود نوعی تفتیش عقاید صوفیه از جانب فقهاست.داستان به ذهن متبادر می

 

 . ردّ و انکار ادعاهای صوفیه

واقع حرف کشیدن از زبان موش، به چالش کشیدن  و در های صوفیهگربه پس از آشنایی بیشتر با اندیشه
-. او در پاسخ به اینکه چرا صوفیه تا این میزان میان مردم محبوبیت دارند، میکندهای او را آغاز میگفته

دارند؛ ضمن اینکه « م،لم علم شری،ت»رسد و به این منظور آنان نیاز به چیز نمیعقل مردم به همه گوید
خطاب ش،ور دهند. او همچنین م،تقدان به کرامات را بیلوح را فریب میصوفیه با ریاکاری، مردم ساده

زنند سوادی که به میان مردم رفته و حرف باطل میگربه همچنین از علمای کم (.219)همان: کند می
کند و م،تقد است فقط کسی که در فنی، تخصص دارد باید در آن باب سخن بگوید. گربه نیز انتقاد می

و کسی که به طالب علم  دارد هر که طالب علم را دوست ندارد، طبق حدیث، دین و ایمان نداردابراز می
گیرد و هر که طالب علم را رد کند، خداوند دین و مذهب او را کمک کند، جزو اعمال حسنۀ وی قرار می

همان علم دین است.  گیرند و علممسیر قرار مینیز علم و دین در یک (. در اینجا 214کند )همان: رد می
-ملّاح علم و بی لنگر حقیقت و بی شری،ت و بی کشتی بی »کند که گربه صوفیه را جاهلانی خطاب می

(. او با توسل 271افتند و مستوجب عذابند )همان: به دام شیطان می« دانستن شناوریبادبان مرشد و بی 
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کند تا تقلید و ت،صب را کنار بگذارد و متوجه شود صوفیه به حدیث پیامبر، موش را به انصاف دعوت می
هر که رد علما کند، رد امامان و پیغمبران کرده و »و « اندت،صب آراستهبه کمال حماقت و نهایت »

همچنین رد امر الهی و کتب و ملائکه و اخبار و احکام و حساب و عقاب و عذاب و ثواب بهشت و عقاب 
 (.214است )همان: « دوزخ و حشر و نشر و میزان و صراط کرده

کند، عبارت است از پایبندی به ت،الیم موش وارد میاز دیگر اتهامات و اشکالاتی که گربه بر سخنان 
(، دروغگویی 185جا آوردن مسائل و آمیختن آنها با یکدیگر )همان: (، جابه270مزخرف صوفیه )همان: 

(. در مجموع، نگاه گربه به موش از بالا به 176(، حرامزادگی، نابکاری، و دزدی )همان: 260)همان: 
زند. از نظر او حتی در پروایی موج میاب به موش، رکاکت، توهین و بیپایین است و در سخنان او خط

جا(. گیرد )همانصورت مورد شماتت قرار میغیراین سلام کردن نیز موش باید پیشقدم شود و در
گربه آن را به داند، جهیدن خود را مایۀ مباهات )و در واقع از کرامات( میهمچنین هنگامی که موش 

 (.211)همان: « دانی؟ای یا دیگر چیزی هم میاز تصوف همین چرخ زدن را دانسته»گیرد: سخره می
(، مکار و 191کند عبارتند از: دور بودن از عقل و خرد )همان: ای که گربه بر موش وارد میایرادات عمده

(. این 181 خبری و ناآگاهی از علم )دین( و آسیب وارد کردن به آن )همان:(، بی258ریاکار بودن )همان: 
های فقها درمورد آنها وضوح وض،یت بغرنج اهل تصوف در عهد صفویه و تصورات و اندیشهتوصیفات به

کند که برای کشد. درواقع شیخ بهایی از زبان گربه تصوف را جریانی انحرافی قلمداد میرا به تصویر می
 اری در بر دارد.، پیامدهای زیانب«علم دین»زمانی خود، علم و دین یا در مفهوم آن

شود، که تنها تغییری در نگرش موش دیده نمیرود، نهپیش میبه حال هر قدر سیر داستان بااین   
رغم خواند که بهتأمل میعقل و بیآورد. او گربه را بیسخنانی پر از نیش و کنایه و تمسخر بر زبان می

کار، طم،کار، طبع، مغرور، اهمالاو را نازک شود. همچنینداشتن کیاست، به ریا و مکر و دروغ متوسل می
او را به عدم های او، نامد. موش در پایان سخنان گربه در ردّ گفتهمروت میانصاف و بیبی خائن، بدگمان،

داند. درواقع شیخ بهایی به زیر بار نرفتن صوفیه و کند و درگیر ظواهر میبیان حقیقتِ م،نی متهم می
به نتیجۀ  دهد که جدال میان این دو گروهکند و نشان میتن شکست اشاره میمقاومت آنها در پذیرف

 انجامد.خاصی نمی
 
 
 

 گری. دعوت به توبه از صوفی

بیند. رساند، بالطبع خود را پیروز میدان میبا موش را به پایان می گربه ب،د از اینکه مجادله و اقامۀ دعاوی
-های موش نیز بسیار سست و چالشداند، ادلهبالا و مسلط میدرواقع فرای اینکه او خود را در موضع 
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کند، س،ی برانگیز است. پس از اینکه گربه به زعم خود ادعاهای موش و درواقع صوفیه را مخدوش می
یک از دارد موش را با وعده و تشویق، وادار به توبه و پذیرش اشتباهات کند. جدای از اینکه حق با کدام

هایی است که در موضع قدرت قرار دعوت به توبه م،مولاً از جانب اشخاص و گروه طرفین دعوا باشد،
های ایدئولوژیک متشرعه در قبال وضوح ت،قیب سیاستدارند و اشارۀ شیخ بهایی به این رویکرد گربه، به

 کشد. اما در این مرحله در دنیای واق،ی نیز شدت عملی از سوی فقها مشاهدهصوفیه را به تصویر می
گوید برخلاف شده است؛ چراکه امید به زوال صوفیان همچنان وجود داشته است؛ بنابراین گربه مینمی

خواهد با حجت و برهان، موش را آگاه کند و تصور موش، قصد عناد و انکار با صوفیه را ندارد، بلکه می
امت گفتن کی از برجستن و چرخیدن و سماع کردن و دروغ به جای کر»نگران اوست. او م،تقد است 

 کند.ارزش و جاهلانه قلمداد میگونه اصول صوفیه را بی( و این225و  224؟ )همان: «عقل و دانش است
خواند فرامی« عالمان به احوال روزگار و زمان»گربه، موش را به ت،قل و تأملّ و نیز استفسار از    

و از صوفیه حذر کند. درواقع گربه پس از سلکان وی بپیوندد کند به همو او را دعوت می( 226)همان: 
های موش، ابتدا از در دوستی و ملاطفت وارد شده و امیدوار است بدین طریق، موش را شنیدن صحبت

 متقاعد کند.
ترساند و کند به مؤانست موش عادت کرده است. همچنین او را از فردای قیامت میگربه ادعا می   

( و 180و  179م و مسلمانان و شی،یان به بهشت خواهند رفت )همان: گوید کفار و منافقان به جهنمی
خواند. در این بخش داستان هر قدر گربه س،ی در تشویق درواقع صوفیان را به ت،ریض، کافر و منافق می

بهپای او مقابلهبرد و موش پابهکند، راه به جایی نمیگیری از اهل تصوف میو تهدید موش برای کناره
دهد. برای مثال زمانی که گربه، موش را به ترک دنیای فانی دعوت ده و قاط،انه پاسخ او را میمثل کر

دنیا دار مکافات »گوید ترساند و میکشد و گربه را از فردای همین دنیا میکند، موش نیز پا پس نمیمی
مروتی گرفتار میای کند، عاقبت خود در چنگال بیمروتی در حق بیچارهاست و هر کسی که ستم و بی

کند و اعتقاد موش را در این خصوص که (. گربه، موش را به کید و مکر متهم می186)همان: « شود
شود به فکر خورد و خوراک و پوشاک و عیش و عشرتش باشد، مورد انتقاد شخص باید تا جایی که می

موجب ترک علم و م،رفت و کند و م،تقد است این کار و موش را به حب دنیا متهم می دهدقرار می
این در حالی است که نسبت (. 233گوید علم بی عمل، به کاری نخواهد آمد )همان: و می شودعبادت می

 (. 212های اهل تصوف است )همان: دادن چنین صفاتی به موش، برخلاف آموزه
نشده و گربه  ترتیب تشویق و ترغیب موش جهت پذیرش توبه و اعتراف به خطاهایش، مفید واقعبدین

 شود به اعمال خشونت و زور توسل جوید.مجبور می
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 گریمنظور انصراف از صوفیاعمال خشونت و زور به 

هنگامی که موش به تقاضاهای گربه جهت پذیرش توبه و کنار گذاشتن عقاید صوفیانه چندان وق،ی 
نوعی یادآور به حاشیه رانده شدن شود به زور و تهدید متوسل شود و این امر به مجبور میگربه نهد، نمی

گیری فقها و فربه شدن خصوص در دوران قدرتصوفیه از جانب متشرعان در ایران عصر صفوی به
و  1پذیر نیستهدایترسد که موش تدریجی ساختار دینی حکومت صفویه است. گربه به این نتیجه می

آورد. درواقع خشونت میوی به ن شده و رب،د از ناکامی در رسیدن به مقصود، از رفتارهای موش خشمگی
-پایان داستان موش و گربه، گربه از قدرت جسمانی خود برای غلبه بر قدرت فکری موش استفاده میدر 

رسد این رفتار، ان،کاسی از نظر میگری توبه کند. بهپذیرد از صوفیاجبار میفشار و بهموش تحت  کند و
م تنگناها در دنیای واق،ی بوده باشد. البته گویا منظور موش در این هنگا مواجهۀ صوفیان با اهل شری،ت

ای برای گریز از چنگ گربه باشد. سپس موش حکایتی از شرایط، نه توبه به م،نای مرسوم آن، که تقیه
کند که از مسجدی شنیده بود: ( و به وعظ واعظی استناد می183و  182کند )همان: روایت می )ص(پیامبر

دهد درصورت توبه، او را رها خواهد کرد. اما در گربه به موش وعده می جا(.پذیرد )همانهمگان را می خدا توبۀ
کند. او به کشتن موش مبادرت پایان داستان، بخشش کسی چون موش را غیرممکن دانسته و خلف وعده می

بار مجبور به پذیرش آرای خفت شکند و به نوعی او را در موض،یکند و قبل از کشتن او، دست و پایش را میمی
برد و در انتها گربه با کشُتن و خوردن کند. مجادلات میان موش و گربه در پایان داستان راه به جایی نمیخود می

دهد که این خود نمادی است از اینکه چگونه اهل تصوف جدای از درست یا خطا موش به این مجادله پایان می
آمدند و از سوی دیگر متشرعان نیز هنگامی که مشاهده ن از موضع خود کوتاه نمیبودن نظراتشان، تا جای امکا

پذیر نیستند، دست به خشونت و تحمیل عقاید خود به متصوفه و کردند طرف مقابل با ادله و برهان، هدایتمی
 نمودند.احتمالاً حذف فیزیکی آنان مبادرت می

 

 بحث
های ادبی متن، ساختار اند غالباً جنبهۀ شیخ بهایی نگاشته شدهآثاری که پیش از این در باب موش و گرب

اند. اثر پیش داستانی، و بررسی کیفیت مباحث فقهی و کلامی موجود در داستان را مورد مداقه قرار داده
های شیخ بهایی، از سطح انتزاعیات فراتر رفته و داستان موش و گربه را در بستر رو با بررسی اندیشه

ود و در حوزۀ مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانۀ شیخ بهایی مورد کندوکاو قرار داده تاریخی خ
است. همچنین به این مهم اشاره کرده است که کشمکش موش و گربۀ داستان، در واقع کشمکش 

                                                      
احمق، و گربه نیز به موش ابراز  طویلٍ گوید کلُّاین دو حتی بر سر اب،اد جسمشان هم با یکدیگر سر مشاجره دارند: موش به گربه می1 

 . 208قصیر فتنه! ص دارد کلُّمی
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واسطۀ جایگاه درونی خود شیخ است که مدام درگیر دوئیت شری،ت و طریقت است که در نهایت و به
بایست تمایل ضمنی خود را به شری،ت حتمالاً جبر جام،ۀ در حال گذار از تصوف به فقاهت، میخویش و ا

 که دل در گرو تصوف نیز دارد.و فقاهت نشان دهد؛ درحالی
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

دهد که چگونه این دو شخصیت تمثیلی، که بررسی داستان گربه و موش شیخ بهایی نشان می     
شوند که نی در ادب داستانی فارسی داشتند، به نمادی در ذهن و زبان شیخ بهایی تبدیل میهای کهریشه
مسلک است. شیخ با تبدیل این دو شخصیت به نماد افراد صوفی موشنمایندۀ متشرعان و  گربه

د براین خوکند و علاوهنمایندگان دو طیف عمدۀ درگیر در عصر صفوی، افکار و عقاید آنان را تشریح می
دهد که در نهایت به افکار و آرای های هر دو گروه نشان میعنوان شخصی مسلط بر آموزهرا نیز به

متصوفۀ  شوددارد. نکتۀ جالب توجه اینکه مخاطب در این حکایت متوجه می بیشتری متشرعان تمایل
ۀ صوفیان اشراف های اهل شری،ت ناآگاه نبودند و نیز اهل شری،ت به اندیشعصر صفوی از آرا و اندیشه

واقع نگاه اهل شری،ت به صوفیه از بالا به پایین درها به یکدیگر، یکسان نیست. داشتند؛ اما نگرش آن
دهد شیخ بهایی، براین حکایت موش و گربه نشان میبردند. علاوهسر میو صوفیه در لاک دفاعی به بوده

نیست و اگرچه در نظر، اظهار مخالفت با  تمایل به آرای متصوفهسلام اصفهان، بیالادر جایگاه شیخ
 رود.شمار میکند، در عمل تا حدودی مروّج عقاید و ت،الیم قدمای صوفیه بهصوفیه می

ای نمایی دانست از جدال اندیشهتوان حکایت موش و گربۀ شیخ بهایی را آینۀ تمامدر مجموع می   
های آنان و عاقبت از صحنه بیرون رانده همیان اهل طریقت و اهل شری،ت، مواضع این دو طیف، ادلّ

ای دارد اما ای مواجه است که قدرت فائقهشدن صوفیان توسط متشرعان. مخاطب در این داستان با گربه
هایی برای گفتن دارد که رغم ض،ف جایگاهش، حرفشود و موشی که بههرازگاهی از منطق دور می

 برانگیز است.البته سست و چالش
به نقد صوفیۀ زمان خود و درواقع  قدند شیخ بهایی در موش و گربهژوهشگران م،تبرخی پ   

دانند. و حتی انتقادات شیخ را متوجه فقهای زمانش نیز می« اصل تصوف»پردازد و نه می« گریناصوفی»
واسطۀ باره اظهارنظر نمود که آیا شیخ، متشرعی مطلق بود که بهتوان با قط،یت در اینالبته نمی

نجکاوی یا الزام زمانه، به صوفیان گرایش یافته بود یا اینکه کشاکش و جدالی درونی میان حقانیت ک
گیری و جدیت فقه، یا تساهل و مدارای تصوف در افکار وی وجود داشت که سرانجام با برتری فقه سخت

خورد. در واقع م میچشبه پایان رسیده بود؟ این دوگانگی اندیشگانی شیخ در داستان موش و گربه نیز به
زمانی خود، کند که برای علم و دین یا در مفهوم آنشیخ بهایی، تصوف را جریانی انحرافی قلمداد می

، پیامدهای زیانباری در بردارد؛ چراکه در سرتاسر این حکایت، علم و دین در یک راستا و «علم دین»
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 واقع همان علم دین است.  گیرند و علم درمسیر قرار می
زم به ذکر است مجادله و مناظرۀ طولانی و پرنوسان میان این دو، کشمکش عمیق، بنیادین و لا 

گذارد. در واقع شیخ بهایی به زیر بار نرفتن درازمدت میان دو گروه متشرعه و متصوفه را به نمایش می
گروه، به  دهد جدال میان این دوکند و نشان میصوفیه و مقاومت آنها در پذیرفتن شکست اشاره می

 انجامد. نتیجۀ خاصی نمی
نویسی در وگربهکنند به بررسی تطبیقی انواع موشمند پیشنهاد مینگارندگان به پژوهشگران علاقه

مرزبان، و دمنه لهیکلصورت کوتاه و ضمنی در آثاری مانند تاریخ ادبیات فارسی بپردازند. این نوع ادبی به
صورت و به، الدین سجاسی )قرن ششم(از شمس فرائدالسلوک، ابوریمنسوب به عطار نیش نامهبلبل، نامه

 لیبن اسماعمحمدهاشم شیاز درو موش و گربه هاشما ،یزاکان دیعب موش و گربهبلند و مستقل در آثار 
موش  ،ش(1286چاپ در ) یچرکچاز  موش و گربه سیتخمق(، 1199 وفات) متخلص به هاشما یرازیش

از  ینهاوند موش و گربه و ق(،1244) یاصفهان قاز شائ و گربه شائق موشق(، 1244افسر ) و گربه
توان این آثار را از حیث محتوای فکری مورد بررسی و آمده است که می (ق1332) یمحمدکاظم نهاوند

 مقایسه قرار داد.
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